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صفحه 1/ شماره چهاردهم

حســین علــی‌زاده، آهنگ‌ســاز و نوازنــده برجســته ایــران بــا اشــاره بــه وضعیــت موجــود 
ــا تمــام مشــکلاتی کــه ممکــن اســت  ــان گفــت: »ب ــودن خوانندگــی زن کشــور و ممنــوع ب
وجــود داشــته باشــد، مــن هیــچ‌گاه زانــوی غــم بغــل نم‌یگیــرم، از هیــچ مســوولی خواهــش 
ــرای  ــدازه‌ای نیســت کــه بخواهــد ب ــه مــن مجــوز بدهــد. هیــچ مســوولی در ان نم‌یکنــم ب
ــل  ــد. ســی و ســه پ ــرده، مجــوز بده ــرن در مملکــت کار ک ــم ق ــه نی ــا ک ــل م کســانی مث
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــجریان مث ــم ش ــی م‌یگویی ــم؛ وقت ــن باش ــد م ــازه بدهی ــد اج نم‌یگوی

ــل«. ــه پ ــی و س ــا س ــو ی ــم عال‌یقاپ م‌یگویی
ــن  ــرای م ــوال ب ــن س ــال‌ها ای ــن س ــهی‌ ای ــت: »در هم ــا، وی گف ــیقی م ــزارش موس ــه گ ب
وجــود داشــته اســت کــه چــرا یــک موزیســین مــرد در مــورد ایــن مســاله کــه صــدای زن 
حــذف شــد، اعتــراض نکــرد؟ بــرای همیــن ســعی کــردم خــودم هیچ‌وقــت خودسانســوری 
ــه ابتکارهایــی زدم. البتــه بســیاری از  ــدون تبلیغــات دســت ب ــه همیــن خاطــر ب نکنــم و ب
ــد و  ــان دهن ــتر نش ــان را بیش ــا کار خودش ــد ت ــتفاده م‌یکنن ــد« اس ــان هنرمن ــورِ »زن حض
بــه اصطــاح مشــتری جــذب کننــد، امــا مــن در »راز نــو« فکــر کــردم م‌یشــود بــا همیــن 
قوانیــن اثــری خلــق کــرد کــه در آن هــم زن باشــد و هــم مــرد و بــه ایــن ترتیــب ایــن اثــر 

خلــق شــد«.

خبرها

ششــصد و پنجــاه تــن از فعــالان مدنــی و شــخصیت‌های 
اجتماعــی و فرهنگــی خواســتار  آزادی نرگــس محمــدی پیــش از قــرار 
دادگاه شــدند. بــه گــزارش کانــون شــهروندی زنــان، قــرار اســت 15 تیرمــاه 
دادگاه نرگــس محمــدی برگــزار شــود. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »نزدیــک 
ــوق  ــر و حق ــوق بش ــال حق ــدی، فع ــس محم ــت نرگ ــاه از بازداش ــه دو م ب
زنــان و انتقالــش بــه زنــدان اویــن می‌گــذرد، آن هــم بــرای اجــرای حکمــی 
ــر تشــخیص  کــه 4 ســال پیــش صــادر شــده و در همــان زمــان نیــز بنــا ب
ــه  ــاَ ب ــت و اتفاق ــس را نداش ــازات حب ــدن مج ــی گذران ــکان، وی توانای پزش
ــا  ــدان، ب ــاه زن ــدن ســه م ــاه 1391 پــس از گذران همیــن دلیــل، در مردادم
قــرار وثیقــه 600 میلیــون تومانــی بــرای انجــام درمــان بــه مرخصــی آمــد 
ــال  ــر نظــر پزشــکان متخصــص، در ح ــش از بازداشــت مجــدد، زی ــا پی و ت
ــا نظــارت معــاون دادســتان بــود. از ایــن رو اساســاَ اجــرای  انجــام درمــان ب
حکــم او، وجهــۀ قانونــی نــدارد؛ چــرا کــه نرگــس محمــدی اکنــون بیــش از 
یــک ســوم از حکــم 6 ســال حبــس اش را گذرانــده و طبــق قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب 1392 »آزادی مشــروط« شــامل حــال وی می‌شــود. لازم 
ــی نرگــس محمــدی  ــای اجتماع ــی فعالیت‌ه ــه تمام ــادآوری اســت ک ــه ی ب
ــه  ــای جامع ــت ارتق ــز در جه ــی و نی ــی و قانون ــالمت‌آمیز، مدن ــواره مس هم
ــهروندی  ــردن ش ــی ک ــن رو زندان ــوده و از ای ــهروندی ب ــوق ش ــی و حق مدن
ــی  ــت قانون ــد وجاه ــه و فاق ــدی، ظالمان ــس محم ــون نرگ ــوول همچ مس

اســت«.
ــی  ــه تازگ ــدی، ب ــس محم ــتگیری مجــدد نرگ ــس از دس ــر پ ــوی دیگ از س
احضاریــه‌ای از ســوی دادگاه انقــاب بــرای وی ارســال و توســط خانــواده‌اش 
ــه  ــرای رســیدگی ب ــر اســاس آن، نرگــس محمــدی ب ــه ب ــت شــده ک دریاف

ــم  ــح روز پانزده ــد ســاعت 10 صب ــزاری دادگاه بای ــدش و برگ ــده جدی پرون
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کن ــاب مراجع ــعبه 15 دادگاه انق ــه ش ــاه ب تیرم
ــه  ــرار اســت رســیدگی ب ــه نظــر می‌رســد کــه ق ــد دادگاه، ب ــه‌ جدی احضاری
ــکان دسترســی  ــی برگــزار شــود کــه نرگــس محمــدی ام ــده او درحال پرون
آزاد بــه وکیــل و تــدارک دفــاع را نــدارد کــه همیــن امــر، باعــث زیــر ســوال 
رفتــن برگــزاری دادگاه منصفانــه و شــرایط دادرســی عادلانــه اســت. از ایــن 
ــم  ــه می‌خواهی ــوه قضایی ــوولان ق ــه، از مس ــن بیانی ــدگان ای ــا امضاکنن رو م
ــل  ــا حداق ــد ت ــزاری دادگاه آزاد کنن ــش از برگ ــدی را پی ــس محم ــه نرگ ک

شــرایط لازم بــرای رســیدگی عادلانــه بــه پرونــده‌اش فراهــم آیــد«.

ــورد  ــور در م ــواده رییس‌جمه ــان و خان ــور زن ــاون ام ــولاوردی، مع ــهین‌دخت م ش
ــه  ــد، ب ــه کردن ــع هزین ــان از مراج ــی مخالف ــت: »وقت ــگاه‌ها گف ــان در ورزش ــور زن حض
خاطــر احتــرام دولــت بــه مراجــع، تشــخیص داده شــد تمهیداتــی رعایــت شــود. مخالفــان 
ــی  ــله مصاحبه‌های ــوی سلس ــمت و س ــه س ــوع را ب ــا موض ــد ت ــاش کردن ــاله ت ــن مس ای
ــا  ــه م ــی ک ــرده باشــند، در حال ــر ســوال ب ــان را زی ــور زن ــت ام ــا عملکــرد معاون ــد ت ببرن
بارهــا اعــام کرده‌ایــم کــه پیگیــری ایــن مســاله بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــا ایــن کار 
را در اولویــت مطالبــات زنــان و دختــران می‌دانیــم، یــا اینکــه ســایر فعالیت‌هــای خــود را 
تعطیــل کرده‌ایــم و صرفــا در حــال پیگیــری ایــن مطالبــه هســتیم. بحــث حضــور زنــان در 
ورزشــگاه‌ها تنهــا بخشــی از مطالبــات بانــوان ماســت. در شــرایطی کــه جامعــه مــا دچــار 
ــه 13  ــاد ب ــدن ســن اعتی ــن آم ــادابی دارد، پایی ــه نشــاط و ش ــاز ب افســردگی شــده و نی
ســال و روی آوردن دختــران جــوان بــه مــواد روان‌گــردان بــرای ایجــاد هیجــان کاذب جای 
تاســف دارد. در همیــن راســتا اســت کــه مــا ایــن برنامه‌هــا را بــرای ایجــاد شــور و هیجــان 
ــران کشــورمان لازم دانســته و ضــروری تشــخیص می‌دهیــم«. ــان و دخت و نشــاط در زن
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»حقوق ما« در ویرایش مطالب 
آزاد است

دهم دسامبر 1984 بیست کشور 
عضو سازمان ملل طرح میثاق 

بین‌المللی منع شکنجه را امضا 
کردند تا این میثاق از 26 جولای 

1987 به اجرا درآید. سازمان ملل 
به مناسبت این دستاورد انسانی، 

روز 26 جولای را به عنوان روز 
جهانی حمایت از قربانیان شکنجه 

نام‌گذاری کرد.
در چهاردهمین شماره مجله »حقوق 

ما« به بررسی موضوع شکنجه در 
قالب یک پرونده پرداخته‌ایم. در 

این شماره همچنین نسخه‌ی کامل 
شماره 43 مجله »ایران فردا« که 
در خرداد 1377 منتشر شده بود، 

در قالب ضمیمه بازنشر شده است. 
این ویژه‌نامه در زمان انتشار و 

به خاطر محدودیت‌های مختلف 
تحت عنوان »مخالفان قانونی« با 

اسامی مستعار و در برخی موارد با 
سانسور منتشر شده بود اما عملا به 

موضوع شکنجه اختصاص داشت. 
رضا علیجانی سردبیر وقت مجله 
ایران فردا، نسخه ممیزی نشده 

این ویژه‌نامه حاوی گفت‌وگویی با 
لطف‌الله میثمی و یادداشت‌هایی از 
هدی صابر، محمد صادقی تهرانی، 

حسن یوسفی اشکوری و ... را برای 
انتشار مجدد در اختیار حقوق ما 

قرار داد.
ایران فردا به مدیر مسوولی 

عزت‌الله سحابی از سال 1371 
شروع به کار کرد تا نهایتا در 

اردیبهشت 1379 و در جریان 
توقیف گروهی بسیاری از مطبوعات، 

از انتشار بازماند.

سردبیر
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صفحه 2/ شماره چهاردهم

ــاه  ــدای م ــیراز گفــت: »از ابت ــتان ش ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس ــاورز، مع کش
رمضــان تاکنــون بــا 500 متخلــف در طــرح مقابلــه بــا هنجارشــکنی و روزه‌خــواری در ایــن شهرســتان 
توســط بســیج و نیــروی انتظامــی برخــورد شــده اســت. پــس از تحویــل افــراد متخلــف دســتگیر شــده 
ــرار منــع تعقیــب صــادر شــده و حکــم مابقــی ظــرف روزهــای  ــرای 20 نفــر ق ــه مقامــات قضایــی ب ب

آینــده صــادر خواهــد شــد. 
ــن  ــرای ای ــی در اج ــی و غیردولت ــتگاه دولت ــرای 20 دس ــت: »ب ــه گف ــنا وی در ادام ــزارش ایس ــه گ ب
طــرح، وظایفــی تعییــن شــده کــه پــس از ابــاغ آن بــه دســتگاه‌های مربوطــه مقــرر شــد بــه صــورت 
هفتگــی گزارش‌هــای خــود را بــه دادســتانی یــا حــوزه پیش‌گیــری از وقــوع جــرم دادگســتری فــارس 
اعــام کننــد. دادســرای عمومــی انقــاب مرکــز فــارس بــا 13 وظیفــه، منطقــه انتظامــی شــیراز بــا 16 
ــرح  ــن ط ــی در ای ــتگاه‌های متول ــه دس ــه از جمل ــت وظیف ــا هش ــیج ب ــت بس ــروی مقاوم ــه و نی وظیف

هســتند«.
وی بــه 2699 مــورد تذکــر لســانی و 261 مــورد تذکــر کتبــی بســیج در ایــن طــرح اشــاره و تصریــح 
ــودرو  ــف و دو خ ــکان متخل ــیج، دو م ــت بس ــای مقاوم ــون نیروه ــان تاکن ــاه رمض ــدای م ــرد: »از ابت ک
ــه ترتیــب پلمــپ و توقیــف کرده‌انــد«. هفتــه گذشــته هــم پلیــس اعــام کــرد ۹۲ دختــر و پســر  را ب
ــت. ــرده اس ــت ک ــد«، بازداش ــواری بودن ــال روزه‌خ ــز »در ح ــهریار تبری ــل ش ــاپ هت ــه در کافی‌ش را ک

خبرها

ــرت  ــزاری کنس ــا برگ ــاط ب ــهد در ارتب ــه مش ــام جمع ــدی، ام ــیداحمد علم‌اله س
ــم  ــا می‌گوی ــدارم، ام ــرام آن کار ن ــال و ح ــه ح ــده ب ــت: »بن ــهر گف ــن ش ــیقی در ای موس
کنســرتی کــه در یک‌جــا اجــرا می‌شــود و دختــر و پســر هنــگام برگــزاری آن کــف می‌زننــد 
ــد، حــدود الهــی را از بیــن  ــان به‌دنبــال هرزگــی می‌رون و هــورا می‌کشــند و ســپس در خیاب
ــا  ــرا هرکســی مرجــع تقلیــدی دارد؛ ام ــدارم، زی ــه حرمــت موســیقی کار ن ــده ب ــد. بن می‌برن
ــار حــرم  ــده جــوان و آن هــم در کن ــک ع ــل چشــم ی ــوی پریشــان مقاب ــا م ــی ب ــه زن این‌ک

امــام ‌رضــا ‌)ع( بنــوازد و مــرد نامحــرم بخوانــد، منکرتریــن منکــرات اســت«. 
ــن درســت اســت کــه  ــا ای ــاد از حمایت‌کننــدگان برگــزاری کنســرت گفــت: »آی ــا انتق وی ب
ــد،  ــهید دادی ــد و ش ــرکت کرده‌ای ــگ ش ــد و در جن ــدس بوده‌ای ــاع مق ــه در دف ــمایی ک ش
ــا حمایــت از یــک عــده مطــرب و خوش‌گــذران و عیــاش خــود را در مقابــل خــون شــهدا  ب

مســوول کنیــد؟«.

ــی  ــین رونق ــید حس ــدر س ــی، پ ــی ملک ــد رونق ــید احم س
ــاره وضعیــت پســرش در دوران  ــه علــت اطــاع رســانی درب ملکــی، ب
ــه چهــار مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــد. حبــس و بیمــاری وی، ب

ــی(  ــی )جزائ ــعبه ۱۱۶ دادگاه عموم ــه، ش ــگار کلم ــزارش خبرن ــه گ ب
دادگســتری شهرســتان تبریــز ســید احمــد رونقــی ملکــی را بــه اتهــام 
نشــر اکاذیــب در فضــای مجــازی بــه اســتناد مــاده ۶۹۸ قانــون 
مجــازات اســامی و مــاده ۱۹ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲ 

ــری محکــوم کــرده اســت. ــاه حبــس تعزی ــه تحمــل چهــار م ب
ــی  ــورت غیاب ــه ص ــی ب ــی ملک ــین رونق ــید حس ــدر س ــم دادگاه پ حک
و بــدون حضــور متهــم و وکیــل، در شــعبه ۱۱۶ دادگاه عمومــی 

ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــتان تبری شهرس
احمــد رونقــی بــه علــت بیمــاری از ناحیــه یــک چشــم تقریبــا نابینــا 
اســت و از چشــم دیگــر نیــز تقریبــا ۵۰ درصــد بینایــی دارد. وی 
همچنیــن از بیمــاری قلبــی رنــج مــی بــرد و بــه همیــن دلیــل چنــد 

ــرار گرفتــه اســت. ــار تحــت عمــل جراحــی ق ب
پــدر حســین رونقــی پیــش از ایــن هــم بــه دادســتانی تبریــز احضــار شــده 
و بــرای پذیــرش اعترافــات دروغیــن و امضــای برگــه هــای بازجویــی تحــت 

فشــار قــرار گرفتــه بــود.
خانــواده حســین رونقــی در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل اطــاع رســانی 
دربــاره بیمــاری فرزنــد زندانــی خــود و برخوردهــای غیرقانونــی بــا وی، بارهــا 
ــه برخــورد و بازداشــت  ــد ب ــز تهدی ــات تبری ــان اداره اطلاع از طــرف بازجوی
ــی  ــن زندان ــادر ای ــوی، م ــا موس ــرای زلیخ ــار ب ــک ب ــی ی ــد و حت ــده ان ش

سیاســی، نیــز حکــم جلــب صــادر شــده اســت.

ــواده رونقــی  ــود کــه اعضــای خان ــن هــم گــزارش داده ب کلمــه پیــش از ای
ــا  ــد ت ــده ان ــد ش ــز تهدی ــات تبری ــان اداره اطلاع ــوی بازجوی ــی از س ملک
ــا  ــانه ه ــا رس ــا وی ب ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــت او و برخورده ــاره وضعی درب

ــد. ــه نکنن مصاحب
ــوق بشــر  ــال حق ــد و فع ــس منتق ــاگ نوی ــه وب ــی ملکــی، ک حســین رونق
ــال  ــزده س ــه پان ــوده و ب ــدان ب ــاوب در زن ــه تن ــاه ۱۳۸۸ ب ــوده، از آذرم ب
حبــس محکــوم شــده اســت، از بیمــاری هــای متعــددی از جملــه نارســایی 
ــرای وی  ــی ب ــی کــه پزشــکی قانون ــا جای ــرد. ت ــج مــی ب ــوی رن شــدید کلی
ــن حــال مســئولان  ــا ای گواهــی عــدم تحمــل کیفــر صــادر کــرده اســت. ب

ــتند. ــدان نیس ــون و آزادی وی از زن ــرای قان ــه اج ــر ب ــی حاض قضای
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کمیتــه ضــد شــکنجه ســازمان ملــل 
متحــد از مهم‌تریــن نهاد‌هــای مبتنــی 
ــی اســت. مجمــع  ــدات بین‌الملل ــر معاه ب
ــال 1984  ــل در س ــازمان مل ــی س عموم
ســایر  و  شــکنجه  منــع  »کنوانســیون 
ــر  ــه، غی ــای ظالمان ــا و مجازات‌ه رفتاره
انســانی و تحقیرآمیــز« را بــه تصویــب 
رســاند. بــر اســاس مــاده 27 از ایــن 
کنوانســیون، دبیــرکل ســازمان ملــل 
ــیون را  ــاد کنوانس ــا مف ــت ت ــف اس موظ
ــی  ــع عموم ــای مجم ــام اعض ــرای تم ب
ــرد،  ــن کنوانســیون را امضــا ک ــه ای ــر کشــوری ک ــد و ه ارســال کن
موظــف بــه رعایــت مفــاد آن اســت. مــاده 17 از همیــن کنوانســیون 
ــکنجه«  ــد ش ــه ض ــام »کمیت ــا ن ــه‌ای ب ــیس کمیت ــزوم تاس ــر ل ب
تاکیــد دارد کــه کار آن اتخــاذ تدابیــر اجرایــی مربــوط بــه مقــررات 

ــت. ــکنجه اس ــع ش ــیون من کنوانس
ایــن کمیتــه در کنــار نهادهایــی ماننــد کمیتــه حقــوق بشــر، کمیتــه 
ــی  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــه حق ــان، کمیت ــه زن ــض علی ــع تبعی رف
و فرهنگــی از جملــه نهادهــای مهــم حقــوق بشــری ســازمان 
ــه محســوب  ــناد مربوط ــرای اس ــر اج ــارت ب ــرای نظ ــل متحــد ب مل

م‌یشــوند.
• اعضا

ــه  ــر ب ــکنجه، ده نف ــع ش ــین من ــاده 17 از کنوانس ــاس م ــر اس ب
ــن  ــه حس ــوند ک ــاب م‌یش ــکنجه انتخ ــد ش ــه ض ــت کمیت عضوی
خلــق و صلاحیــت داشــتن آنهــا از منظــر حقــوق بشــر محــرز شــده 
باشــد. ایــن افــراد بــه شــکل شــخصی در کمیتــه فعالیــت م‌یکننــد 

ــتند.  ــوری نیس ــده کش و نماین
اعضــا بــا ملاحظــه توزیــع جغرافیایــی عادلانــه انتخــاب شــده و هــر 
ــزد  ــوان نام ــه عن ــهروندانش را ب ــی از ش ــد یک ــو م‌یتوان ــور عض کش
ــا رأی  ــیون ب ــو کنوانس ــای عض ــس از آن دولت‌ه ــد. پ ــی کن معرف
مخفــی ده نفــر را بــه عنــوان اعضــای کمیتــه ضــد شــکنجه انتخــاب 

م‌یکننــد. 
ــار  ــک ب ــال ی ــر دو س ــت ه ــف اس ــل موظ ــازمان مل ــرکل س دبی
ــدگان  ــا حضــور نماین ــه ضــد شــکنجه را ب ــات اعضــای کمیت انتخاب
ــن جلســات  ــد. ای ــزار کن ــده کنوانســیون برگ کشــورهای امضــا کنن
تنهــا زمانــی رســمیت خواهــد داشــت کــه دســت کــم دو ســوم اعضــا 

ــند.  ــر باش در آن حاض
بنــد چهــارم از مــاده 17 کنوانســیون، ســاز و کار نامــزدی و انتخــاب 
اعضــا را بدیــن گونــه توضیــح داده کــه دبیــرکل ســازمان ملــل چهــار 
ــا در  ــد ت ــیون م‌یخواه ــای کنوانس ــات از اعض ــل از انتخاب ــاه قب م

گزارش

علی مهتدی

کمیته ضد شکنجه سازمان 
ملل متحد از مهم‌ترین 
نهاد‌های مبتنی بر معاهدات 
بین‌المللی است. مجمع 
عمومی سازمان ملل در سال 
1984 »کنوانسیون منع 
شکنجه و سایر رفتارها و 
مجازات‌های ظالمانه، غیر 
انسانی و تحقیرآمیز« را به 
تصویب رساند. بر اساس ماده 
27 از این کنوانسیون، دبیرکل 
سازمان ملل موظف است 
تا مفاد کنوانسیون را برای 
تمام اعضای مجمع عمومی 
ارسال کند و هر کشوری 
که این کنوانسیون را امضا 
کرد، موظف به رعایت مفاد 
آن است. ماده 17 از همین 
کنوانسیون بر لزوم تاسیس 
کمیته‌ای با نام »کمیته ضد 
شکنجه« تاکید دارد که 
کار آن اتخاذ تدابیر اجرایی 
مربوط به مقررات کنوانسیون 
منع شکنجه است.

کمیته ضد شکنجه 
سازمان ملل؛

نهادی ناظر 
با امکان 

رسیدگی به 
شکایت‌های 

فردی



حقوق ما

صفحه 4/ شماره چهاردهم

ــا  ــد ت ــی کنن ــود را معرف ــای خ ــه نامزده ــه ماه ــی س مهلت
ــرای کشــورهای عضــو  ــا را ب ــرکل اســامی نامزده ســپس دبی

ارســال کنــد. 
بــرای انتخــاب اعضــای کمیتــه نیــز حداقــل چهــار مــاه قبــل 
از تاریــخ انجــام انتخابــات، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد از 
دولت‌هــای عضــو کنوانســیون دعــوت مــی نمایــد کــه ظــرف 
ــس از  ــه پ ــد ک ــی نماین ــود را معرف ــای خ ــاه نامزد‌ه ــه م س
معرفــی، دبیــر کل فهرســتی از اســامی نامزد‌هــا بــا ذکــر نــام 
کشــور‌ها را بــرای تمامــی دولت‌هــای عضــو ارســال مــی 

کنــد.
ــرای  ــر( ب ــج نف ــکنجه )پن ــد ش ــه ض ــای کمیت ــی از اعض نیم
دوره‌ای چهــار ســاله و نیــم دیگــر بــرای دوره دو ســاله انتخــاب 
م‌یشــوند کــه نحــوه انتخــاب آنهــا هــم بــه قیــد قرعــه اســت. 
بــا ایــن حــال امــکان نامــزدی مجــدد هــم بــرای افــراد وجــود 
ــدام از  ــر ک ــا از کار افتادگــی ه دارد. در صــورت درگذشــت ی
ــرای  اعضــا، کشــور متبــوع آن عضــو بایــد فــرد جدیــدی را ب
ــر  ــه ب ــای کمیت ــن هزینه‌ه ــد. تامی ــی کن ــری معرف را‌یگی

عهــده کشــورهای عضــو کنوانســیون منــع شــکنجه اســت.
 گزارش‌های دوره‌ای

بــر اســاس بنــد یــک از مــاده 19 کنوانســیون منــع شــکنجه، 
تمامــی کشــورهای عضــو کنوانســیون ملــزم بــه ارایــه 
ــه کمیتــه ضــد شــکنجه هســتند. هــر  گزارش‌هــای دوره‌ای ب
کشــور یــک ســال بعــد از عضویــت گــزارش نخســت خــود را 
تقدیــم کمیتــه م‌یکنــد و پــس از آن هــر چهــار ســال یــک 
بــار گــزارش موظــف بــه ارایــه گــزارش اســت. در عیــن حــال 
ــه،  ــت کمیت ــورت درخواس ــتند در ص ــف هس ــورها موظ کش
ــه مفــاد کنوانســیون  گزارشــی را در زمینــه پایبنــدی خــود ب

ــد.  ــه کنن ــع شــکنجه ارای من
ــه را در  ــه کمیت ــیون وظیف ــاده 19 کنوانس ــوم از م ــد س بن
قبــال گــزارش اعضــا ایــن گونــه توضیــح م‌یدهــد کــه 
ــ‌یزا  ــل نگران ــی، عوام ــرات کل ــزوم نظ ــورت ل ــه در ص کمیت
ــرای  ــی ب ــات پایان ــب ملاحظ ــود را در قال ــای خ و توصیه‌ه
ــد  ــز م‌یتوان ــور نی ــد و آن کش ــال م‌یکن ــط ارس ــور ذیرب کش
پاســخ و ملاحظــات خــود را بــه کمیتــه بــاز گردانــد. پــس از 
آن کمیتــه بــر اســاس مــاده 24 م‌یتوانــد نظــر نهایــی خــود 
را بــه همــراه ملاحظــات اولیــه در گــزارش ســالانه درج کنــد. 
بدیــن ترتیــب کمیتــه همــواره مســوولیت نظــارت بــر عملکــرد 

ــده دارد.  ــر عه ــکنجه را ب ــع ش اعضــای کنوانســیون من
ــاز و  ــق س ــکنجه از طری ــد ش ــه ض ــی کمیت ــه نظارت وظیف
ــه  ــال ک ــن ح ــود. در عی ــرا م‌یش ــخص و اج ــی مش کارهای
سیســتم گزارش‌دهــی دوره‌ا‌ی، ابــزاری بــرای نظــارت بــر 
کمیتــه  م‌یشــود؛  محســوب  عضــو  کشــورهای  فعالیــت 
امضاکننــدگان  بــر  نیــز  حقیقت‌یابــی  نظــام  طریــق  از 
کنوانســیون منــع شــکنجه نظــارت دارد. مطابــق بنــد نخســت 
از مــاده 20، اگــر کمیتــه اطلاعــات مهــم و مســتندی کســب 
ــورهای  ــی از کش ــکنجه در یک ــد ش ــان م‌یده ــه نش ــد ک کن
عضــو رخ م‌یدهــد، از دولــت مربوطــه بــرای بررســی اطلاعــات، 
ــ‌یآورد.  ــل م ــه عم ــوت ب ــخگویی دع ــات و پاس ــه ملاحظ ارای
ــط را  ــت ذیرب ــخ دول ــات و پاس ــه، اطلاع ــه کمیت ــد از اینک بع

ــزوم  ــورت ل ــد در ص ــرار داد، م‌یتوان ــق ق ــی دقی ــورد بررس م
ــه  ــات محرمان ــه تحقیق ــف ب ــو را موظ ــد عض ــا چن ــک ی ی
کنــد. در بنــد دوم از مــاده 20 کنوانســیون آمــده: »بــا توجــه 
ــه  ــه ارای ــت مربوط ــه دول ــخی ک ــه و پاس ــات واصل ــه اطلاع ب
ــد  ــا چن ــک ی ــزوم ی ــد در صــورت ل ــه م‌یتوان ــد، کمیت م‌یکن
عضــو را مامــور اجــرای تحقیقــات محرمانــه کنــد تــا گــزارش 

ــد«. ــه کنن ــه ارای ــه کمیت ــت ب خــود را در اســرع وق
در بنــد ســوم از همیــن مــاده آمــده: »اگــر تحقیــق اضافــه‌ای 
در مــورد یــک کشــور لازم بــود،‌ کمیتــه دولــت عضــو را دعوت 
بــه همــکاری بــرای انجــام تحقیــق م‌یکنــد. در صــورت 
ــد  ــده و م‌یتوان ــروع ش ــات ش ــو، تحقیق ــت عض ــت دول موافق

حتــی بازدیــد از آن کشــور را نیــز شــامل شــود.
پــس از انجــام تحقیقــات، کمیتــه اطلاعــات جمــع‌آوری شــده 
ــور  ــه کش ــود را ب ــیر خ ــنهاد و تفس ــر، پیش ــراه نظ ــه هم را ب
ــاده  ــم از م ــارم و پنج ــای چه ــد. بنده ــه م‌یده ــو ارای عض
ــکل  ــه ش ــد ب ــل بای ــن مراح ــی ای ــه تمام ــد دارد ک 20 تاکی
ــد  ــه انجــام شــده و کمیتــه تنهــا پــس از خاتمــه رون محرمان
ــو  ــت عض ــا دول ــورت ب ــن مش ــیدگی و همچنی ــق و رس تحقی
م‌یتوانــد خلاصــه‌ای از تحقیقــات را در گــزارش ســالانه خــود 

ــد.   ــری کن ــه تصمیم‌گی ــن زمین ــرده و در ای درج ک
ــرای  ــر اج ــارت ب ــکنجه نظ ــد ش ــه ض ــی کمیت ــه اصل وظیف
ــال 1984 و  ــوب س ــکنجه مص ــع ش ــیون من ــررات کنوانس مق

ــت. ــررات آن اس ــرای مق ــر اج ــارت ب نظ
• دادخواهی

ــرای  ــری ب ــزار دیگ ــع شــکنجه، راه‌کار و اب در کنوانســیون من
ــر فعالیــت کشــورهای عضــو  نظــارت کمیتــه ضــد شــکنجه ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر اســاس مــاده 21 کنوانســیون، 
ــل،  ــزارش و دلای ــه گ ــا ارای ــد ب ــو م‌یتوان ــور عض ــک کش ی
ــاد  ــه مف ــر ب ــور دیگ ــک کش ــدی ی ــدم پایبن ــه ع ــبت ب نس

ــد.  ــکایت کن ــیون ش کنوانس
دولــت شــاکی م‌یتوانــد گزارشــی کتبــی تنظیــم کــرده 
ــا  ــی از اعض ــرف یک ــیون از ط ــاد کنوانس ــض مف ــوارد نق و م
ــا  ــه خــود تنه ــه نوب ــه ب ــه برســاند. کمیت ــه اطــاع کمیت را ب
ــد کــه  ــن شــکایت رســیدگی کن ــه ای ــد ب ــی م‌یتوان در صورت
ــرای  ــه ب ــت کمیت ــده، صلاحی ــکایت ش ــه از آن ش ــی ک دولت
رســیدگی بــه ایــن گــزارش را بــه شــکل کتبــی مــورد تاییــد 
ــرح  ــت مط ــکایت قابلی ــورت ش ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــرار ده ق

ــت.  ــد داش ــی را نخواه ــدن و بررس ش
بنــد دوم از مــاده 21 مقــرر کــرده کــه در صورتــی کــه اختلاف 
ــه شــکل مرض‌یالطرفیــن و ظــرف حداکثــر  ــت ب بیــن دو دول
ــه شــکایت حــل و فصــل نشــد، آن‌گاه هــر  ــاه از ارای شــش م
ــا  ــاف را ب ــل اخت ــه ح ــد پروس ــت م‌یتوانن ــدام از دو دول ک
ارســال یــک اخطــار بــه کمیتــه و کشــور دوم، بــه کمیتــه ضــد 

شــکنجه واگــذار کننــد. 
 کمیتــه پــس از احــراز وجــود شــرایط شــکلی، تمامــی 
ــی  ــتانه مبتن ــل دوس ــل و فص ــرای ح ــود را ب ــای خ تلاش‌ه
بــر رعایــت تعهــدات مقــرر در کنوانســیون بــه کار مــی 
ــی اگــر لازم باشــد، کمیســیون ســازش تشــکیل  ــدد و حت بن
م‌یدهــد کــه ایــن کمیتــه موظــف اســت اطلاعــات لازم را از 

گزارش

وظیفه نظارتی کمیته 
ضد شکنجه از طریق 

ساز و کارهایی مشخص 
و اجرا می‌شود. در 

عین حال که سیستم 
گزارش‌دهی دوره‌ای‌، 

ابزاری برای نظارت 
بر فعالیت کشورهای 

عضو محسوب می‌شود؛ 
کمیته از طریق 

نظام حقیقت‌یابی 
نیز بر امضاکنندگان 

کنوانسیون منع شکنجه 
نظارت دارد. مطابق بند 
نخست از ماده 20، اگر 
کمیته اطلاعات مهم و 

مستندی کسب کند که 
نشان می‌دهد شکنجه 
در یکی از کشورهای 
عضو رخ می‌دهد، از 
دولت مربوطه برای 

بررسی اطلاعات، ارایه 
ملاحظات و پاسخگویی 
دعوت به عمل می‌آورد. 

بعد از اینکه کمیته، 
اطلاعات و پاسخ دولت 
ذیربط را مورد بررسی 

دقیق قرار داد، می‌تواند 
در صورت لزوم یک یا 
چند عضو را موظف به 

تحقیقات محرمانه کند. 
در بند دوم از ماده 20 
کنوانسیون آمده: »با 

توجه به اطلاعات واصله 
و پاسخی که دولت 

مربوطه ارایه می‌کند، 
کمیته می‌تواند در 

صورت لزوم یک یا چند 
عضو را مامور اجرای 

تحقیقات محرمانه کند 
تا گزارش خود را در 
اسرع وقت به کمیته 

ارایه کنند«.

حقوق ما

صفحه 5/  شماره چهاردهم

ــح  ــود توضی ــزارش خ ــد و در گ ــت کن ــه دریاف ــای مربوط دولت‌ه
ــد.  ــده را درج کن ــت آم ــه دس ــل ب ــه و راه‌ح ــری از قضی مختص

کمیتــه ضــد شــکنجه ایــن امــکان را نیــز دارد کــه بــه شــکایت‌های 
فــردی رســیدگی کنــد. اگــر فــرد یــا افــرادی مدعــی باشــند کــه 
ــن  ــرده و بدی ــا را شــکنجه ک ــک کشــور عضــو کنوانســیون، آنه ی
ــکایت  ــد ش ــرده م‌یتوانن ــض ک ــیون را نق ــاد کنوانس ــب مف ترتی
خــود را بــه همــراه مســتندات بــه شــکل کتبــی بــه کمیتــه ارســال 

کــرده و خواســتار رســیدگی شــوند. 
بنــد پنجــم از مــاده 22 کنوانســیون تاکیــد دارد کــه کمیتــه تنهــا 
ــد  ــیدگی کن ــردی رس ــکایت‌های ف ــه ش ــد ب ــرایطی م‌یتوان در ش
ــر  ــی دیگ ــع بین‌الملل ــا و مراج ــا در نهاده ــکایت قب ــن ش ــه ای ک
ــای  ــی راه‌ه ــاکی تمام ــال، ش ــن ح ــد و در عی ــده باش ــرح نش مط
ــرای طــرح شــکایت را طــی  ــی موجــود در کشــور خــود را ب قانون
ــم از  ــد یک ــاس بن ــر اس ــد. ب ــیده باش ــه نرس ــه نتیج ــرده و ب ک
همیــن مــاده، صلاحیــت کمیتــه بــرای رســیدگی بــه ایــن قبیــل 
ــه‌ای  ــی اعلامی ــو و ط ــت عض ــط دول ــد توس ــا بای ــکایت‌ها قب ش

تاییــد شــده باشــد. 
پــس از طــی تمامــی ایــن مراحــل، رســیدگی کمیتــه بــه 
ــپس  ــده و س ــام ش ــی انج ــکل علن ــه ش ــخصی ب ــکایت‌های ش ش
کمیتــه نظــرات خــود را بــه دولــت عضــو و فــرد یــا افــراد شــاکی 

اعــام م‌یکنــد.
• پروتکل اختیاری

ــن  ــع شــکنجه در ژوئ ــی من ــاری کنوانســیون جهان ــکل اختی پروت
ــکیل  ــر تش ــر ب ــکل ناظ ــن پروت ــید. ای ــب رس ــه تصوی 2006 ب

کمیتــه‌ای فرعــی بــرای منــع شــکنجه اســت. کمیتــه فرعــی ایــن 
اختیــار را دارد کــه بــه کشــورهای عضــو کنوانســیون ســفر کــرده و 
از مناطقــی کــه آزاد‌یهــای افــراد در آن نقــض م‌یشــود، بازدیــد 
ــد  ــو بای ــورهای عض ــاری، کش ــکل اختی ــاس پروت ــر اس ــد. ب کنن
راه‌کارهــای پیشــگیرانه‌ای را در ســطح ملــی بــرای منــع شــکنجه 
ــای  ــد از مکان‌ه ــن م‌یتوان ــی همچنی ــه فرع ــد. کمیت ــاد کنن ایج

ــل آورد.  ــه عم ــد ب ــا بازدی ــت و زندان‌ه بازداش
کمیتــه ضــد شــکنجه ســازمان ملــل هــر ســال دو جلســه تشــکیل 
ــد.  ــول م‌یانجام ــه ط ــه ب ــار هفت ــه چه ــر جلس ــه ه ــد ک م‌یده
جلســه نخســت هــر ســال در ماه‌هــای آوریــل و مــی و جلســه دوم 

ــود. ــزار م‌یش ــر برگ در نوامب
جمهــوری اســامی ایــران تاکنــون بــه عضویــت کنوانســیون منــع 
شــکنجه در نیامــده اســت. مجلــس ششــم در مــرداد مــاه 1382 
ــرای  ــب ب ــه کنوانســیون را پــس از تصوی ــران ب طــرح پیوســتن ای
ــا اســتناد  ــا ب ــان ام ــرد. شــورای نگهب ــان ارســال ک شــورای نگهب
ــه این‌کــه پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون بــرای کشــور هزینــه  ب
ــر دارد و تامیــن بودجــه‌ آن توســط مجلــس مشــخص  ــی در ب مال
نشــده، طــرح مذکــور را رد کــرد. مجلــس بــه نوبــهی‌ خــود 
ــت  ــه دول ــ‌یداد، ب ــح م ــه توضی ــرد ک ــه ک ــرح اضاف ــه ط ــدی ب بن
ــه  ــى ک ــود در صورت ــازه داده مى‌ش ــران اج ــامى اي ــورى اس جمه
ــت  ــراى دول ــى ب ــار مال ــکنجه ب ــع ش ــيون من ــه کنوانس ــاق ب الح
ايجــاد نمى‌کنــد، بــه آن بپیونــدد. بــا ایــن حــال شــورای نگهبــان 
توضیــح مجلــس را کافــی ندانســته و ایــراد قبلــی را کمــاکان وارد 

دانســت.

گزارش

پروتکل اختیاری 
کنوانسیون جهانی منع 
شکنجه در ژوئن 2006 
به تصویب رسید. این 
پروتکل ناظر بر تشکیل 
کمیته‌ای فرعی برای منع 
شکنجه است. کمیته 
فرعی این اختیار را دارد 
که به کشورهای عضو 
کنوانسیون سفر کرده و 
از مناطقی که آزادی‌های 
افراد در آن نقض 
می‌شود، بازدید کنند. بر 
اساس پروتکل اختیاری، 
کشورهای عضو باید 
راه‌کارهای پیشگیرانه‌ای 
را در سطح ملی برای 
منع شکنجه ایجاد کنند. 
کمیته فرعی همچنین 
می‌تواند از مکان‌های 
بازداشت و زندان‌ها 
بازدید به عمل آورد. 
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شــکنجه بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
قابــل  مختلفــی  جهــات  از  قدرت‌رانــی 
بررس‌یســت؛ امــا آن‌چــه معمــولا کم‌تــر 
مــورد توجــه قــرار م‌یگیــرد، تاثیــر آن 
بــر اطرافیــان فــرد شکنجه‌شــده اســت. 
در بیــش از ســه دهــه حکومــت جمهــوری 
ــه  ــواره از جمل ــکنجه هم ــز ش ــامی نی اس
ــن  ــان و گرفت ــا زندانی ــورد ب ــای برخ ابزاره
اعتــراف‌ بــوده. اگرچــه در دوره‌هــای مختلــف 
روش‌هــای شــکنجه تغییــر کــرده اســت، امــا 
ــل  ــش در مقاب ــی و اطرافیان ــت زندان در نهای

اعمــال ایــن خشــونت، هزینه‌هــای گزافــی م‌یپردازنــد. 
از جملــه آثــار شــکنجه در زندانــی از بعــد روان‌شناســی، ایجــاد 
افســردگی و انــزوا در زندان‌یســت کــه لزومــا از ســوی جامعــه 
پذیرفتــه شــده نیســت. زندانــی در افــکار عمومــی قــرار اســت فــردی 
»ب‌ینقــص«‌ باشــد کــه توقــع همــگان را بــرآورده م‌یکنــد. مســاله‌ای 
کــه بــه ســادگی از عهــدهی‌ آســیب‌دیدهی‌ شــکنجه برنم‌یآیــد. 
ــکنجه  ــرات ش ــود، تاثی ــه م‌یش ــده گرفت ــن نادی ــن بی ــه در ای آن‌چ

اســت. 
پرویــن بختیارنــژاد، پژوهش‌گــر حــوزهی‌ زنــان در دهــهی‌ شــصت بــه 
همــراه فرزنــد و همســرش زندانــی بــود و در دهه‌هــای بعــد نیــز بــه 
ــاط  ــان ارتب ــا دیگــر خانواده‌هــای زندانی ــی، ب ــوادهی‌ زندان ــوان خان عن
ــا« از آســیب‌دیده‌های شــکنجه و  ــوق م ــرای »حق داشــته اســت. او ب

ــاله روی  ــن مس ــه ای ــی ک ــت و تاثیرات ــا گف ــاری آن‌ه ــای رفت کنش‌ه
ــوری  ــکنجه در جمه ــوع ش ــذارد. او ن ــرد م‌یگ ــی ف ــط اجتماع رواب
ــد  ــه بع ــهی‌ ۷۰ ب ــد؛ »از ده ــیم م‌یکن ــه دو دوره تقس ــامی را ب اس
ــه روحــی تغییــر پیــدا کــرد و در نتیجــه در  شــکنجه‌ها از جســمی ب
شــرایط کنونــی فشــارهای روی زندانیــان بیشــتر فشــارهای روحــی و 

روانــ‌ی اســت«. 
ــس از آزادی در  ــا پ ــی ی ــی در دوران مرخص ــع زندان ــتر مواق در بیش
ــه‌رو م‌یشــود و ســاعت‌های  ــوادهی‌ خــود روب ــا خان اولیــن تماس‌هــا ب
ــه  ــد. ب ــواده‌اش م‌یگذران خلــوت خــود را در کنــار دیگــر اعضــای خان
ــا  ــه ب ــرادی ک ــن اف ــاید اولی ــژاد »ش ــر بختیارن ــت از نظ ــن جه همی
ــوادهی‌  ــوند؛ خان ــه م‌یش ــی مواج ــی زندان ــی و روان ــیب‌های روح آس

ــی هســتند«.  زندان
ــی  ــای زندان ــکنجه را در رفتاره ــرات ش ــژاد تاثی ــهی‌ بختیارن ــه گفت ب
حتــی پیــش از آزادی نیــز م‌یتــوان مشــاهده کــرد: »ایــن تاثیــرات را 
م‌یتــوان در زمــان ملاقــات هــم در زندانــی مشــاهده کــرد. رفتارهایــی 
ــه طــور  ــد. ب کــه در دوران مرخصــی و پــس از آزادی نیــز نمــود دارن
مثــال ممکــن اســت کــه زندانــی تحــت تاثیــر شــکنجه، افســرده یــا 
ــس  از  ــی پ ــع زندان ــتر مواق ــه در بیش ــد. البت ــده باش ــر ش پرخاش‌گ
ــه  ــل شــکنجه‌های روحــی افســرده م‌یشــود و زمان‌یک ــه دلی آزادی ب
ــال‌  ــز اخت ــی نی ــادی و طبیع ــی ع افســردگی شــدید باشــد در زندگ

ــود«.  ــاد م‌یش ایج
ــای  ــان خانواده‌ه ــه در می ــواردی ک ــه م ــا اشــاره ب ــر ب ــن پژوهش‌گ ای
ــز  ــان نی ــران زندانی ــردگی همس ــه افس ــرده، ب ــاهده ک ــان مش زندانی

آیدا قجر

تاثیر شکنجه یک زندانی بر اطرافیان او
در گفت‌وگو با پروین بختیارنژاد
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ــی  ــدت زندان ــه در م ــارهایی ک ــال فش ــوان مث ــه عن ــرد: »ب ــاره ک اش
ــواده وارد شــده ممکــن اســت باعــث افســردگی  ــه خان ــرد ب ــودن ف ب
شــدید همســر شــود. حتــی ایــن اختــالات ممکــن اســت کــه منجــر 
ــواده نیــز بشــود. مــن حتــی مــواردی دیــدم  ــه فروپاشــی یــک خان ب
ــه بیشــتر  ــده ک ــش آم ــان طــاق پی ــه ناگه ــد از بازداشــت ب ــه بع ک
ــی از  ــد، ناش ــوهر باش ــان زن و ش ــات می ــی از اختلاف ــه ناش از آن‌ک
ــه آن مبتــا  ــدان ب ــی در زن آشــفتگی روحــی و روان‌یســت کــه زندان

شــده«. 
ــن  ــه ممک ــت ک ــوارد دیگر‌یس ــی از م ــز یک ــاری« نی ــونت رفت »خش
اســت در رفتارهــای زندانــی بــروز پیــدا کنــد: »در مــواردی، زمان‌یکــه 
ــث  ــی باع ــه نوع ــی شــروع م‌یشــود؛ ب ــری زندان ــای پرخاش‌گ دوره‌ه
ــن  ــود. ای ــود م‌یش ــان خ ــه اطرافی ــی علی ــاری زندان ــونت رفت خش
ــه اطرفیــان  ــا شــک و تردیــد نســبت ب ــد ب خشــونت رفتــاری م‌یتوان
ــه  ــوی هم ــه از س ــد ک ــس کن ــی ح ــه زندان ــا آن‌ک ــد ی ــوام باش ت
اطرافیانــش مــورد اتهــام قــرار گرفتــه. همــه علیــه او حــرف م‌یزننــد 
ــه  ــد ک ــد م‌یکن ــن تاکی ــژاد همچنی ــد«. بختیارن ــه م‌یکنن و توطئ
شــدت و کاهــش کنش‌هــای رفتــاری زندانــی بــه میــزان آســیب‌هایی 
ــر تحــت  ــه طور‌یکــه »افــرادی کــه کم‌ت ــده مرتبــط اســت ب کــه دی
فشــار بوده‌انــد، آســیب‌های کم‌تــری دیــده‌ و افــرادی کــه اتهام‌هــای 
ســنگین‌تر داشــته و شــکنجه‌های ســخت‌تری داشــته‌اند، بیشــتر 

ــد«.  ــدیدتری دارن ــاری ش ــای رفت ــده و کنش‌ه ــیب‌ دی آس
ــورد  ــف در م ــای مختل ــق آیین‌نامه‌ه طب
کــه  امکاناتــی  جملــه  از  زندان‌یهــا، 
ــرد،  ــرار بگی ــان ق ــار زندانی ــد در اختی بای
در  روان‌کاوی  دوره‌هــای  و  روان‌شــناس 
حیــن مــدت حبــس و پــس از آزاد‌ی 
قوانیــن  در  امــا  مســاله  ایــن  اســت. 
زندانیــان  بــرای  اســامی  جمهــوری 
بــرای  حال‌یکــه  در  نــدارد.  وجــود 
بازگشــت آن‌هــا بــه جامعــه و در پــی آن 
ارتبــاط برقــرار کــردن بــا اطرافیــان موانع 
بســیاری از جملــه پذیــرا بــودن جامعــه و 

درمــان آســیب‌های جســمی 
ــا  ــا آی ــود دارد. ام ــی وج و روح
بــرای  آگاه‌یبخشــی  منابــع 
ــوص  ــی در خص ــان زندان اطرفی
وجــود  روان‌کاو  بــا  ارتبــاط 
دارد؟ بختیارنــژاد معتقــد اســت 
ــک  ــا کم ــرات ب ــن تاثی ــه ای ک
روان‌پزشــک  و  روان‌شــناس 
ــا در  ــت »ام ــان اس ــل درم قاب
آســیب‌دیده  مواقــع  بیشــتر 
دچــار  کــه  نیســت  متوجــه 
اختــالات رفتــاری و آشــفتگی 

ــت«.  ــده اس ش
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
آگاهــی  منابــع  چــه  کــه 
بخشــی در ایــن خصــوص بــرای 

زندانیــان و اطرفیان‌شــان وجــود دارد، گفــت: »در واقــع منبعــی 
ــم  ــر م‌یکنی ــه فک ــا همیش ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــود ن وج
ــد  ــز بای ــی نی ــوادهی‌ زندان ــت و خان ــت اس ــی، مقاوم ــهی‌ زندان وظیف
ــن  ــه نیســتیم ممک ــه متوج ــد. در حال‌یک ــت باش ــن مقاوم ــی ای حام
اســت در ایــن پروســهی‌ بازداشــت و پیگیر‌یهــا، خانــواده زندانــی بــه 
لحــاظ روانــی آســیب م‌یبینــد. مــا حــق آســیب دیــدن را بــرای ایــن 
ــراد  ــن اف ــل نیســتیم. چنیــن فکــر م‌یکنیــم کــه چــون ای ــراد قای اف
ــا  ــام زمینه‌ه ــد در تم ــس بای ــتند پ ــی هس ــال سیاس ــا فع ــی ی زندان
ــز انســان هســتند و ممکــن  ــا نی ــه آن‌ه ــص باشــند؛ در حال‌یک ب‌ینق
ــار  ــا دچ ــد ی ــی ببینن ــیب روان ــوند، آس ــور ش ــا رنج ــته ی ــت خس اس
ــرض  ــد در مع ــان م‌یتوان ــه انس ــوند. در حال‌یک ــتباه ش ــا و اش خط
ــطوره‌پردازی  ــان اس ــورد خودم ــد در م ــا نبای ــرد. م ــرار بگی ــیب ق آس
کنیــم؛ چــه در مــورد زندانــی و چــه خانــوادهی‌ او. بایســتی آن‌هــا را 
موجــودات زمینــی بدانیــم کــه هــر اتفاقــی کــه بــرای بقیــه ممکــن 
اســت رخ دهــد، بــرای آن‌هــا هــم امکان‌پذیــر اســت. در نتیجــه خــود 
ــه بهبــود خــود کمــک کننــد. زندانیــان  ایــن افــراد هــم م‌یتواننــد ب
بســیاری را م‌یشناســم کــه پــس از آزادی بــه افســردگی شــدید دچــار 
شــدند؛ امــا پــس از مراجعــه بــه روان‌پزشــک درمــان پیــدا کردنــد. یــا 
نوعــی حالــت در خــود فرورفتگــی، ناامیــدی و کرختــی داشــتند کــه 

ــان شــدند«.   درم
ــی در  ــه زندان ــد ب ــواده م‌یتوان ــه خان ــورد کمکــی ک ــژاد در م بختیارن
حیــن مرخصــی یــا پــس از آزادی بکنــد، 
شکنجه‌شــده‌ها  و  »زندانیــان  گفــت: 
ــن  ــا کوچ‌کتری ــه ب ــند ک ــد آگاه باش بای
پرخاش‌گــری یــا نشــانهی‌ تمایــل بــه 
منف‌ینگــری  یــا  افســردگی  خشــونت، 
ارتبــاط  در  روان‌شــناس  بــا  بلافاصلــه 
باشــند و بگوینــد کــه دقیقــا چــه اتفاقــی 
بــرای آن‌هــا در زنــدان افتــاده. آن‌هــا بایــد 
ــکاری  ــان هم ــهی‌ درم ــد در پروس بتوانن
کننــد. امــروزه دانــش بــه قدری پیشــرفت 
ــن آســیب‌ها  کــرده کــه بخــش جــدی ای
قابــل برطــرف شــدن اســت، امــا 
ــرد  ــود ف ــز خ ــر چی ــل از ه قب
بایــد بدانــد کــه آســیب‌های 
ــد  ــوادهی‌ بای ــده. خان ــدی دی ج
ــیب‌های  ــکان آس ــه ام ــد ک بدان
بســیاری زیــادی وجــود دارد. هر 
دو طــرف بایــد آمادگــی داشــته 
باشــند و بــه اســتقبال درمــان و 
بهبــود برونــد. نــه آن‌کــه درمــان 
ــه خــود  را پــس زده و توهیــن ب
ــتن  ــر داش ــی بهت ــد. زندگ بدانن
منــوط بــه ایــن اســت که انســان 
و  باشــد  بــا خــودش صــادق 
ــرای  ــناخته و ب ــت‌یها را ش کاس
رفــع آن‌هــا برنامه‌ریــزی کنــد«. 

در مواردی، زمانی‌که دوره‌های 
پرخاش‌گری زندانی شروع می‌شود؛ به 

نوعی باعث خشونت رفتاری زندانی علیه 
اطرافیان خود می‌شود. این خشونت 

رفتاری می‌تواند با شک و تردید نسبت 
به اطرفیان توام باشد یا آن‌که زندانی 
حس کند که از سوی همه اطرافیانش 

مورد اتهام قرار گرفته. همه علیه او 
حرف می‌زنند و توطئه می‌کنند
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گفت‌وگو

مــاده یکــم کنوانســیون منــع شــکنجه ســازمان 
ــد  ــی می‌دان ــر عمل ــکنجه را ه ــد ش ــل متح مل
ــی  ــدا درد و رنج ــطه‌ی آن و تعم ــه واس ــه ب ک
ــرد  ــر ف ــی، ب ــا روح ــمی ی ــواه جس ــدید، خ ش
ــولا کســب  ــل شــکنجه معم ــال شــود. دلی اعم
ــا وا  ــاب ی ــه، ارع ــری، تنبی ــات، اعتراف‌گی اطلاع

ــه انجــام کاری اســت. ــرد ب داشــتن ف
ــر  ــی، تاثی ــا روح ــمی ی ــواه جس ــکنجه خ ش
تــا  می‌توانــد  و  دارد  فــرد  بــر  فراوانــی 
ــراه  ــه هم ــود را ب ــی خ ــرات منف ــال‌ها تاثی س
ــی کــه در طــول دوران  ــه زندانیان ــه همیــن دلیــل ب داشــته باشــد. ب
ــا  ــود ت ــه می‌ش ــد، توصی ــه‌رو بوده‌ان ــکنجه روب ــا ش ــود ب ــت خ بازداش
ــکنجه  ــود از ش ــات خ ــورد تجربی ــناس در م ــا روان‌ش ــا روان‌کاو و ی ب
ــت  ــت صحب ــته اس ــا داش ــر آن‌ه ــکنجه‌ها ب ــن ش ــه ای ــی ک و تاثیرات
کننــد و توصیه‌هایــی در مــورد کنــار آمــدن یــا از بیــن بــردن 
ــس از دوران  ــا پ ــی آن‌ه ــا زندگ ــد ت ــت کنن ــکنجه دریاف ــرات ش تاثی

ــردد. ــادی بازگ ــه روال ع ــت ب بازداش
ســلول انفــرادی بــه تنهایــی یکــی از ســخت‌ترین شــکنجه‌های 
روحــی و جســمی بــه حســاب می‌آیــد. بســیاری از زندانیــان سیاســی 
انفــرادی زندان‌هــای  در ایــران تجربــه‌ی حبــس در ســلول‌های 
مختلــف را دارنــد. ایــن روش بــه دلیــل جلوگیــری از ارتبــاط زندانــی 

ــت  ــن ممانع ــل او و هم‌چنی ــردن کام ــه ک ــرون و ایزول ــای بی ــا دنی ب
ــور و ... توامــان شــکنجه‌ای  ــی و اســتفاده از ن ــه تحــرک بدن از هرگون

ــد. ــی وارد می‌کن ــر زندان ــی ب ــمی و روح جس
ــذارد  ــان‌ها می‌گ ــر انس ــکنجه ب ــه ش ــی ک ــرات مخرب ــل تاثی ــه دلی ب
ــر  ــوق بش ــض حق ــارز نق ــوارد ب ــی از م ــکنجه یک ــه ش و از آن رو ک
بــه حســاب می‌آیــد، ســازمان ملــل متحــد در قعطنامــه‌ای در 
ــانی و  ــر انس ــار غی ــت، آزار و رفت ــه اذی ــر گون ــام ه ــال ۱۹۸۷ انج س
ــتار  ــه‌ای خواس ــرد و در قطعنام ــوم ک ــن را محک ــره زمی ــری در ک بش
پیوســتن کشــورهای جهــان بــه معاهــده‌ی منــع شــکنجه و مجــازات 
ــی( در  ــکنجه‌های دولت ــاً ش ــکنجه )مخصوص ــل ش ــری عوام و پیگی

ــد. ــا ش ــر دنی سرتاس
153 کشــور معاهــده‌ی منــع شــکنجه را تصویــب کرده‌انــد امــا 
ــن  ــس، در قوانی ــه عک ــت و ب ــده نیس ــدگان معاه ــران از امضاکنن ای
ــرات، مجازات‌هایــی چــون شــاق و قطــع  ــران، تحــت عنــوان تعزی ای
ــا  ــران ب ــان در ای ــورای نگهب ــت. ش ــده اس ــه ش ــر گرفت ــو در نظ عض
ــت در اعمــال شــکنجه  ــا هــدف ایجــاد محدودی هــر لایحــه‌ای کــه ب
ــرده  ــن شــده، مخالفــت ک ــی تدوی ــی و قضای ــات انتظام توســط مقام

اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه زندانیــان شــکنجه شــده در ایــران، اغلــب 
ــه روان‌کاو  ــه ب ــتند و مراجع ــوردار نیس ــاوره‌ای برخ ــای مش از کمک‌ه
و روان‌شــناس هنــوز هــم بــرای آن‌هــا بــه عاملــی مهمــی بــرای کــم 

دکتر آزاد مرادیان:

قوانین ایران تصویر روشنی از شکنجه و خشونت است

شیدا جهان‌بین

حقوق ما

صفحه 9/ شماره چهاردهم

کردن از آلام و اثرات شکنجه در زندان تبدیل نشده است.
ىراتفر  مولع  و رواشم  اورن دمران‌‌گــر  نايدارم،  دازآ  بــا  از همیــن‌رو 
دــر  آاكيرم  داوناخــه  ناسانشناور  نمجنا  ىمسر  وضع  نينچمه  و 
ــان  ــای درم ــران و راه‌ه ــر ای ــان د ــر زندانی ــکنجه ب ــر ش ــوص تاثی خص

شکنجه‌شــدگان پــس از آزادــی از زندــان گفت‌وگــو کردیــم.
ــی و  ــکنجه‌ی روح ــما ش ــر ش ــه نظ ــان  ب ــای مرادی • آق
ــی،  ــورت آن ــه ص ــه ب ــود را ن ــرات خ ــد تاثی ــمی، می‌توان جس
ــان  ــکنجه نش ــال ش ــس از اعم ــال‌ها پ ــا س ــا و ی ــه ماه‌ه بلک

ــت؟ ــرات چیس ــن تاثی ــد و ای ده
ــانى  ــود انس ــه موج ــم ك ــرض كن ــد ع ــث باي ــن بح ــه اي ــر مقدم د
ــتقل  ــال مس ــن ح ــر عي ــط و د ــتم مرتب ــو سيس ــت از د ــى اس تريكب
ــوم نظــرى از فلســفه گرفتــه  ــوم انســانى و هــم عل از كيديگــر. هــم عل
ــه  ــد ك ــان دارن ــاور اذع ــن ب ــر اي ــىك ب ــوم پزش ــى و عل ــا روان‌شناس ت
انســان تريكبــى از ســاختارهاى فيزكيــى و بيولوژكيــى و درعيــن حــال 
روانشــناختى و روحــى اســت. ايــن دــو سيســتم تاثيــر و تاثــر متقابــل 
بــر كاركــرد كيديگــر دارنــد. بــى گمــان مــا انســان‌ها دــر طــول حيــات 
ــم.  ــن دــو سيســتم نداري ــه نيازهــاى اي خــود كارى جــز پاســخ‌گوىي ب
ــه نيازهــاى  ــه نحــوى پاســخى ب ــا انجــام م‌ىدهيــم ب هــر كارى كــه م
ايــن دــو سيســتم اســت. نيازهــاى فيزيولوژكــى و بيولوژكيــى انســان؛ 

ــع نيازهــاى جنســى اســت.  ــوا، ســرپناه، بهداشــت و رف ــذا، آب، ه غ
ــاى  ــن نيازه ــه اي ــود انســانى ب ــيدن موج ــر رس ــى د ــه تداخل ــر گون ه
ــرات  ــرد تاثي ــى ف ــمى و فيزيولوژكي ــامت جس ــر س ــد ب ــه می‌توان اولي
عميــق و طولانــى مدتــى بگــذارد و محروميــت طولانــى از دســتيابى بــه 
ايــن نيازهــاى اوليــه می‌توانــد بــه مــرگ موجــود انســانى منجــر شــود. 
ــتيابى  ــم دس ــتيابى و عد ــوازات دس ــه م ــم ب ــناختى ه ــر روانش از نظ
ــى  ــاى روانشــناختى و روان ــه، نيازه ــاى اولي ــه نيازه ــود انســانى ب موج
فــرد هــم ارضــا و يــا بــه ناكامــى روانــى منجــر می‌شــود كــه خــود دــر 
ــه  ــى و ب ــه زندگ ــرد ب ــه ف ــى ك ــى و نگاه ــخصيت روان ــكل‌گيرى ش ش
ارتبــاط بــا دنيــاى پيرامــون خــود می‌توانــد داشــته باشــد موثــر اســت.

احســاس امنيــت و ناامنــى، احســاس تعلــق و رابطــه احساســى و 
عاطفــى، اعتمــاد بــه خــود و اعتمــاد بــه ديگــران، حــس صيانــت نفــس، 
همگــى دــر بســترى شــكل می‌گيــرد كــه رفــع نيازهــاى فيزيولوژكيــى 
اوليــه انســانى اســت. دــر نهايــت تصويــرى كــه فــرد از دنيــاى پيرامــون 
خــود پيدــا میك‌نــد و معنــا و هدفــى كــه فــرد دــر زندگــى دــر پيــش 
ــه كمــال و شــكوفاىي زندگــى، همگــى دــر  ــرای رســيدن ب می‌گيــرد ب
گــرو گــذار طبيعــى از حوادــث و اتفاقاتــى اســت كــه ايــن دوسيســتم 

ــر قــرار می‌دهنــد. فيزكيــى و روانــى انســان را مــورد تاثيــر و تاث

ــيدن  ــا راه رس ــر و تنه ــر همديگ ــتم ب ــو سيس ــن د ــل اي ــرآورد متقاب ب
ــا  ــه شــكوفاىي و كمــال چيــزى جــز آزادــى و نهايت موجــود انســانى ب
كرامــت انســانى او نيســت. هــر وضعيتــى كــه مانــع رســيدن انســان بــه 
نيازهــاى اوليــه جســمى و روانــى او شــود، دــر نهايــت آزادــى و كرامــت 
ــن  ــت و اي ــه اس ــرار داد ــد ق ــورد تهدي ــانى را م ــود انس ــى موج فرد
ــت  ــراز مد ــر د ــى د ــت و حت ــاه مد ــر كوت ــد د ــا مي‌توان محروميت‌ه
ــاز دــارد.  ــه كمــال انســانى كــه نهايــت زنگــى اســت ب از رســيدن او ب
ــود  ــكنجه و آزار موج ــا ش ــه اساس ــود ك ــن ب ــه اي ــن مقدم ــف از اي هد
ــى  ــتيابى و دسترس ــرد از دس ــن ف ــروم كرد ــز مح ــزى ج ــانى چي انس
ــف  ــن تعري ــاس اي ــر اس ــت. ب ــىن او نيس ــه و بنياد ــاى اولي ــه نيازه ب
ــى  ــر مكان ــود از نظ ــط محد ــك محي ــر ي ــه د ــرايطى چ ــر ش ــر ه و د
ماننــد زندــان، و يــا يــك خانــه و چــه دــر يــك محيــط بزرگ‌تــر كــه 
ــى از  ــه دخالت ــر گون ــد، ه ــهر باش ــك ش ــا ي ــه ي ــك محل ــد ي می‌توان
ــت از  ــت ممانع ــر جه ــا و د ــن مكان‌ه ــر اي ــرت د ــان قد ــوى صاحب س
ــى  ــكنجه و آزار تلق ــد ش ــراد، می‌توان ــه اف ــاى اولي ــه نيازه ــتيابى ب دس
گردــد، حــال چــه  شــكنجه جســمى باشــد و يــا شــكنجه روحــى كــه 

ــد. ــام می‌برن ــم ن ــفيد ه ــكنجه س ــوان ش ــه عن ــا از آن ب بعض
اساســا همــه‌ی سيســتم‌هاى امنيتــى و پليســى و بعضــى از شــيوه‌هاى 
ــر  ــرورى منســوخ شــده ب ــاز پ ــه اصطــاح ب ــاز آمــوزى و ب تربيتــى و ب
ايــن اســاس اســتوار اســت كــه بــا محــروم كردــن فــرد از دســتيابى بــه 
نيازهــاى اوليــه او را دــر مســيرى كــه خــود درســت مي‌داننــد هدايــت 
ــى و  ــه فيزيولوژكي ــاى اولي ــه نيازه ــيدن ب ــر رس ــع اگ ــر واق ــد. د كنن
ــذت و آرامــش و رضامندــى از زندگــى مي‌رســاند،  ــه ل ــرد را ب ــى ف روان
محروميــت فــرد از دســتيابى بــه ايــن نيازهــاى اوليــه و بنياديــن فــرد را 
بــه دــرد، رنــج، آشــفتگى و عدــم رضامندــى از زندگــى ســوق مي‌دهــد. 
ــا ايــن مقدمــه مختصــر می‌تــوان تصويــرى از فــرد شــكنجه شــده را  ب
ارائــه كــرد، حــال می‌توانــد ايــن فــرد كودكــى باشــد كــه دــر محيــط 
خانــه و يــا مدرســه و دــر محــل كار مــورد شــكنجه قــرار گرفتــه اســت 
ــى كــه مــورد خشــونت خانوادگــى از ســوى همســر خــود قــرار  ــا زن ي
ــا از آزار و  ــه م ــى ك ــار طبقه‌بند ــر چه ــر ه ــد د ــرد و می‌توان می‌گي
ــد  ــن شــكنجه می‌توان ــم، گنجاندــه شــود. اي شــكنجه از آن اســم بردي
ايجــاد محروميــت دــر پوشــش روزانــه و يــا محروميــت از اجــراى آييــن 

و مذهبــى باشــد كــه فــرد بــه آن اعتقــاد دــارد.
ــى  ــرد موضوع ــى ف ــر زندگ ــا ب ــكنجه‌ها و آزاره ــن ش ــر اي ــزان تاثي مي
اســت كــه از فردــى بــه فــرد ديگــرى متفــاوت اســت، بــه گونــه‌اى كــه 
تفاوت‌هــاى فردــى نقــش اساســى دــر ميــزان تخريــب شــخصيت فــرد 
ــاى  ــس و تجربه‌ه ــن، جن ــد س ــرد می‌توان ــاى ف ــن تفاوت‌ه ــارد، اي د

گفت‌وگو

 اساسا شكنجه و آزار موجود انسانى چيزى جز 
محروم كردن فرد از دستيابى و دسترسى به 
نيازهاى اوليه و بنيادىن او نيست. بر اساس 

اين تعريف و در هر شرايطى چه در كي محيط 
محدود از نظر مكانى مانند زندان، و يا كي 

خانه و چه در كي محيط بزرگ‌تر كه می‌تواند 
كي محله يا كي شهر باشد، هر گونه دخالتى 
از سوى صاحبان قدرت در اين مكان‌ها و در 

جهت ممانعت از دستيابى به نيازهاى اوليه 
افراد، می‌تواند شكنجه و آزار تلقى گردد، حال 
چه  شكنجه جسمى باشد و يا شكنجه روحى 
كه بعضا از آن به عنوان شكنجه سفيد هم نام 

می‌برند.



حقوق ما

صفحه 10/ شماره چهاردهم

ــكان  ــل ام ــه هميــن دلي ــه باشــد. ب ــرار گرفت ــورد شــكنجه ق ــرد م ف
عكس‌العمــل  يــک  مســاوى  شــرايط  در  فــرد  دو  كــه  دارد 
همســان را در مقابــل شــكنجه نشــان ندهنــد. تحقيقــات پزشــكى و 
روانشــناختى بــر قربانيــان شــكنجه و آزارهــاى جســمى و جنســى و 
حتــى بازمانــدگان جنــگ و ســربازانى كــه از جنــگ برگشــته‌اند ايــن 
ــراد  ــن اف ــم ٢٥ درصــد اي ــه دســت ك ــد ك ــد مك‌ین موضــوع را تایي
ــك  ــد در ي ــه م‌‌یتوان ــد. علايمــى ك ــم مشــابهى را نشــان داده‌ان علاي
ــال اســترس  ــا اخت ــوان PTSD ي ــدى مشــخص تحــت عن ــه بن طبق

ــد. ــرار گيرن ــه ق ــد از حادث بع
بگذاريــد ايــن بحــث را بــه موضــوع شــكنجه و آزار زندانيــان عقيدتــى 
و وجــدان در ايــران مرتبــط كنيــم. همــه كســانی ك‌ــه تجربــه زنــدان 
ــن در  ــه م ــى ك ــهی‌ مراحل ــه‌اى هم ــه گون ــته‌اند ب ــران را داش در اي
بــالا بــه آن اشــاره كــردم را تجربــه كــرده انــد. محروميت از دســتيابى 
بــه نيازهــاى اوليــه فيزيولوژكيــى غــذا، آب، هــوا، بهداشــت و ســرپناه 
و در هميــن حــال هــم خشــونت وحشــيانه‌اى كــه تنهــا هــدف از آن 
اعمــال ازار جســمى و فيزكيــى بــر فــرد زندانــى نبــوده اســت. شــاق 
ــى،  ــدن زندان ــورت و ب ــر، ص ــردن س ــن ك ــى، خوني ــاى طولان زدن‌ه
ــاى  ــيدن ناخن‌ه ــدن، كش ــدار مان ــه بي ــردن ب ــى و وادار ك ب‌یخواب
ــكنجه‌ها،  ــن ش ــل از اي ــاى حاص ــه زخم‌ه ــدم معالج ــا، ع ــت و پ دس
اندام‌هــاى  دادن در محيط‌هایــى كــه م‌یتوانــد ســامتى  قــرار 
فــرد را مــورد تهديــد قــرار دهــد، و همين‌طــور شــكنجه‌هاى روحــى 
ــاوز  ــا تج ــى ت ــردى و گروه ــاوز ف ــه تج ــد ب ــى، تهدي ــى جنس و روان
ــاد  ــردن اعتم ــر و خــرد ك ــر انســانى، تحقي ــواع شــيوه‌هاى غي ــه ان ب
ــرد  ــه ف ــيوه‌هايى ك ــه ش ــى و هم ــس زندان ــت نف ــس و صيان ــه نف ب

ــرگ  ــرد از م ــرس ف ــا ت ــى و نهايت ــى و روان ــرگ روح ــرز م را در م
مك‌یشــاند، هــدف شــكنجه‌گران بــوده اســت. ايــن مجموعــه‌اى كــه 
ذكــر شــد تقريبــا در همــهی‌ زندان‌هــاى ايــران اعمــال شــده اســت 
ــرار گرفتــه  ــى كــه مــورد شــكنجه و آزار ق و بى‌گمــان همــه زندانيان
ــرار  ــا PTSD ق ــه ي ــد از حادث ــال اســترس بع ــد در چارچــوب اخت ان
ــا و مقــاوم اســت كــه  ــا كمــال تاســف اختلالــى پاي ــد كــه ب م‌یگيرن
ــود و  ــازى ش ــددا بازس ــم مج ــدان ه ــد از آزادى از زن ــد بع م‌یتوان

ــد. ــه كن ــاره تجرب ــا را دوب ــهی‌ آن شــكنجه‌ها و آزاره هم
موضــوع تاســف‌برانگيز ايــن اســت كــه بيشــتر شكنجه‌شــدگانى كــه 
ايــران مانده‌انــد حتــى در صــورت  از زنــدان در  از آزادى  بعــد 
دســتيابى بــه امكانــات اوليــه درمانــى و روان‌درمانــى بــه دليــل قــرار 
گرفتــن در فضايــى كــه همــه عناصــر شــكنجه و شــكنجه‌گر را 
ــد  ــم نخواهن ــه ه ــودى اولي ــه بهب ــه مرحل ــگاه ب ــود دارد، هيچ در خ

رســيد.
ــوان  ــه عن ــرادی ب ــلول انف ــه از س ــت ک ــه روس • از چ
ــش  ــود و تاثیرات ــاد می‌ش ــمی ی ــی و جس ــکنجه‌ی روح ش
ــا  ــاوره ب ــد مش ــی کنی ــر م ــد؟ فک ــد باش ــی توان ــه م چ
ــا روانشــناس پــس از شــکنجه، چــه تاثیراتــی  ــکاو و ی روان

ــذارد؟ ــی گ ــده م ــکنجه ش ــی ش ــر زندان ب
ــا در بســتر اجتمــاع  ــن نيازه ــى دارد كــه اي موجــود انســانى نيازهاي
شــكل م‌یگيرنــد. شــخصيت و كاراكتــر فــرد در بســتر روابــط 
ــه بررســى  ــردى ب ــد. گرچــه روانشناســى ف اجتماعــى تكامــل مي‌یاب
ــى  ــد ول ــزاى آن م‌یپردازن ــوم مج ــه مفه ــرد ب ــى ف ــخصيت روان ش
آن‌گاه كــه بــه شــخصيت فــرد ســالم از نظــر روانــى اشــاره مك‌یننــد، 

گفت‌وگو

امكان دارد كه دو فرد در شرايط مساوى يک عكس‌العمل همسان را در مقابل شكنجه نشان ندهند. تحقيقات پزشىك و 
روانشناختى بر قربانيان شكنجه و آزارهاى جسمى و جنسى و حتى بازماندگان جنگ و سربازانى كه از جنگ برگشته‌اند اين 
موضوع را تایيد میك‌ند كه دست كم ٢٥ درصد اين افراد عيلام مشابهى را نشان داده‌اند. عيلامى كه می‌‌تواند در كي طبقه 

بندى مشخص تحت عنوان PTSD يا اختلال استرس بعد از حادثه قرار گيرند.
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ــگاه  ــون ن ــاى پيرام ــا دني ــى ب ــط اجتماع ــتر رواب او را در بس
انســانى،  زندگــى  لــذت  بزرگ‌تريــن  بى‌گمــان  مك‌یننــد. 
ــا  ــود ب ــاى خ ــردن تجربه‌ه ــيم ك ــران و تقس ــا ديگ ــودن ب ب
ــه،  ــن مرحل ــرادى در اولي ــلول انف ــت. س ــون اس ــاى پيرام دني
ــه  ــرپناه ك ــد. س ــدا ميك‌ن ــون او، ج ــاى پيرام ــرد را از دني ف
بخشــى از نيازهــاى بنياديــن انســانى اســت محــدود م‌یشــود، 
ــدارى  ــمى و دي ــى و جس ــات عاطف ــذا و آب و ارتباط ــوا، غ ه
ــه  ــت از وى گرفت ــى اس ــش زندگ ــن بخ ــذت بخش‌تري ــه ل ك
م‌یشــود. فــرد، كنتــرل بــر زندگــى خــود را از دســت م‌یدهــد 
ــرد.  ــرار مي‌گي ــد ق ــورد تهدي ــانى وى م ــت انس و آزادى و كرام
ــانى در  ــاى انس ــدى نيازه ــه در طبقه‌بن ــی ك ــاس امنيت احس
ــادل  ــرد. تب ــرار مي‌گي ــد ق ــورد تهدي ــرار دارد، م ــه دوم ق وهل
ــرد  ــرل ف ــون از كنت ــاى پيرام ــا دني ــرد ب ــى ف ــتم حس سيس
ــاى  ــته، فض ــاى بس ــرس از فض ــع ت ــه واق ــود و ب ــارج م‌یش خ
ــرس از  ــا مــرز ت ــد ت ــرد را م‌یتوان كوچــك و تاريــك ســلول، ف
مــرگ و نابــودى بكشــاند. ايــن مراحــل و تريكــب کــردن آن بــا 
انــواع شــكنجه‌هاى جســمى و فيزكيــى و عــدم اطــاع از پايــان 
ــرى و  ــه مــرز دســتور پذي ــرد را ب ــن شــكنجه‌ها و آزارهــا، ف اي

ــاند.  ــى مك‌یش ــى و روان ــخصيت روح ــت ش شكس
هــدف شــکنجه و شــكنجه‌گر ايــن اســت كــه بــا ايجــاد 
ــاى  ــك فض ــى در ي ــى و حس ــى و روان ــاى فيزكي محروميت‌ه
ــدون دخالت‌هــاى اخلال‌گــر محيطــى،  ــرل شــده ب كامــا كنت
ــال  ــى و فع ــردى اجتماع ــک ف ــه بى‌ش ــى ك ــود زندان از موج
ــدون  ــوده، يــك فــرد مطيــع، منــزوى، ب ــدان ب در بيــرون از زن
ــه وجــود آورد و هنگامــى كــه  كرامــت و شكســت خــورده را ب
ــتد  ــى بفرس ــاى عموم ــه بنده ــيد او را ب ــود رس ــدف خ ــه ه ب
ــن شــيوه  ــد. اي ــرار دارن ــان شــرايط وى ق ــگان در هم ــه هم ك
ــه بهانه‌هــاى  ــن زندانيــان ب ــراى اي ــى ب شــكنجه روحــى و روان
ــرات  ــا اث ــار هــم تكــرار م‌یشــود ت مختلــف هــر مــدت يــک ب
ــرورى  ــده و از بازپ ــه ش ــددا تجرب ــلولى مج ــک س ــودن در ت ب

ــد.  ــرى كن ــى جلوگي ــرد زندان ــى ف شــخصيت روان
فــرد زندانــى بــراى رســيدن بــه تعــادل روانــى همــه راه‌هــاى 
ــه در  ــد، چ ــش مك‌ین ــدان را آزماي ــج زن ــا درد و رن ــه ب مقابل
ــه در  ــدان و چ ــتم زن ــكنجه‌گر و سيس ــا ش ــى ب ــورد علن برخ
ــرد  ــود، ف ــى ش ــن دوران طولان ــر اي ــود. اگ ــى خ ــاى خيال دني
ســعى مك‌ینــد كــه خــود را بــا آن منطبــق كنــد و ايــن 
ــد.  ــش م‌یده ــرد آرام ــى ف ــتم روان ــه سيس ــرى ب انطباق‌پذي
ــد  ــدان م‌یتوان ــكنجه و زن ــل از ش ــرد قب ــه ف ــاى اولي تجربه‌ه
ــى  ــكنجه و درماندگ ــل ش ــرد در مقاب ــت ف ــطح مقاوم ــر س ب

ــد. ــذار باش ــدان تاثيرگ ــده وى در زن ــه ش آموخت
ــى و  ــى، روان ــمى، عاطف ــكنجه و آزار جس ــان ش ــتر قرباني بيش
اختــالات  طبقه‌بنــدى  در  عقيدتــی  زندانيــان  و  جنســى 
ــال اســترس  ــا اخت ــه خصــوص PTSD ي ــى شــديد و ب اضطراب
ــف  ــه از تعاري ــور ك ــان ط ــد. هم ــرار م‌یگيرن ــه ق ــد از حادث بع
ــى  ــه )زندان ــا حادث ــه ي ــن تجرب ــد، اي ــر مى‌آي ــه PTSD ب اولي
ــمى  ــى و جس ــخصيت روان ــدن ش ــرد ش ــكنجه و خ ــدن، ش ش
فــرد( واقعــه‌ای بــه شــدت فراتــر از ســطح تحمــل روانــى فــرد 
اســت. در واقــع موجــود انســانى از نظــر روحــى و روانــى بــراى 
ــل ســاخته  ــن تفاصي ــا اي ــه ب ــر مترقب ــا حــوادث غي مواجهــه ب
ــى  ــا سرشــت انســان، سيســتم دفاع ــت ي نشــده اســت. طبيع
ــايند در  ــوادث ناخوش ــا ح ــه ب ــراى مواجه ــدى ب ــوى و كارآم ق
ايــن ســطح را نــدارد. موجــود انســانى در صــورت مواجهــه بــا 

ــه زمــان زيــادى نيازمنــد اســت كــه  ايــن وقايــع در زندگــى ب
ــا آن را بيامــوزد. درماندگــى آموختــه شــده خــود  راه مقابلــه ب
بــه گونــه‌اى مكانيــزم دفاعــى و روانــى اســت كــه فــرد زندانــى 
ــا  ــارتگاه و ي ــا اس ــدان ي ــل زن ــج و در داخ ــه تدري ــير ب ــا اس ي
ــه‌ای  ــن تجرب ــرس اولي ــوزد. ت ــط شــكنجه و آزار م‌یآم در محي

ــود.  ــا آن مواجــه م‌یش ــرد ب ــه ف اســت ك
ــک  ــرگ نزدي ــه م ــه ب ــد ك ــر مك‌ین ــون فك ــد چ ــرد م‌یترس ف
شــده اســت. رابطــه ايجــاد شــده بيــن تــرس و واقعــه بــه وقــوع 
ــيكل‌دهنده آن  ــر تش ــا عناص ــه م ــد ك ــک مك‌ین ــته كم پيوس
واقعــه را در مغــز خــود بــا جزیيــات كاملــى ثبــت کنیــم و آن 
ــه  ــر و حادث ــادآورى آن عناص ــه ي ــر چ ــم. اگ ــوش نكني را فرام
ــال  ــن ح ــا اي ــترس زاســت، ب ــته دردآور و اس ــوع پيوس ــه وق ب
سيســتم روانــى مــا راه مقابلــه بــا وقايــع اين‌چنينــى را تحليــل 

ــرد. ــاد مي‌گي ــرده و ي ــه ک و تجزي
ــل  ــده حداق ــى شكنجه‌ش ــك زندان ــى ي ــتم روان ــولا سيس معم
بــه ســه مــاه زمــان در فضایــى متفــاوت نيــاز دارد كــه 
تجربــه اوليــه آزار و شــكنجه را تحليــل كنــد و راه مقابلــه 
روانــى مناســب بــا آن را پيــدا كنــد. تصــور اينكــه يــک زندانــى 
آزار جســمى  بــه مــدت طولانــى در معــرض شــكنجه و 
ــرگ و  ــد م ــواره تهدي ــرد و هم ــرار بگي ــى ق ــى و روان و جنس
ــه  ــدان تبديــل شــود ب ــه بخشــی از زندگــى وى در زن اعــدام ب
ــه  ــه‌اى ك ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــدازه دردآور و آزاردهن ــان ان هم
ــد  ــدان را نمىي‌اب ــى در زن ــود روان ــكان بهب ــچ‌گاه ام ــى هي زندان
ــد  ــى را نمى‌خواه ــن امكان ــم چني ــدان ه و اساســا سيســتم زن
ــرد  ــدان، ف ــورت آزادى از زن ــال در ص ــا اين‌ح ــد. ب ــم كن فراه
ــى  ــر موضوع ــه در آن ه ــد ك ــد ش ــر خواه ــى ديگ وارد دنياي
باشــد.  زنــدان  شــكنجه‌هاى  يــادآور  و  تداعــى  م‌یتوانــد 
ــدان  ــده از زن ــراد آزاد ش ــى اف ــتم روان ــه سيس ــى ك روش‌هاي
ــه آن متوســل  ــا عــوارض حاصــل از شــكنجه ب ــه ب ــراى مقابل ب
ــابهت دارد: ــم مش ــا ه ــر ب ــورد زي ــل در دو م ــود حداق م‌یش
1( فــاش بــک و يــا تكــرار ذهنــى حادثــه بــه گونــه‌اى كــه فرد 
ــاوت  ــرايطى متف ــاده را در ش ــاق افت ــه اتف ــود آن‌چ وادار م‌یش
و قطعــا قابــل تحمل‌تــرى بازســازى كنــد. ايــن روش در عيــن 
ــه  ــا حادث ــرد شــكنجه شــده و ي ــد ف ــه كمــک مك‌ین حــال ك
ديــده بــه يــاد بيــاورد كــه چــه بــر او گذشــته اســت، سيســتم 
روانــى او را مجبــور بــه تفكــر و تحليــل راه‌هايــى مك‌ینــد كــه 
در هنــگام مواجهــه بــه آن دســت زده اســت. ايــن تكــرار 
ــرد  ــدن ف ــودن و آزار دی ــاک ب ــن دردن ــرر در عي ــى مك ذهن
ــرى  ــا فراگي ــا ب ــه م ــد ك ــک را مك‌ین ــن كم ــرار آن، اي از تك
ــد  ــم و امي ــه بكاهي ــرى، از درد حادث ــن و بهت ــيوه‌هاى نوي ش

بيشــترى بــه ادامــه زندگــى پيــدا كنيــم.
2( روش ديگــرى كــه سيســتم روانــى بعــد از رهايى از شــكنجه 
ــن اســت  ــد اي ــام م‌یده ــه انج ــر مترقب ــه غي ــا حادث و آزار و ي
ــى  ــى روان ــطحى از بى‌حس ــه س ــده را ب ــه دي ــرد حادث ــه ف ك
ــاس  ــطح احس ــرد در آن س ــه ف ــاند ك ــمى بكش ــى جس و حت
تعــادل روانــى خــود را مي‌یابــد و ناخــود آگاه راه دسترســى بــه 
عناصــر حادثــه و واقعــه آزار دهنــده را مســدود مك‌ینــد. اگــر 
چــه فــرار، ناخــودآگاه از اســترس و اضطــراب بيــش از حــد در 
فــرد مك‌یاهــد، بــا ايــن حــال چــون سيســتم روانــى از تداعــى 
آزاد هــم تبعيــت مك‌ینــد، فــرد نمى‌توانــد بــه مــدت طولانــى 
ــر  ــد و ناگزي ــى بمان ــردن روان ــس ك ــى و بى‌ح ــن كرخت در اي

ايــن وقايــع آزار دهنــده بــه ســطح  آگاهــی م‌یرســند 
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گفت‌وگو

ــش  ــد آرام ــى نمى‌توان ــک تخصص ــدون كم ــرد ب ــت ف ــن حال و در اي
ــراى  ــانى ب ــود انس ــع موج ــد. در واق ــاز ياب ــود را ب ــى خ ــادل روان و تع
ــود  ــى خ ــاى روان ــيوه‌ها و مكانيزم‌ه ــه ش ــود از هم ــى خ ــات زندگ نج

ــرد. ــک مى‌گي كم
ــكل و  ــك ش ــه ي ــرى ب ــراد بش ــهی‌ اف ــى در هم ــتم روان ــن سيس اي
ــى  ــه سيســتم روان ــده اســت ك ــد. گاه پيــش آم شــيوه عمــل نمىك‌ن
ــه  ــرد را ب ــه ف ــه بيمارگون ــت ك ــرده اس ــتفاده ك ــى اس از مكانيزم‌هاي
ــت.  ــانده اس ــر آزارى كش ــودآزارى و گاه ديگ ــى و خ ــيوه‌هاى ايذاي ش
ــه  ــاز ب ــرى ني ــدهی‌ ديگ ــتم زن ــر سيس ــد ه ــده مانن ــه دي ــرد حادث ف
ــا  ــر ب ــود مگ ــد ب ــر نخواه ــن امكان‌پذي ــان دارد و اي ــرورى و درم بازپ

يــارى گرفتــن از روان‌درمان‌گــر متخصــص در ايــن حيطــه.
ــده  ــده و آزار دي ــرد شكنجه‌ش ــم ف ــمانى ه ــتى و جس ــدگاه زيس از دي
ــالات  ــواع اخت ــار ان ــى دچ ــمى و روح ــكنجه و آزار جس ــدت ش در م
ــن در  ــطح آدرنالي ــزان س ــال در مي ــوص اخت ــه خص ــى و ب هورمون
ــرض  ــى در مع ــرد زندان ــه ف ــى ك ــام مدت ــد. در تم ــد ش ــدن خواه ب
اســترس و فشــار روحــى و روانــى بــوده اســت، هورمــون آدرناليــن در 
خــون بــالا مــ‌یرود و بــا كاهــش اســترس، ســطح آدرناليــن بــه ســطح 
طبيعــى تمايــل پيــدا مك‌ینــد. ايــن تغيــر در ميــزان آدرناليــن 
اضطرابــى  اختلالــت  و  بى‌خوابــى،  ب‌یقــرارى،  موجــب  م‌یتوانــد 
ــه  ــک ك ــا فلا‌ش‌ب ــه ي ــى حادث ــرار ذهن ــان تك ــفانه در زم ــود. متاس ش
ــدازد، موجــب م‌یشــود كــه  ــه كار م‌یان قســمت هيپوكامــپ مغــز را ب
ــرار  ــردازش ق ــورد پ ــپ مجــددا م ــط شــده در هيپوكام ــرات ضب خاط
ــن  ــطح آدرنالي ــديد در س ــال ش ــب اخت ــوع موج ــن موض ــرد و اي گي

شــود.
بــه دليــل اينك‌ــه هــم سيســتم جســمى و هــم سيســتم روانــى فــرد 
ــان  ــى از درم ــت، تريكب ــه اس ــرار گرفت ــورد آزار ق ــده م ــكنجه ش ش
ــى فــردى و گروهــى و همین‌طــور  ــى و روان‌درمان زيســتى، دارو درمان
ــى  ــم درمان ــتور تي ــد در دس ــدت باي ــى دراز م ــاى اجتماع حمايت‌ه

بــراى قربانيــان شــكنجه و آزار قــرار گيــرد.
• آیــا بــه افــراد نزدیــک بــه زندانــی شــکنجه شــده نظیــر 
ــرای  ــدر هــم توصیــه می‌کنیــد کــه ب ــا پ ــادر و ی همســر، م

مشــاوره بــه روان‌شــناس مراجعــه کننــد؟
خانــواده و افــراد نزديــک بــه زندانــى شــكنجه شــده در تمــام دورانــى 
كــه زندانــى زيــر شــكنجه بــوده، مــورد شــكنجه و آزار روحــى و روانــى 
ــک  ــط ي ــد توس ــاز دارن ــه ني ــن اينك‌ ــان در عي ــد. آن ــرار گرفته‌ان ق
ــم  ــال ه ــن ح ــد، در همي ــرار گيرن ــى ق ــورد ارزياب ــر م روان‌درمان‌گ

ــواده همــراه  ــک خان ــب ي ــردى و چــه در قال ــه صــورت ف ــد چــه ب باي
ــد.  ــرکت کنن ــى ش ــات روان‌درمان ــده در جلس ــكنجه ش ــو ش ــا عض ب
ــى  ــا متفاوت ــرد كام ــى و روكي ــاص روان‌درمان ــاى خ ــولا متده معم
بــراى ايــن خانواده‌هــا و عضــو شــكنجه شــده در نظــر گرفتــه 
ــى  ــان PTSD، اختــال اضطراب ــر درم ــن متدهــا مبتنــى ب م‌یشــود. اي
ــاى  ــت حمايت‌ه ــت. تقوي ــزا اس ــدوه و ع ــى دوران ان و گاه روان‌درمان
اجتماعــى و حمايت‌هــاى طبيعــى بــراى فــرد شــكنجه شــده تاثيــرات 
قابــل توجهــى بــر فرآينــد درمــان دارد. در عيــن اينك‌ــه خــود 
ــرد،  ــرار م‌یگي ــان ق ــورد درم ــتم م ــک سيس ــوان ي ــه عن ــواده ب خان
ــرار  ــى ق ــورد ارزياب ــه م ــم جداگان ــتم ه ــن سيس ــای اي ــه اعض هم
ــان  ــواده و اطرافي ــه خان ــوزش ب ــات و آم ــت. دادن اطلاع ــد گرف خواهن
ــورد  ــورد كســانك‌یه م ــه خصــوص در م ــرات شــكنجه و ب ــورد اث در م
ــوردار  ــادى برخ ــت زي ــد از اهمي ــرار گرفته‌ان ــى ق ــكنجه‌هاى جنس ش
ــدام  ــد از اق ــى م‌یتوان ــپر حمايت ــك س ــوان ي ــه عن ــواده ب ــت. خان اس
ــكار  ــا اف ــه ب ــود، در مقابل ــه خ ــاندن ب ــده در آزار رس ــرد شكنجه‌ش ف

ــد. ــرى کن ــك موث ــران كم ــى آزار ديگ ــى و حت خودكش
ــری را  ــای دیگ ــه روش‌ه ــن؛ چ ــاوره گرفت ــر از مش ــه غی • ب
ــد؟ ــه می‌کنی ــده توصی ــکنجه ش ــرد ش ــه‌ی ف ــرای معالج ب

روان‌درمانــى بــدون دارو درمانــى و حمايت‌هــاى اجتماعــى موثــر 
ــه خــود را  ــى اولي ــع كارای ــراد شــكنجه شــده در واق ــود. اف ــد ب نخواه
ــى در  ــود، زندگ ــردن خ ــس ك ــه بى‌ح ــل ب ــد. تماي ــت داده‌ان از دس
دنيایــى خيالــى و فــردى، منــزوى شــدن و دور شــدن از جامعــه‌اى كــه 
ــت  ــردى، عصباني ــن ف ــط بي ــال در رواب ــد، اخت ــى مك‌ین در آن زندگ
ــدم  ــده، ع ــاى آزار دهن ــه رفتاره ــت زدن ب ــرر و دس ــرارى مك و ب‌یق
ــه  ــيدگى ب ــدم رس ــره، ع ــى روزم ــذران زندگ ــردن و گ ــى كار ك توانای
نيازهــاى اوليــه فــردى و حتــى بهداشــتى، اختــال شــديد در خــواب 
ــاند و  ــود م‌یرس ــى خ ــطح كارای ــن س ــه پايين‌تري ــرد را ب ــه، ف و تغذي
ب‌یشــک ادامــه ايــن وضعيــت در طولانــى مــدت امكان‌پذيــر نخواهــد 
ــه اينك‌ــه شــكنجه‌گران خــود  ــا توجــه ب ــود. متاســفانه در ايــران و ب ب
ــى و  ــتم‌هاى درمان ــزاران سيس ــدركاران و كارگ ــت ان ــى از دس بخش
حمايتــى هســتند، هيــچ دورنمــاى مثبتــى را نم‌یتــوان بــراى درمــان 
ــى  ــورهاى مترق ــيارى از كش ــرد. در بس ــور ك ــكنجه تص ــان ش قرباني
ــه صــورت  جهــان، سيســتم‌هاى حمايتــى از قربانيــان شــكنجه چــه ب
ــى  ــر انتفاع ــى و غي ــر دولت ــكل‌هاى غي ــوب تش ــى و در چارچ خصوص
و حتــى در قالــب ســازمان‌هاى دولتــى خدمــات قابــل توجهــى را بــه 

ــد.  ــه م‌‌یدهن ــان اراي ــن قرباني اي

حقوق ما

صفحه 17/ شماره یازدهم

خبرهای نقض حقوق بشر

صفحه 13/ شماره چهاردهم

ــا(  ــی )فت ــروی انتظام ــات نی ــادل اطلاع ــد و تب ســامان محمــدی رییــس پلیــس فضــای تولی
فرماندهــی انتظامــی ویــژه شــرق اســتان تهــران، از بازداشــت یــک جــوان ۳۱ ســاله بــه اتهــام 
»توهیــن بــه مســوولان دولتــی و حکومتــی« خبــر داده اســت. بــه گــزارش رادیــو زمانــه و بــه 
ــبکه‌های  ــش ش ــد و پای ــی رص ــه: »در پ ــدی گفت ــامان محم ــگاران، س ــگاه خبرن ــل از باش نق
ــه شناســایی فــردی شــدند  اجتماعــی، کارشناســان اداره اطلاعــات جرایــم ســایبری موفــق ب

ــت م‌یکــرد«. ــب و اهان ــه نشــر اکاذی ــدام ب کــه اق
ــا  ــی ب ــات تخصص ــا و اقدام ــس فت ــان پلی ــاعته کارشناس ــت ۲۴ س ــس از فعالی ــزود: »پ او اف
ــن  ــو، لای ــاک، تانگ ــی ب‌یت ــبکه‌های اجتماع ــی ش ــی و بررس ــای پلیس ــری از فعالیت‌ه بهره‌گی
و واتــس‌اپ و پــس از پنــج مــاه رصــد مســتمر فعالیــت ســامان محمــدی، محــل اختفــای او 
شناســایی شــده و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد«. حــدود ســه ســال پیــش نیــز مامــوران 
ــس در  ــن وبلاگ‌نوی ــد. ای ــت کردن ــس را بازداش ــر وبلا‌گ‌نوی ــتی، کارگ ــتار بهش ــس س پلی

بازداشــتگاه پلیــس فتــا کشــته شــد.

ــر در  ــوق بش ــی حق ــن بین‌اللمل ــه کمپی ــدام ب ــه اع ــوم ب ــی محک ــی، زندان ــهیل عرب ــل س وکی
ــه ریاســت قاضــی اســامی،  ــوان عالــی کشــور ب ایــران گفــت کــه طبــق حکــم شــعبه ۳۴ دی
حکــم اعــدام ســهیل عربــی بــه اتهــام ســب النبــی )توهیــن بــه پیامبــر اســام( نقــض شــده 
و پرونــده بــرای بررســی مجــدد و اعــاده دادرســی بــه زودی بــه شــعبه هــم عــرض فرســتاده 

خواهــد شــد. 
ســهیل عربــی ۳۱ ســاله بــه دلیــل نوشــته‌هایش در فیســبوک و بــا اتهــام ســب النبــی در آبــان 
۱۳۹۲ توســط مامــوران قــرارگاه ثــارالله ســپاه پاســداران بازداشــت و ســپس از ســوی شــعبه ۷۶ 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران بــه اعــدام محکــوم شــد. پــس از آن وکلای او درخواســت تجدیــد 
ــون  ــاده ۲۶۳ قان ــی کشــور فرســتادند و خواســتار اعمــال م ــوان عال ــه شــعبه ۳۶ دی نظــر را ب

مجــازات اســامی بــا توجــه بــه شــرایط پرونــده و اقرارهــای خــود متهــم بــرای عفــو شــدند.
شــعبه ۴۱ دیــوان عالــی کشــور در زمــان بررســی اتهــام ســب النبــی، اتهــام فســاد فــی الارض 
را نیــز بــه پرونــده اضافــه کــرد. در حــال حاضــر بــا شکســته شــدن اتهــام ســب النبــی از ســوی شــعبه ۳۴ دیــوان عالــی کشــور، ایــن پرونــده بــرای بررســی 

مجــدد فرســتاده خواهــد شــد.
ســهیل عربــی دو پرونــده دیگــر بــه دلیــل نوشــته‌هایش در فیســبوک دارد کــه حکم‌هــای آنهــا قطعــی شــده اســت. او بــه اتهــام توهیــن بــه رییــس دانشــگاه 
علامــه طباطبایــی، آیــت‌الله جنتــی و غلام‌علــی حــداد عــادل در دادگاه ویــژه کارکنــان دولــت بــه ۵۰۰ هــزار تومــان جریمــه نقــدی و ۳۰ ضربــه شــاق محکــوم 
ــه ۳  ــه ریاســت قاضــی صلواتــی ب ــه علــی خامنــه‌ای رهبــر ایــران و تبلیــغ علیــه نظــام در شــعبه ۱۵ دادگاه انقــاب ب ــه اتهــام توهیــن ب شــد. وی همچنیــن ب

ســال حبــس محکــوم شــد. ســهیل عربــی در حــال حاضــر در زنــدان اویــن بــه ســر م‌یبــرد.

بازداشت یک جوان به اتهام »توهین به مقامات ایران«

وکیل سهیل اعرابی: حکم اعدام موکلم با شجاعت قاضی نقض شد

مهــدی فراحــی شــاندیز کــه بــه اتهــام ســه بــار توهیــن بــه رهبــری جمعــا بــه نــه ســال حبــس محکــوم شــده اســت، 
بایــد تــا ســال ۱۳۹۸ در زنــدان بمانــد. بــه گــزارش هرانــا، از مجمــوع ســه پرونــده فراحــی شــاندیز، دو حکــم آن در 

حالــی صــادر شــده اســت کــه وی در زنــدان حضــور داشــته اســت.
ایــن زندانــی بــه تازگــی از ســوی شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی مقیســه بــه اتهــام توهیــن بــه رهبــری 
بــه ۳ ســال حبــس محکــوم شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در اقدامــی غیــر قانونــی، تشــکیل جلســه دادرســی 
بــه اطــاع وی نرســیده اســت و حکــم نیــز بــه زندانــی ابــاغ نشــده و مســتقیما در برگــه صــورت وضعیــت زندانــی 

قیــد شــده اســت.
ــام  ــه اته ــی، ب ــه ریاســت قاضــی صلوات ــاب ب ــز در شــعبه ۱۵ دادگاه انق ــاه ســال گذشــته نی ــی بهمن‌م ــن زندان ای
توهیــن بــه رهبــری بــه ۳ ســال حبــس محکــوم شــد و پیش‌تــر نیــز در اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۰ بــه همیــن اتهــام از 

ســوی قاضــی مقیســه بــه ۳ ســال حبــس محکــوم شــده بــود.
ــای دادگاه  ــا از دربان‌ه ــود: »دو ت ــه ب ــا گفت ــه هران ــری ب ــه رهب ــن ب ــام توهی ــه اته ــن دادگاهــش ب ــاره اولی وی درب
ــد و گفتنــد کــه ایشــان یــک شیشــه را زده و شکســته و در عیــن حــال شــعار  ــه عنــوان شــاهد آوردن انقــاب را ب

ــر خامنــه‌ای هــم ســر داده اســت«. مــرگ ب
ــه تهــران دستگیرشــده و  ــارک لال ــی کارگــر در پ »مهــدی فراحــی شــاندیز« کــه ســابقه بازداشــت‌های متعــددی دارد، ۱۱ اردیبهشــت‌ماه در مراســم روز جهان
بــا تفتیــش مامــوران امنیتــی مــدارک، وســایل شــخصی و کتــب وی ضبــط شــد. وی در پــی ایــن دســتگیری بــه ۹ مــاه حبــس محکــوم شــد کــه بیشــتر آن ‌را 

درســلول‌های انفــرادی بنــد ۲۰۹ اویــن گذرانــد و بهمــن مــاه ۸۸ از زنــدان آزاد شــد«.

محکومیت دوباره برای مهدی فراحی شاندیز
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حقــوق مــا- شــکنجه در زندان‌هــای ایــران در بســیاری از 
ــب  ــی مرتک ــه زندان ــود ک ــی م‌یش ــول اتهامات ــه قب ــر ب ــوارد منج م
ــت  ــی تح ــه زندان ــوارد ک ــن م ــی از ای ــت. در برخ ــده اس ــا نش آن‌ه
ــای  ــود، حکم‌ه ــی م‌یش ــوارد اتهام ــای م ــه امض ــور ب ــکنجه مجب ش
ــدام در  ــی اع ــدت و حت ــی م ــای طولان ــر حبس‌ه ــنگینی نظی س

ــی اســت.  انتظــار زندان
زمانــی کــه زندانــی از طریــق شــکنجه‌های روحــی و جســمی مــورد 
ــواری  ــت دش ــرار از وضعی ــرای ف ــرد، ب ــرار م‌یگی ــیب ق آزار و آس
ــای  ــا وعده‌ه ــوارد ب ــی م ــد و در برخ ــاد م‌یکن ــکنجه ایج ــه ش ک
ــا و  ــس از امض ــر آزادی پ ــی ب ــکنجه‌گر مبن ــو و ش ــن بازج دروغی
ــا شــوک  ــد ام ــات م‌یکن ــرش اتهام ــه پذی ــدام ب ــات؛ اق ــول اتهام قب
ــود  ــی وارد م‌یش ــر زندان ــی ب ــات زمان ــن اتهام ــول ای ــل از قب حاص
ــت  ــه دســت او م‌یرســد و او خــود را در وضعی ــم دادگاه ب ــه حک ک

ــد. ــکنجه م‌ییاب ــت ش ــت تح ــر از وضعی نابهنجارت
یکــی از نمونه‌هایــی کــه تحــت شــکنجه مجبــور بــه قبــول و 
ــد  ــدان ش ــفید در زن ــای س ــن و برگه‌ه ــای دروغی ــای اتهام‌ه امض

ــت. ــایبری اس ــالان س ــور از فع ــعید مل‌کپ س
ــته  ــل رش ــارغ التحصی ــال ۱۳۵۴ و ف ــد س ــور متول ــعید مل‌کپ س
ــوژی از دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت و ســابقهی‌  مهندســی متال
ــران خــودرو و مرکــز تحقیقــات رازی را داشــته و  کار در شــرکت ای
مدتــی نیــز بــازرس شــرکت گرمافلــز بــوده اســت. ســعید مل‌کپــور 
ــرش در مقطــع کارشناســی ارشــد در  ــا اخــذ پذی از ســال ۲۰۰۵ ب
دانشــگاه ویکتوریــا در کانــادا بــه ایــن کشــور مهاجــرت کــرده و بــه 
طراحــی وب‌ســایت اشــتغال داشــت، امــا پیــش از شــروع تحصیــل 

بــرای ملاقــات بــا پــدر بیمــارش بــه ایــران بازگشــت.
ــا  ــدون حکــم بازداشــت و ي ــاه ســال ۱۳۸۷ در تهــران ب او در مهرم
ــتگير  ــک دس ــدان ون ــراف مي ــایي در اط ــان دادن کارت شناس نش
شــد و طــی ۳۶۸ روز یعنــ‌ی بیــش از ۱۲ مــاه را در انفــرادی، بــدون 
ــای  ــا دنی ــاط ب ــه ارتب ــا هرگون ــه و ی ــاب، روزنام ــه کت ــ‌ی ب دسترس
ــدیدترین  ــود از ش ــن خ ــه ای ــت ک ــوده اس ــا ب ــلول، تنه ــارج س خ
شــکنجه‌ها اســت. بازداشــت مل‌کپــور در رابطــه بــا پرونــده‌ای 
موســوم بــه »مضلیــن ۲« و در ارتبــاط بــا جرایــم ســایبری صــورت 
گرفتــه اســت و از او در گــزارش ســایت گــرداب و ســایت‌های 
ــاد  ــبکه فس ــای ش ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــت ب ــه حکوم ــته ب وابس

ــاد شــده اســت. اینترنتــی ی
ــد  ــور منتشــر ش ــعید مل‌کپ ــه‌ای از س ــاه 1389 نام ــن م در فروردی
ــپاه  ــایبری س ــد س ــه از پدافن ــکنجه‌هایی ک ــورد ش ــه در آن در م ک
ــان  ــه بی ــن نام ــح داده اســت. وی در ای ــود، توضی ــده ب ــل ش متحم
کــرد: »دســتگيری بــه صــورت آدم‌‌ربايــی بــدون نشــان دادن حکــم 
بازداشــت و کارت شناســایي صــورت گرفــت. پــس از آن توســط چند 
ــا  ــدون آرم، ب ــک خــودروی ســواری ب ــاس شــخصی در ي ــور لب مام
چشــم‌بند و دســت‌بند در قســمت عقــب قــرار گرفتــم. يــک 
مامــور بــا جثــهی‌ بســيار بــزرگ بــا آرنــج، وزن خــود را روی گــردن 
ــرا  ــود و م ــته ب ــه داش ــن نگ ــرا پايي ــر م ــه زور س ــن انداخــت و ب م
ــل  ــد، منتق ــی م‌یگفتن ــر فن ــه آن دفت ــه ب ــی ک ــه نامعلوم ــه نقط ب
کــردن«. امــا ایــن تمــام ماجــرا نبــود. او در ادامــهی‌ نامــهی‌ خــود 
ــت‌بند  ــم‌بند و دس ــه چش ــی ک ــور در حال ــن مام ــت: »چندي نوش
ــد  ــرار دادن ــورد ضــرب و شــتم و فحاشــی شــديد ق ــرا م داشــتم م

سعید ملک‌پور نمونه‌ای از اقرار زیر شکنجه

در مهرماه سال ۱۳۸۷ در تهران 
بدون حکم بازداشت و يا نشان 
دادن کارت شناسايی در اطراف 
ميدان ونک دستگير شد و طی 

۳۶۸ روز یعنی‌ بیش از ۱۲ ماه را در 
انفرادی، بدون دسترسی‌ به کتاب، 
روزنامه و یا هرگونه ارتباط با دنیای 

خارج سلول، تنها بوده است که 
این خود از شدیدترین شکنجه‌ها 

است. بازداشت ملک‌پور در رابطه با 
پرونده‌ای موسوم به »مضلین ۲« و 
در ارتباط با جرایم سایبری صورت 
گرفته است و از او در گزارش سایت 

گرداب و سایت‌های وابسته به 
حکومت به عنوان یکی از اعضای 

شبکه فساد اینترنتی یاد شده 
است.
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ــت و  ــرار بازداش ــهی‌ ق ــک برگ ــد ي ــورم کردن ــه زور مجب و ب
چنــد برگــه کــه روی آن‌را پوشــانده بودنــد را امضــا نمايــم. 
بــا توجــه بــه نحــوهی‌ انتقــال مــن بــه دفتــر فنــی و ضــرب 
ــرد  ــن روز درد م‌یک ــا چندي ــن ت ــردن م ــتم وارده، گ و ش
ــم  ــام صورت ــيلی، تم ــد و س ــت و لگ ــات مش ــر ضرب و در اث
ــتگاه  ــه بازداش ــب ب ــان ش ــس از آن هم ــود. پ ــرده ب ورم ک
ــرادی  ــلول انف ــک س ــدم و در ي ــل ش ــن منتق ــف اوي دو ـ ال
ــلول  ــم. خــروج از س ــرار گرفت ــری ق ــاد ۱.۷ در ۲ مت ــه ابع ب
ــای  ــار در زمان‌ه ــد ب ــوری و چن ــار هواخ ــرای دو ب ــا ب تنه
ــود  ــر ب ــم‌بند امکان‌پذي ــا چش ــم ب ــده، آن ه ــخص ش مش
از چشــم  داشــتم چشــم‌بند  اجــازه  تنهــا در ســلول  و 

ــردارم«. ب
ــه  ــود ک ــی ب ــه صورت ــی ب ــن زندان ــکنجه‌های ای ــدت ش ش
وی دچــار خونریــزی در ناحیــهی‌ گــوش شــد؛ امــا پزشــک 
ــن در  ــا وی نداشــته اســت. ای ــه همــکاری ب ــدان هیچ‌گون زن
حالــی بــود کــه بــه مــدت ۲۰ روز نيمــهی‌ چــپ بــدن ایــن 
ــای  ــی روی ماهيچه‌ه ــرل کم ــوده و کنت ــی ب‌یحــس ب زندان

ــای چپــش داشــته اســت. دســت و پ
و  جســمی  شــکنجه‌های  بــا  رابطــه  در  ادامــه  در  وی 
روحــی نوشــت: »اکثــر اوقــات شــکنجه‌ها بــه صــورت 
گروهــی انجــام م‌یگرفــت و در حالــی کــه چشــم‌بند و 
ــت و  ــاق، مش ــل، چم ــا کاب ــر ب ــد نف ــتم چن ــت‌بند داش دس
ــاير  ــردن و س ــر و گ ــه س ــی ب ــاق، ضربات ــی ش ــد و گاه لگ
اعضــای بدنــم م‌یزدنــد. ايــن کارهــا بــه منظــور وادار 
ســاختن مــن بــه نوشــتن آن‌چــه توســط بازجويــان ديکتــه 
م‌یشــد و اجبــار بــه بــازی کــردن نقــش در مقابــل دوربيــن 
ــود.  ــان ب طبــق ســناريو دل‌خــواه و نوشــته شــده توســط آن
ــه  ــود ک ــی ب ــوک الکتريک ــا ش ــوام ب ــکنجه‌ها ت ــی ش گاه
بســيار دردنــاک بــوده و تــا چنــد لحظــه پــس از آن امــکان 
ــم  ــاه ۱۳۸۷ ه ــر مهرم ــار در اواخ ــک ب ــتم. ي ــت نداش حرک
ــه  ــتم برهن ــم داش ــه چش ــم‌بند ب ــه چش ــی ک ــرا در حال م
کــرده و تهديــد بــه اســتعمال بطــری آب کردنــد. در همــان 
ــت و  ــات مش ــدت ضرب ــا ش ــی از بازجو‌یيه ــا و در يک روزه
لگــد و کابــل کــه بــه ســر و صورتــم زده م‌یشــد بــه قــدری 
ــار  ــن ب ــرده و چندي ــم ورم ک ــی صورت ــه تمام ــود ک ــاد ب زي
زيــر کتــک ب‌یهــوش شــدم کــه هــر بــار بــا پاشــيدن آب بــه 
صورتــم مــرا بــه هــوش م‌یآوردنــد. آن شــب مــرا بــه ســلولم 
برگرداندنــد. اواخــر شــب در زمــان خاموشــی احســاس 
ــت. در  ــده اس ــزی ش ــار خونري ــن دچ ــوش م ــه گ ــردم ک ک
ســلول را کوبيــدم کســی بــه ســراغم نيامــد. فــردای آن روز 
مــرا در حالــی کــه نيمــه چــپ بدنــم ب‌یحــس بــود و قــادر 
ــد. در  ــن منتقــل کردن ــگاه اوي ــه درمان ــودم ب ــه حرکــت نب ب
ــر  ــن ب ــت م ــدن وضعي ــس از دي ــر پ ــن، دکت ــگاه اوي درمان
ــی  ــرد؛ ول ــد ک ــتان تاکي ــه بيمارس ــن ب ــال م ــرورت انتق ض
مــرا بــه ســلولم برگرداندنــد و تــا ســاعت ۹ شــب بــه حــال 
خــود رهــا شــدم. ســاعت ۹ شــب بــه همــراه ۳ نگهبــان بــا 
دســت‌بند و چشــم‌بند بــه بيمارســتان بقيــه‌الله انتقــال 

ــدارم  ــه حــق ن ــد ک ــن گفتن ــه م ــر ب ــم. در راه آن ۳ نف يافت
ــتور  ــاورم و دس ــان بي ــه زب ــود را ب ــام خ ــتان ن در بيمارس
دادنــد کــه خــود را محمــد ســعيدی معرفــی کنــم و تهديــد 
کردنــد در صــورت ســرپيچی از دســتور بــه بازداشــتگاه 
ــده شــده و شــکنجه ســختی انتظــارم را م‌یکشــد«. برگردان

ــی از  ــت مل ــه امنی ــدام علی ــور؛ اق ــعید مل‌کپ ــات س اتهام
طریــق راه انــدازی ســایت‌های مســتهجن، تبلیــغ علیــه 
ــه مقدســات اســام،  ــگان، توهیــن ب ــا بیگان نظــام، ارتبــاط ب
توهیــن بــه رهبــر و توهیــن بــه رییس‌جمهــور عنــوان شــده 
ــت  ــات تح ــه اعتراف ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا وی ب ــت؛ ام اس
ــده،  ــب ش ــ‌ی از وی کس ــم‌ی و روان ــکنجه جس ــار و ش فش
اتهامــات خــود را در دادگاه رد کــرده اســت. در نهایــت 
بــه خاطــر ایــن اتهامــات شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب اســامی 
ــم  ــه هفــت ســال و نی ــه ریاســت قاضــی مقیســه، وی را ب ب

ــرد.  ــدام محکــوم ک حبــس و اع
مجلــس ایــران در ســال 1386 طرحــی را بــه تصویــب 
ــر اســاس آن افــرادی کــه در زمینــهی‌ تولیــد  رســاند کــه ب
ــا  ــد ب ــوند، م ‌یتوانن ــوم م‌یش ــای »مســتهجن« محک فیلم‌ه
ــه، تولیــد و  حکــم اعــدام مواجــه شــوند. مطابــق ایــن مصوب
پخــش ایــن تصاویــر مصــداق »افســاد فــی الأرض« شــناخته 
ــرای آن  ــران ب ــون مجــازات اســامی ای ــه در قان م‌یشــود ک
ــان  ــا شــورای نگهب مجــازات اعــدام تعییــن شــده اســت؛ ام
ــرع  ــاف ش ــده آن‌را خ ــاح ش ــه اص ــه و نمون ــن مصوب ای

داد. تشــخیص 
بــه ســعید مل‌کپــور حتــی اجــازهی‌ مطالعــهی‌ کیفرخواســت 
هــم داده نم‌یشــد کــه بتوانــد از خــود در دادگاه دفــاع 
ــر این‌کــه وکیــل  ــراوان مبنــی ب ــد. پــس از کشــمکش ف کن
ــور را  ــعید مل‌کپ ــدهی‌ س ــه پرون ــی ب ــازهی‌ دسترس وی اج
نداشــت، ســرانجام محمــود علیــزاده طباطبایــی وکالــت ایــن 
ــه دیــوان  ــه عهــده گرفــت و حکــم اعــدام وی ب پرونــده را ب
ــاه  ــم در دی م ــن حک ــا ای ــد؛ ام ــتاده ش ــور فرس ــی کش عال
ســال 1390 توســط دیــوان عالــی کشــور مــورد تاییــد قــرار 
گرفتــه و 27 بهمــن 90 بــرای بخــش اجــرای احــکام ارســال 

شــد.
ــادا، ســازمان عفــو بین‌الملــل،  ســخنگوی وزارت خارجــه کان
صنعتــی  دانشــگاه  دانش‌آموختــگان  از  تــن  صدهــا 
ــی  ــیون بین‌الملل ــرز، فدراس ــدون م ــگران ب ــریف، گزارش ش
ــر  ــوق بش ــاع از حق ــه دف ــر و جامع ــوق بش ــای حق جامعه‌ه
ایــران و صدهــا تــن از فعــالان حقــوق بشــر ایرانــی بــا صــدور 
ــف خواســتار توقــف حکــم اعــدام و آزادی  بیانیه‌هــای مختل

ــدند. ــور ش ــعید مل‌کپ س
در خصــوص  گســترده  اعتراض‌هــای  از  پــس  ســرانجام 
صــدور حکــم اعــدام بــرای ایــن زندانــی در شــهریور ۱۳۹۲ 
اعــام شــد کــه حکــم اعــدام او بــا یــک درجــه تخفیــف بــه 
حبــس ابــد تغییــر یافتــه اســت امــا تاکنــون بــا بــه مرخصــی 
ــدان  ــی موافقــت نشــده اســت و وی در زن آمــدن ایــن زندان

ــرد. ــر م‌یب ــه س ب

اتهامات سعید 
ملک‌پور؛ اقدام علیه 
امنیت ملی از طریق 
راه اندازی سایت‌های 
مستهجن، تبلیغ 
علیه نظام، ارتباط با 
بیگانگان، توهین به 
مقدسات اسلام، توهین 
به رهبر و توهین به 
رییس‌جمهور عنوان 
شده است؛ اما وی 
با اذعان به این که 
اعترافات تحت فشار 
و شکنجه جسمی‌ و 
روانی‌ از وی کسب 
شده، اتهامات خود 
را در دادگاه رد کرده 
است. در نهایت به 
خاطر این اتهامات 
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب 
اسلامی به ریاست 
قاضی مقیسه، وی را به 
هفت سال و نیم حبس 
و اعدام محکوم کرد. 
مجلس ایران در سال 
1386 طرحی را به 
تصویب رساند که بر 
اساس آن افرادی که در 
زمینه‌ی تولید فیلم‌های 
»مستهجن« محکوم 
می‌شوند، می‌توانند 
با حکم اعدام مواجه 
شوند. مطابق این 
مصوبه، تولید و پخش 
این تصاویر مصداق 
»افساد فی الأرض« 
شناخته می‌شود که 
در قانون مجازات 
اسلامی ایران برای آن 
مجازات اعدام تعیین 
شده است؛ اما شورای 
نگهبان این مصوبه و 
نمونه اصلاح شده آن‌را 
خلاف شرع تشخیص 
داد.
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تابو شکنی کنیم و به بحث شکنجه  تدارک دیده بودیم. می خواستیم 
در   . برویم  موضوع  روی  مستقیم  و  صاف  توانستیم  نمی  اما  بپردازیم. 
مباحث داخل تحریریه مجله قرار شد بخش ویژه آن شماره به »مخالفان 
قانونی« بپردازد و در ذیل آن  بحث در باره شکنجه و به اصطلاح تعزیر 
را هم مطرح کنیم. بحث و برنامه ریزی در این باره قبلا در تحریریه ایران 
فردا صورت گرفت و کارها تقسیم شد. اما مراحل پایانی کار با  بیماری 
مهندس سحابی و بستری شدن وی در بیمارستان برای عمل جراحی باز 
قلب همزمان شد. کنترل تلفن های مجله و یا احیانا برخی رصد کردن 
های دیگر برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روشن کرده بود این شماره 
می خواهیم بحث را ببریم روی شکنجه. البته تقریبا نیمی از مجله بحث 
بحث  دوم؛  نیمه  در  بحث  این  سایه  در  واقع  در  و  بود  قانونی  مخالفان 

شکنجه مطرح می شد.
 همه کارها طبق برنامه صورت گرفت. البته برخی یا بسیاری مطالب با 

اسم مستعار تهیه می شد. 
بررسی  به  داشت  زندان  و  بازداشت  سابقه  خود  که  دانی  حقوق  فرد 
حقوقی جرم سیاسی پرداخت و مسئله نقض قانون در برخورد با متهمان 

سیاسی را مورد بررسی قرارداد.
قرار گرفته  فشار  زندان تحت  معروفی که در  افراد  از  نفر  دو   خاطرات 
مرحوم  و  میثمی  الله  لطف  مهندس  کردیم:  آماده  و  گرفتیم  را  بودند 
حبیب داوران ) که خاطرات ایشان و آقای فرهاد بهبهانی بعدها در کتابی 

با عنوان »در میهمانی حاجی آقا« منتشر شد(.
 گزارش مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را وقتی که اصل مربوط به 
ممنوعیت شکنجه مطرح  و تصویب شده بود و نیز برخی نظرات در این 

مورد را آماده کردیم. 
هم چنین بحثی فکری و دینی در باره تعزیر و شکنجه را با سه صاحب 
نظر )آقایان یوسفی اشکوری،محمد صادقی تهرانی و محسن سعیدزاده( 

مطرح کردیم و نظرات شان را گرفتیم. 
سرویس اجتماعی مجله میزگردی را به اسم همین سرویس ولی در واقع 
زندانیان  بر  روانی   اثرات فشار  بررسی  باره  به مدیریت سعید مدنی در 
به  کارشناس  چند  با  نه«  گفت  آنکه  و  آری  گفت  »آنکه  عنوان  تحت 
خصوص روانشناس و عصب شناس برگزار کرد که مباحثش بسیار قوی 

و به روز بود. 
مطلبی  ثاقب  مصطفی  مستعار  اسم  با  صابر  هدی  یاد  زنده  بالاخره  و 

پژوهشی و تاریخی تحت عنوان سیاهه پدر و پسر در باره آزار زندانیان در 
فاصله سالهای 1300 تا 1357 تهیه کرد. 

و  در پایان داستانی تحت عنوان شام شبانه نوشته رومن گاری )ترجمه 
ابوالحسن نجفی( را آوردیم که یکی از دوستان چپ در اختیارمان قرار 
با  زندانی  یک  مواجهه  از  جذاب  و  پرکشش  بسیار  داستانی  بود.  داده 
و  بیگانه  کشوری  در  حکومت  سرنگونی  از  پس  سالها  گرش  شکنجه 

ماجرای شگفتی که بین آنها جاری است...
شب صفحه بندی دیرهنگام شب بود که همکاران مجله تلفنی را به اتاق 
سردبیر وصل کردند که با من کار داشت. همکاران فکر نمی کردند در 
این هنگام شب فرد غریبه ای به اسم با من کار داشته باشد. تصور می 
شروع  از  پس  بلافاصله  که  بود  اطلاعات  مامور  آشناست!  فردی  کردند 
مکالمه زبان به تهدید مجله و بعد خودم گشود که شما چشم مهندس 
فرصت  خواهید  می  و  روید  می  زیرآبی  دارید  و  دیدید  دور  را  سحابی 
طلبانه ویژه نامه شکنجه در آورید... بنده خدا نمی دانست که کل برنامه 
صورت  مجله  تحریریه  در  مهندس  در حضور  و  قبل  ها  مدت  از  ریزی 
گرفته بود. مکالمه به کشمکش و قطع تلفن منجر شد. لحظه حساسی بود 
. یک دو راهی بزرگ. به عنوان سردبیر مجله و در هنگامی که مهندس 
هم در بیمارستان بستری بود می بایست تصمیم مهمی می گرفتم. در 
لحظه و مرحله اول سعی کردم از این تلفن هیچ یک از همکاران فنی 
مجله که به شدت مشغول آماده سازی مجله بودند مطلع نشوند. اما در 
درونم تلاطمی بود. چه باید کرد در این دیروقت شب؟ راه ساده تر و 
دم دستی این بود که مجله با صفحاتی کمتر و با همان نیمه اول بخش 
ویژه  که حاوی چند مقاله در باره مخالفان قانونی بود در بیاید و بخش 
برنامه ریزی  این همه  مربوط به شکنجه حذف شود. خیلی حیفم آمد. 
و زحمت یک طرف و جازدن و عقب نشینی روی تهدید اطلاعاتی ها و 
چشم پوشی از رنجی که زندانیان از شکنجه های جسمی و روحی می 
برند طرف دیگر. تندترین و در واقع صریح ترین مطلب این بخش که می 
توانست بهانه به دست آنها بدهد را برداشتیم: خاطرات آقای داوران؛  و به 
همان خاطره آقای میثمی تحت عنوان »آنچه دیده ام« که همان مطالب 
آقای داوران را ولی با زبانی ملایم تر گفته بود بسنده کردیم. همین قدر 
عقب نشینی کافی است ! و مجله با همه مطالب مربوط به بخش شکنجه 
و روی جلدی که تصویری از میدان آزادی داشت که عینکی روشنفکری 
اتفاق  رفت.  ها  دکه  روی  است  شکسته  عینکش  شیشه  یک  ولی  زده 
خاصی هم نیفتاد. اما کینه های شان روی مجله و ماها زیادتر شد. کینه 

هایی که بعدا سر باز کرد.   

حقوق ما
ایران 

فردا
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 داستان یک بخش ویژه؛ 
 »بخش شکنجه«

  رضا علی‌جانی



 ش.ایرانی- موضوع رفتار با زندانيان سياسى در ايران همواره از موضوعات 
حساس و بحث‏انگيز بوده است. زندانى سياسى، به مفهوم كسى كه به علت عقايد 
اجتماعى  تاريخ  قدمت  به  پيشينه‏اى  است،  شده  زندانى  سياسى  فعاليتهاى  يا 
پيدايش  از هنگامى كه هسته‏هاى نخستين قدرت در جوامع بشرى  بشر دارد. 
يافت، صاحبان قدرت براى حفظ قدرت سياسى خود در قبال مدعيان متوسل به 
شيوه‏هاى گوناگونى شدند كه كيى از آنها بازداشت مخالفان بود. با مرور در تاريخ 
ايران نمونه‏هاى برجسته‏اى از پيگرد و آزار مخالفان سياسى و زندانى ساختن آنان 
يافت مى‏شود كه سركوبى مزديكان در زمان پادشاهى قباد و انوشيروان سامانى 
بابك  است.  آن جمله  از  قمرى  7 هجرى  تا   5 قرون  در  اسماعيليان  تعقيب  و 
خرمدين، رهبر جنبش ملى خرمدينان در قرن سوم هجرى قمرى برضد خلافت 
بنى‏عباس، پس از اسارت تحت شكنجه شديد قرار گرفت و به نحو فجيعى به قتل 
رسيد.1 مسعود سعدسلمان، شاعر پارسى‏گوى عهد غزنويان به سبب گرايشهاى 
سياسى خود به فرمان شاه غزنوى سالهاى مديدى را در زندان، در غل و زنجير 
سپرى كرد كه اشعار سوزناكى از اين دوران به يادگار گذارده است. اما در زمان 
كشورها  ديگر  همچون  ما  كشور  در  سياسى  متشكل  صف‏بنديهاى  كه  معاصر 
و  سياسى  مخالفان  مقوله  قدبرافراشت  وقت  حكومتهاى  برابر  در  و  شد  پديدار 
كه  گذشته  برخلاف  كه  بويژه  يافت،  تازه‏اى  بعد  سياسى  زندانيان  آن  با  همراه 
حاكمان معمولاً حيات مخالفان خود را تاب نمى‏آوردند و امر به نابودى سريع آنها 
مىك‏ردند، در دوران معاصر به دلايلى چند بخش بزرگى از مخالفان را زنده، اما 

در حبس نگاه مى‏داشتند و برخى را پس از مدتى رها مى‏ساختند.
• حقوق قانونى متهمان و محكومان سياسى

تا پيش از استقرار نظام قانونى در ايران، متهمان و محكومان سياسى، همچون 
درپى  لكين  نداشتند.  برابر حكومت  در  هيچ حقى  رسما  مردم،  قشرهاى  ديگر 
انقلاب مشروطيت 1285 خورشيدى كه نظام قانونى متولد شد و برحقوق ايران 
احاطه پيدا كرد و قوانينى چون قانون اساسى و متمم آن )مصوب 1325 ه ق.(، 
اصول تشيكلات عدليه )مصوب 1289(، اصول محاكمات جزايى )مصوب 1290(  
و قانون مجازات عمومى )مصوب 1304( وضع و به اجرا گذارده شد، متهمان و 
محكومان، و از جمله متهمان و محكومان سياسى، در كنار يكفرها و محروميتهاى 
مقرر شده صاحب حقوقى نيز گرديدند، از جمله دفاع در دادگاه، تعيين ويكل 
مدافع، اعتراض به قرارها و احكام صادر شده و برخوردارى از يك زندگى انسانى 
در دوران محكوميت در زندان. علاوه براينها قانون اساسى مشروطيت مقرر داشت 
كه رسيدگى به اتهامات سياسى بايد با حضور هيأت منصفه2 صورت گيرد كه 
اين در واقع امتيازى براى متهمان سياسى نسبت به ديگر متهمان بود، هرچند 
درنيامد.  اجرا  به  پيشين  اساسى  قانون  حاكميت  زمان  در  هرگز  اصل  اين  كه 
متهمان سياسى در دوران پادشاهى پهلوى برخلاف قانون3 و اسناد بين‏المللى4 
ايران تحت آزار و شكنجه قرار گرفتند كه در مواردى منجر  مورد قبول دولت 
به مرگ آنان گرديد و از بسيارى از ديگر حقوق قانونى خود نيز محروم ماندند. 
بر حكومت  وارد  بزرگ  ايرادات  از  همواره  سياسى  زندانيان  با  بدرفتارى  مسأله 
محمدرضاشاه بود و در جريان انقلاب اسلامى 1357 نيز آزادى زندانيان سياسى 

به صورت كيى از شعارهاى مهم در تظاهرات ضدحكومتى مطرح گرديد.
ايران، هم در زمان پادشاهى پهلوى و هم در دوران جمهورى اسلامى،  قوانين 
اجراى  در صورت  كه  شناخته‏اند  محكومان سياسى  و  متهمان  براى  را  حقوقى 

نقض قانون
در برخورد با   

مجرمان سياسى

هم در نظام پادشاهى سابق و هم در جمهورى 
اسلامى، مسئولان امنيتى و قضاىي كشور از 

پذيرفتن وجود متهم با جرم سياسى در ايران ابا 
داشته، اين گونه زندانيان را تحت عناوينى چون 
خرابكار، اخلال‏گر، ضدانقلاب و گروهىك معرفى 

كرده‏اند. اين شيوه علاوه بر مقاصد سياسى 
و روانى كه همانا تحقير مخالفان حكومت و 

هراساندن مردم از فعاليت سياسى مخالفت‏آميز 
است، هدف حقوقى عمده‏اى نيز دارد و آن 

اجتناب از پذيرش تكاليف قانونى حاكميت در 
قبال متهمان سياسى است.

حقوق ما

صفحه 19/ شماره چهاردهم

ایران 

فردا

اجتماعى  پرهزينه  و  پرتلفات  ستيزه‏هاى  و  دردناك  فجايع  از  بسيارى  از  آنها، 
از  جلوگيرى مى‏شد و فضاى سياسى ـ اجتماعى كشور رنگ ديگرى مىي‏افت، 
جمله اينكه روحيه بى‏تفاوتى و مشاركت‏گريزى جاى خود را به شادابى سياسى 
فعالان  قانون‏شكنانه  لكين سركوب  مى‏داد.  اجتماعى  امور  در  مشاركت‏جويى  و 
سياسى در هر دو نظام، كه بدرفتارى با زندانيان سياسى از شاخصهاى اساسى آن 
است، اخلاق مبتنى برخودپرستى، چاپلوسى، رياكارى و بى‏تفاوتى اجتماعى را 
در ميان مردم گسترده است. بسيارى از مردم سر در لاك زندگى خود فرو بردند 
و حتى فرزندان خود را از كودكى به دورى از »مهلكه« سياست و همرنگ شدن 
با قطبهاى قدرت سفارش كردند. برخى از مهمترين حقوق قانونى پايمال شده 
زندانيان سياسى عبارت است از: 1 ـ حق محاكمه علنى در حضور هيأت منصفه5 
2 ـ حق مصون بودن از هرگونه شكنجه6 3 ـ حق اطلاع كتبى از موضوع اتهام 
از جمله احضار شهود مورد نظر  از خويش  بازداشت7 4 ـ حق دفاع  به هنگام 
در دادگاه، شخصا و نيز از طريق ويكل مدافع 5 ـ حق زندگى انسانى در زندان، 

و  اعتراض  حق  ـ   6 محكوميت9  طى  و  بازجويى  دوران  در 
تجديد نظرخواهى نسبت به قرارها و احكام صادر شده 10 7 
ـ حق اخذ خسارت در قبال بازداشت غيرقانونى يا اشتباهى و 
فشارهاى مادى و معنوى وارد شده 11برخلاف قانون. روشن 
و  متهمان  براى  فوق  حقوق  از  گفتن  سخن  حتى  كه  است 
محكومان سياسى كشور ما، بويژه در 17 سال اخير، چيزى 
برخلاف  سياسى  متهمان  دادگاه  است.  بوده  شوخى  حد  در 
با  است.  منصفه  هيأت  فاقد  و  غيرعلنى  اساسى  قانون  نص 
چنين اوصافى معلوم است كه تكليف حق دفاع و حق تعيين 
ويكل مدافع چه خواهد بود! متأسفانه رويه انتظامى و قضايى 
رسيدگى به اتهامات سياسى در كشور ما هنوز نپذيرفته است 
ناپسند  يا جرمى، هر چقدر هم  اتهام  با هر  زندانى،  كه يك 
و  كشور  قوانين  تصريح  به  آيد،  نظر  به  جنايتكارانه  حتى  و 
معاهدات بين‏المللى پذيرفته شده و به تصريح هنجارهاى 12 
مذهبى و اخلاقى، از حرمت و حيثيت و حقوق اوليه انسانى 
تعيين  دادگاه  كه  مجازاتى  از  نظر  صرف  و  است  برخوردار 
سوى  از  وى  به  نسبت  روانى  يا  بدنى  آزار  هرگونه  مىك‏ند، 

زندانبان يا هركس ديگر ممنوع و بلكه جرم است.13
 • جرم سياسى

اسلامى،  جمهورى  در  هم  و  سابق  پادشاهى  نظام  در  هم 
با  از پذيرفتن وجود متهم  امنيتى و قضايى كشور  مسئولان 
ابا داشته، اين گونه زندانيان را تحت  ايران  جرم سياسى در 
گروهكى  و  ضدانقلاب  اخلال‏گر،  خرابكار،  چون  عناوينى 
روانى  و  مقاصد سياسى  بر  اين شيوه علاوه  معرفى كرده‏اند. 
كه همانا تحقير مخالفان حكومت و هراساندن مردم از فعاليت 
دارد  نيز  عمده‏اى  حقوقى  است، هدف  مخالفت‏آميز  سياسى 

سياسى  متهمان  قبال  در  حاكميت  قانونى  تكاليف  پذيرش  از  اجتناب  آن  و 
قانون   167 اصل  و  پيشين  اساسى  قانون  متمم   79 و   76 اصول  طبق  است. 
اساسى كنونى، رسيدگى به اتهامات سياسى بايد به طور علنى با حضور هيأت 
منصفه صورت گيرد. چنين تكليفى نقض حقوق متهمان سياسى را بسيار دشوار 
قيود  از  فارغ  و  عموم  ديد  از  پنهان  بودند  مايل  كه  امور  متوليان  لذا  مى‏سازد. 
قانونى با متهمان سياسى برخورد كنند، آسانترين راه را در اين ديدند كه اصل 
موردى  هيچ  تاكنون  نتيجه  در  نمايند.  نفى  ايران  در  را  سياسى  زندانى  وجود 
به عنوان متهم سياسى در دادگاهى  اساسى  قانون  كه فردى، طبق اصل 167 
علنى و در حضور هيأت منصفه محاكمه شود وجود نداشته و كار هيأت منصفه 
حاضر منحصر به رسيدگى به اتهامات مطبوعاتى آن هم در دو ـ سه سال اخير 

بوده است. گذشته از قانون اساسى، متون قانونى متعدد ديگرى از جرم يا اتهام 
سياسى نام برده‏اند كه اين واقعيت امكان نفى مصاديق اين مفهوم را در ايران 
ناممكن مى‏سازد، از جمله قانون راجع به استرداد مجرمان مصوب 1339 )ماده 
8( قانون مجازات عمومى 1352 )مواد 54 و 56 و غيره(، لايحه قانونى رفع آثار 
باوجود ذكر صريح،  لكين  انقلاب.  محكوميتهاى سياسى مصوب 1358 شوراى 
هنوز تعريفى از جرم‏سياسى در قوانين ايران به عمل نيامده كه كيى از دلايل آن 

را بايد بى‏علاقگى حاكميت به روشن شدن موضوع دانست.
قانونى و نظريات حقوقدانان  از مستندات  يارى گرفتن  با  اينجا سعى داريم  در 
تعريف مناسبى از جرم سياسى ارائه دهيم. در ترمينولوژى حقوق دكتر جعفرى 
لنگرودى دو تعريف از جرم سياسى ارائه شده است: الف ـ جرم ناشى از فكر سياسى 
يا از يك مؤسسه و دستگاه سياسى ب ـ به معنى اخص جرمى كه مخالف نظم 
سياسى خارجى يا داخلى كشور باشد، مانند توطئه براى تغيير شكل حكومت.14 
دكتر پرويز صانعى جرم سياسى را عمل مجرمانه‏اى دانسته است كه هدف آن 
واژگون كردن نظام سياسى ـ اجتماعى و برهم زدن نظم و 
امنيت كشور است.15 لايحه قانونى رفع آثار محكوميتهاى 
سياسى، بدون تعريف اتهام سياسى، برخى از مصاديق آن را 
نام برده است كه عبارت‏اند از: اقدام عليه امنيت كشور، اهانت 
سويى،  از  مشروطه.  سلطنت  با  ضديت  و  سلطنت  مقام  به 
)مصوب  مجرمان  استرداد  به  راجع  قانون   8 ماده  بند2  در 
به  سياسى  مجرمان  استرداد  عدم  به  حكم  از  بعد   ،)1339
كشور ديگر، آمده است كه »سوءقصد به حيات افراد در هيچ 
نظر مى‏رسد  به  نخواهد شد.«  مورد جرم سياسى محسوب 
اصولاً  كه چنان سوءقصدى  داشته  آن  بر  نظر  قانونگزار  كه 
مجرمان  استرداد  خصوص  در  لذا  و  باشد  سياسى  مى‏تواند 
سوءقصد به جان اشخاص را از زمره جرايم سياسى مستثنا 
ديگر  با  ايران  روابط  و  نباشد  مجرم  استرداد  مانع  تا  كرده 
اشارات  مجموعه  از  نگردد.  تيره  موضوع  برسراين  كشورها 
قانونى و نظريات حقوقى استنباط مى‏شود كه جرم سياسى 
سياسى  قدرت  ساختار  بر  تأثير  هدف  به  كه  است  جرمى 
حكومتى  ضد  فعاليتهاى  معمولاً  البته  و  گيرد  انجام  كشور 
را شامل مى‏گردد. از اين رو بايد فصول اول و دوم و سوم از 
كتاب تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده قانون مجازات اسلامى 
مصوب 1375 ـ كه مواد 498 تا 517 اين قانون را شامل 
است ـ و نيز مواد 186 تا 188 آن ـ كه در خصوص محاربه 
و فسادفى‏الارض است ـ را شارح جرايم سياسى شمرد. در 
اهميت  انگيزه سياسى جرم  تشخيص جرم سياسى، مسأله 
اگر ساير جرايم  گفته،  پيش  مواد  بر  لذا علاوه  دارد  فراوان 
يابند به قلمرو جرايم سياسى  ارتكاب  انگيزه سياسى  با  نيز 
وارد خواهند شد.16 قوانين ايران در تدوين جرايم سياسى 
در موارد عديده‏اى قابل انتقاد است، از جمله ماده 500 قانون مجازات اسلامى 
كه تبليغ برضد نظام جمهورى اسلامى يا به نفع گروههاى مخالف آن را جرم 
شناخته تا يك سال حبس براى آن مقرر كرده است، حال آنكه طبق ماده 19 
ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى سياسى و باتوجه به اصل 24 قانون اساسى، آزادى 
مخالف  گروه  يك  از  جانبدارى  و  حاكم  سياسى  نظام  از  انتقاد  در  حتى  بيان، 
حكومت حق هر شهروند ايرانى است و نبايد جرم محسوب شود و قوه مقننه با 
تصويب ماده 500 مذكور و نظاير آن برخلاف قانون اساسى و معاهدات بين‏المللى 
فعاليتهاى  امروز،  جهان  قانونمند  و  متمدن  بخش  در  است.  كرده  عمل  ايران 
سياسى مسالمت‏آميز انسانها در قالب تشكلهاى گوناگون، هرچند با هدف بركنار 
كردن حكومت حاضر و به قدرت رساندن دولتى تازه، و حتى تغييرات اساسى 

هم در نظام پادشاهى 
سابق و هم در جمهورى 

اسلامى، مسئولان امنيتى 
و قضاىي كشور از پذيرفتن 
وجود متهم با جرم سياسى 

در ايران ابا داشته، اين 
گونه زندانيان را تحت 

عناوينى چون خرابكار، 
اخلال‏گر، ضدانقلاب و 

گروهىك معرفى كرده‏اند. 
اين شيوه علاوه بر مقاصد 
سياسى و روانى كه همانا 

تحقير مخالفان حكومت و 
هراساندن مردم از فعاليت 

سياسى مخالفت‏آميز 
است، هدف حقوقى 

عمده‏اى نيز دارد و آن 
اجتناب از پذيرش تكاليف 

قانونى حاكميت در قبال 
متهمان سياسى است.

حقوق ما
ایران 

فردا
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اتباع كشور شمرده  قانونى  اجتماعى كشور صورت گيرد، مجاز و حق  نظام  در 
مى‏شود. براى مثال سالهاست كه احزاب كمونيست كشورهاى اروپاى غربى كه 
اصولاً خواهان برچيده شدن نظام سياسى ـ اجتماعى موجود و برپاساختن نظام 
سوسياليستى بوده‏اند، آزادانه به فعاليتهاى سازمان يافته سياسى، از جمله تبليغ 
برضد نظام حاكم پرداخته، حتى در نهادهاى مهم سياسى و اجتماعى كشور چون 
مجلس قانونگذارى، هيأت دولت و شوراهاى محلى و منطقه‏اى عضويت يافته‏اند. 
روند رو به رشد آزادى و تكثرگرايى بويژه در دو دهه اخير، بخش بزرگى از دنياى 
بسته استبدادى از جمله  سيارى از كشورهاى جهان سوم و ممالك كمونيستى 
قانونمند و  به يك جامعه  تبديل  براى  نيز  ما  فرا گرفته است. كشور  را  پيشين 
لازم  منظور  اين  به  ندارد.  شيوه  همين  پيش‏گيرى  در  جز  چاره‏اى  مردم‏سالار، 
است جرم سياسى به مفهوم معمول در كشورهاى مردم‏سالار تعريف شود، يعنى 
اراده عمومى شهروندان، آن را  هرعمل برضد ساختار قدرت سياسى كشور كه 
شايسته يكفر دانسته و قانونگذار نيز براى آن مجازات تعيين نموده است، تعريف 

شده و از سوى حاكميت بدان عمل گردد.
• بهره نوشتار

 رفتار با زندانيان سياسى از عرصه‏هاى مهم نقض قانون در جامعه ايران است. 
كيى از پيش شرطهاى گذار جامعه ايران از استبداد و بى‏نظمى به مردم سالارى 
و قانونمندى، حاكم ساختن قانون بر روند رسيدگى به اتهامات سياسى و رفتار با 
متهمان و محكومان سياسى است. نخستين گام در اين راه كنار گذاردن واژه‏هاى 
مبهم، خشونت‏بار و خواركننده‏اى چون "ضد انقلاب و گروهكى" و پذيرش  به 
كارگيرى اصطلاحات حقوقى و "اتهام سياسى" و "جرم سياسى" به مفهوم رايج 
جهانى آن است. گام بعدى، تعريف قانونى اتهام و جرم سياسى است، به گونه‏اى 
چنين  بودن  سياسى  باشند  مكلف  بلكه  و  قادر  قضايى  و  امنيتى  مسئولان  كه 
زندانيانى را به رسميت بشناسند. سرانجام اينكه دستگاههاى انتظامى و قضايى 
بايد به رعايت كليه مقررات قانونى راجع به متهمان و محكومان سياسى ملزم 
از موانع  ابهام و وحشت برگرد متهمان و محكومان سياسى  گردند. وجود هاله 
و در  برقرارى فضاى خردمندانه  اجتماعى،  امور  راه مشاركت مردم در  مهم در 

عين حال پرشور سياسى و پاگرفتن فرهنگ مردم‏سالارى در كشور ماست.

• پ‏ىنوشتها
1. خليفه المعتصم امر كرد تا مچ دستها و كف پاهاى بابك را قطع و سپس وى را 
مصلوب سازند )به نقل از تاريخ ايران، تأليف ن.و. پيگولوسكايا و ديگران، ترجمه 

كريم كشاورز،1354، ص 191(

مورد  »در  ق.(:  ه   1325 )مصوب  مشروطيت  اساسى  قانون  متمم   79 اصل   .2

تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.«
3. ماده 125 قانون آيين دادرسى يكفرى )مصوب 1290( اكراه و اجبار متهم را 
هنگام بازپرسى ممنوع كرده است و طبق ماده 131 قانون مجازات عمومى 1352 
مأمور دولتى كه متهمى را آزار بدنى يا مجبور به اقرار كند يا امر به اين امور دهد 
مستوجب 3 تا 6 سال زندان و در صورت فوت متهم مستوجب مجازات قاتل يا 

آمر به قتل م‏ىباشد.
4. ماده 5 اعلاميه جهانى حقوق بشر )مصوب 1948( و ماده 7 ميثاق بين‏المللى 
حقوق مدنى و سياسى )مصوب 1966( شكنجه و رفتارهاى ظالمانه و غيرانسانى 

را مطلقا ممنوع كرده‏اند.
و  سياسى  جرايم  به  »رسيدگى  اسلامى:  جمهورى  اساسى  قانون   167 اصل   .5
صورت  دادگسترى  محاكم  در  منصفه  هيأت  حضور  با  و  است  علنى  مطبوعاتى 

م‏ىگيرد.«
اطلاع  و كسب  اقرار  گرفتن  براى  اساسى: »هرگونه شكنجه  قانون  اصل 38   .6
چنين  و  نيست  مجاز  سوگند  و  اقرار  شهادت،  به  شخص  اجبار  است.  ممنوع 
شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق 

قانون مجازات م‏ىشود.«
7. طبق اصل 32 قانون اساسى.

8. اصل 35 قانون اساسى و ماده 25 قانون آيين دادرسى يكفرى.
9. اصل 39 قانون اساسى، آيين نامه و مقررات زندانها )مصوب 1368( امكاناتى 
چون اغذيه لازم داراى كالرى ويتامين كافى، چاى، آب آشاميدنى سالم،امكانات 
كرده  مقرر  زندانيان  كليه  براى  و...  پزشىك، دوش سردوگرم  و  بهداشتى  كافى 

است.
10. ماده 19 قانون تشيكل دادگاههاى عمومى و انقلاب 1373 و ماده 171 قانون 

آيين دادرسى يكفرى.
11. اصل 171 قانون اساسى و ماده 6 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى.

خود  ضارب  با  انسانى  رفتار  خصوص  در  )ع(  امام‏على  دستورات   .12
)عبدالرحمن‏بن‏ملجم(، كه مرتكب جرم سياسى شديد سوءقصد به حاكم شده 
بود، و منع هرگونه آزار و تأمين نيازمنديهاى وى. نمونه روشنى از ديدگاه اسلام 

راجع به متهمان و مجرمان سياسى است.
را  مأمور دولتى كه متهمى  قانون مجازات اسلامى 1375  ماده 578  . طبق   13
براى اجبار به اقرار آزار بدنى كند يا به اين كار امر نمايد به 6 ماه تا 3 سال حبس 
محكوم م‏ىشود ضمن اينكه يكفر قصاص و ديه نيز به قوت خود باقى خواهد بود.
14. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، چاپ چهارم، 1368، ص 

.192
15. پرويز صانعى، جلد اول حقوق جزاى عمومى، چاپ ششم، 1374، ص 389.

16. همان، ص 401.

حقوق ما

رفتار با زندانيان سياسى از عرصه‏هاى مهم نقض 
قانون در جامعه ايران است. ىكي از پيش شرطهاى 

گذار جامعه ايران از استبداد و ب‏ىنظمى به مردم 
سالارى و قانونمندى، حاكم ساختن قانون بر روند 

رسيدگى به اتهامات سياسى و رفتار با متهمان 
و محكومان سياسى است. نخستين گام در اين 

راه كنار گذاردن واژه‏هاى مبهم، خشونت‏بار و 
خواركننده‏اى چون "ضد انقلاب و گروهىك" و 

پذيرش  به كارگيرى اصطلاحات حقوقى و "اتهام 
سياسى" و "جرم سياسى" به مفهوم رايج جهانى 

آن است.

ایران 

فردا
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ايران فردا - پيش‌نياز: مسأله بدرفتارى با متهمان سياسى در حافظه تاريخى 
ملت ما همواره حضورى زنده اما غمبار داشته است. پس از انقلاب نيز اين مسأله 
به صورت غيررسمى و نجوا در محافل و بين افراد مطرح بوده است. هر چند افراد 
و نيروهاى معتقد به انقلاب همواره موضعى شديدا منفى و ايدئولوژكي درباره 
اين پديده كريه داشته‏اند و نيروهاى صاحب قدرت نيز همواره منكر وجود اين 
امر بوده‏اند با اين وجود، حتى برخى هيأتهاى بازرسى درونى ساختار قدرت نيز 

بر وجود اين امر، البته در سطوح مختلفى، صحه نهاده‏اند. 
از  خود  كه  رفته‏ايم  شخصيتى  سراغ  م‏ىخوانيد  زير  در  كه  مصاحبه‏اى  در  ما 
دلسوزان انقلاب بوده و قبل از انقلاب در اين راه تلاش فراوانى نموده و پس از آن 
نيز خدمت فراوانى به نظام مستقر نموده است. و همانگونه كه از متن نيز برم‏ىآيد 
اكنون نيز انگيزه چندانى براى طرح اين مسائل ندارد. به هر حال سخنان ايشان 
نيز بيانگر دردهاىي است كه طرح آنها براى حفظ منافع ملى و مصالح انقلاب 
ضرورى است. م‏ىبايست هر انحراف و ناپاىك از چهره پاك انقلاب زدوده شود. 
شايد در اين ميان افراد و حاكميتهاىي مخدوش گردند اما چهره دين و انقلاب كه 
اينك به صورتى زشت و خشن در اذهان بسيارى در داخل و خارج شكل گرفته، 
به پاىك، مهربانى و سعه صدر بزرگوارانه نخستين خود باز م‏ىگردد. و اين خود 
آن‏ازمصلحت‏انديشيهاى  تفكيك  و  انقلاب  مصالح  و  ملى  منافع  به  عين خدمت 

فرد‏ىو جناحى است.
حكايت ميثمى، حكايت فروخورده و دردناله درونى انقلاب است. اما به هر حال از 
زبان شخصيتى عنوان م‏ىشود كه رعايتش مك‏ىرده‏اند و م‏ىتوانسته با بسيارى از 
بزرگان در اين باره درد دل كند، نه افراد ب‏ىنام و نشانى كه دردهاى سنگين‏ترى 
در  فردا  ايران  فروخورده‏اند.  را در دل  بزرگترى  و غمهاى  بر دوش كشيده  را 
راستاى دغدغه فراگير ملى خود و صرفا به انگيزه بازگشت به شعارها و آرمانهاى 
راستين انقلاب و دفاع از سيماى پاك انقلابى به نام خدا، خاطراتى چند از اين 
دست فراهم كرده بود كه طرح همين گزيده را سهل‏الوصول‏تر و وافى به مقصود 
ديد. اميد است كه مسئولان دستگاه اجراىي و قضاىي بر اين امر چاره‏اى جدى 

بينديشند و ما نيز نيازى به طرح ديگر حكايتهاى غمبار نداشته باشيم.

• جناب آقاى مهندس ميثمى با تشكر از اينكه موافقت كرديد در اين 
مصاحبه شركت كنيد تقاضا م‏ىشود راجع به سوابق بازداشت خودتان 
پيش از انقلاب و همچنين آخرين بار كه پس از انقلاب بازداشت شديد، 

توضيح دهيد. 
مهندس ميثمى: من در سال 42 از دانشكده فنى فارغ‏التحصيل شدم و به خاطر 

فعاليتهايى كه براى دادگاههاى مرحوم طالقانى و مهندس بازرگان و دكتر سحابى 
و كلًا سران نهضت آزادى مىك‏ردم در 30 آذر 1342 دستگير شدم و بعد از حدود 
7 ماه در تابستان 43 آزاد شدم. دفعه دوم در شهريور 1350 همراه مجاهدين 
دستگير و به دو سال محكوم شدم و در شهريور 52 آزاد گرديدم. در شب 28 
مرداد 53 مجددا دستگير و به حبس ابد محكوم شدم. در آن سال به دليل انفجار 
بمب دست‏ساز بينايى چشمانم را از دست دادم. بعد از 5 سال و نيم در 4 آبان 
1357 همزمان با آقاى طالقانى و منتظرى آزاد شدم. دفعه چهارم بعد از انقلاب 

بود. در اواسط آبان سال 1361 بازداشت شدم.
 چه مدت در بازداشت بوديد و در چه تاريخى آزاد شديد؟ 

 9 ماه و 9 روز كشيد. در تابستان سال62 آزادشدم.
• درباره نحوه و زمان و مكان آخرين بازداشت‏تان لطفا بيشتر توضيح 

بدهيد. 
 گفتم اواسط آبان بود و در منزل مادرم دستگير شدم. بعدازظهر پنجشنبه و همه 
جا تعطيل بود. فكر بازداشت را هم نمىك‏ردم. مادرم طبقه اول زندگى مىك‏رد 
داشتيم. دوستانم هم  بالا  اتاق در طبقه  و دختر كوچكم يك  و همسرم  و من 
بودند. ساعت 4 ـ 5 يك نفر زنگ زد ومادرم در را باز كرد. او گفته بود مى‏خواهم 
سؤالى از مهندس بكنم و همراه با چند نفر ديگر به بالا آمد.  پس از آن گفتند ما 
مأموريم. سپس حكم بازداشت را كه آقاى لاجوردى دادستان انقلاب مركز امضا 
كرده بود نشان دادند. اصرار داشتند كه مرا تنها ببرند اما خانم و بچه‏ام هم دنبال 

ما آمدند. مى‏خواستند ببينند ما را كجا مى‏برند. من را به زندان اوين آوردند. 
• موقع دستگيرى علت بازداشت يا اتهامى را كه به شما وارد شده بود 

مشخص كردند؟ 
 نه، چنين چيزى نبود. بعدازظهر پنجشنبه كه مرا به اوين بردند، لباس زندان 
راهرو  در  بلكه  انفرادى  سلول  در  نه  بردند  معمولى  بند  در  نه  مرا  و  پوشاندند 
جز  نيامدند  سراغم  اصلًا  شنبه  از ظهر  بعد  تا  و  نشاندند  زمين  روى  دادستانى 
اينكه غذا را همان جا در راهرو مى‏آوردند. 48 ساعت در همين وضع بودم. آنجا 
درِ اتاقهاى دادستانى باز و بسته مى‏شد و افراد را مى‏بردند و مى‏آوردند و آرامشى 
نبود. آن موقع آرزو مىك‏ردم مرا به سلول انفرادى ببرند. شرايط راهرو دادستانى 

اين قدر بد بود. 
بازداشت شما طى شده بود؟ آيا  بازداشت، مقدماتى براى  از  • آيا قبل 

احضاريه داشتيد يا براى شما اين مسأله كاملًا غيرمنتظره بود؟ 
 نه اخطارى بود، نه حكمى و نه صحبتى. البته از قبل تهاجم مىك‏ردند.

• آيا كسانى كه براى دستگيرى شما مراجعه كردند موقعيت سازمان‏ىشان 

حقوق ما

آنچه ديده‏ام
گفت‌وگو با مهندس لطف‏الّل‏ ميثمى 

ایران 

فردا

مسأله بدرفتارى با متهمان سياسى در 
حافظه تاريخى ملت ما همواره حضورى 

زنده اما غمبار داشته است. پس از انقلاب 
نيز اين مسأله به صورت غيررسمى و نجوا 

در محافل و بين افراد مطرح بوده است. 
حكايت ميثمى اما، حكايت فروخورده و 

دردناله درونى انقلاب است.
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مشخص بود؟ خودشان را معرفى كردند كه از كجا آمده‏اند؟
 گفتند از دادستانى انقلاب اسلامى مركز و از طرف آقاى لاجوردى آمده‏اند. 

• فرموديد نزدكي 48 ساعت در راهرو دادستانى بوديد. پس از آن به 
كجا منتقل شديد و وضعيت سلولتان به چه صورت بود؟ 

حكم  بردند.  بازجويى  براى  راهرو  همان  اتاقهاى  از  كيى  به  را  من  آن  از  بعد 
بازداشت نوشتند و به من گفتند چه كارت كنيم؟ گفتم بهترين كار اين است 
كه آزاد كنيد و بالاخره هم آزاد خواهيد كرد چون من جرم و گناهى نكرده‏ام. 
ايشان حكم نوشتند و به سلول انفرادى رفتم كه در زندان 325 اوين قديم بود 
)اوين جديد نبود(. قبل از انقلاب هم در همان 325 زندانى بودم. زندان 325 يك 
رديف زندان عمومى دارد و يك رديف زندان انفرادى. رديف بالا كه 25 تا سلول 
است هيچ پنجره‏اى به بيرون ندارد و كوچك است و تقريبا يك نفر به راحتى 
مى‏تواند در آن بخوابد و طاقش هم كوتاه است. اينها را براى جشنهاى 2500 
ساله ساخته بودند كه آن موقع هنوز آماده نشده بود. مبارزانى كه اينجا حبس 
مىك‏ردند بيشتر بر ضد رژيم شاه مبارزه مسلحانه مىك‏ردند. سال 50 دوبار در 
آن سلولها بودم. من را به سلول شماره 18 بالا بردند كه يك نفر توده‏اى هم در 
سلول بود. اولين چيزى كه به ذهنم رسيد اين بود كه اين آقاى لاجوردى در قبل 
از انقلاب كه در زندان بود خيلى به نجاست و پاكى حساسيت داشت. )مثلًا من 
وقتى كه وضو مى‏گرفتم چون نابينا بودم دستم را به ديوار مى‏گذاشتم تا به اتاقم 
برسم، او مى‏گفت اين ديوارها احتياط دارد!(، اما حالا مرا با يك توده‏اى در يك 
سلول انداخته است. اتفاقا آن بنده خدا هم كمك زياد مىك‏رد. ظرفم را مى‏شست 
و برايم آب مى‏آورد. يك سرى سلولهاى ديگر هم در اين زندان 325 وجود داشت 
كه پايين است. بعد ازمدتى مرا از سلول بالا به سلولهاى پايين بردند كه بزرگتر 

و طاقش بلندتر بود و به بيرون پنجره داشت. اين امتياز بود.
• چه مدت در سلول بالاىي بوديد؟ 

شخص  آن  بودم.  بالايى  سلول  در  ماه  دو  كيى 
توده‏اى چند روز بيشتر با من نبود. سپس من را 
به يك سلول ديگر بردند و مدتى تنها بودم. بعد 
كيى از توابين را پيش من آوردند. جوانى بود كه 
20 سال هم نداشت. او با من بود تا اين كه مرا 

به پايين بردند. 
و  امكانات  سلول،  مشخصات  درباره   •
وسايلى كه در اختيار داشتيد توضيح دهيد. 
آنجا هيچ وسيله‏اى در اختيار نداشتيم جز اينكه 
اين  مى‏آمد.  اطلاعات  يا  يكهان  روزنامه  يك 
روزنامه را به هم‏سلوليها مى‏دادم تا برايم بخوانند. 

كتاب هم نبود.
• پس از همان ابتدا روزنامه در اختيارتان 

گذاشتند؟
 ابتدا، بله. ولى مداد و خودكار به هيچ وجه 

نبود. ملاقاتى هم نداشتم.
• تا چه تاريخى ملاقات نداشتيد؟

تا كيى دو ماه نداشتم. وقتى به سلول پايين 
رفتم، به من ملاقاتى دادند. آن هم ملاقات 
حضورى نبود. از پشت تلفن بچه‏ام و خانمم 
را مى‏ديدم. 10 دقيقه ملاقات پشت تلفن 
بود. بعد هم آن را قطع كردند يعنى ديگر 

ملاقات نداشتم. 
• ظاهرا پس از  دستگيرى شما برخى 

از دوستانتان هم دستگير شدند؟ 
آن  كردند  دستگير  مرا  اينكه  از  بعد  بله.   
دستگير  بودند  من  با  كه  هم،  نفر  چند 

كردند. براى آنها حكم نداشتند. همين طور در خانه دستگير كرده بودند.
• لطفا درباره سلولهاى پايين بيشتر توضيح دهيد.

در سلولهاى پايين گاهى هم‏سلول داشتيم، يك بار يك قاچاقچى بى‏سوادى بود 
كه من به او نوشتن ياد مى‏دادم. الفبا را ياد گرفت، بعد كلمات را ياد گرفت. آنجا 
ما روزنامه نداشتيم. بعد كه روزنامه آمد يك هم‏سلولى برايم پيدا شده بود كه 
باسواد بود. با هم كلمات را چسبانديم و برايش كتاب درست كرديم. يك پاسدار 
هم بود كه به دليل اينكه در پاسدارخانه جيب بقيه را مى‏زد، دستگيرش كرده 
بودند. مدتى هم با او در يك سلول بودم. توابين هم مرتب مى‏آمدند و مى‏رفتند. 

سيار بودند، ولى پاى ثابت‏اش من بودم.
• راجع به ساير مشخصات داخل سلول بگوييد. وضعيت غذا، استراحت، 

هواخورى. 
 در بالا سلول تنگ بود. دو نفرى مشكل بود در آن قرار گيريم. بعد از مدتى كه 
گذشت ما را به يك محوطه 3 × 4 سرباز مى‏بردند كه هواخورى بود. در روز يك 
بار مى‏بردند. هفته‏اى يك بار هم حمام مى‏بردند. حمام 10 ـ 15 دقيقه طول 

مىك‏شيد. 
• درباره زندان رجا‏ىيشهر و مشخصات سلولتان توضيح دهيد. 

اولاً  بود. چون  بدتر و سخت‏تر  انفرادى رجايى‏شهر شرايط خيلى   در سلولهاى 
انفرادى  در  هم  روز  ده  و  ماه  دو  بود.  گرم  خيلى  هم  هوا  و  بودم  تنها  تنهاى 
رجايى‏شهر بودم. ماه رمضان بود، و چون تعداد سلولها خيلى زياد بود، افطار نوبت 
آخر به من مى‏رسيد. ولى سحرى اول مى‏رسيد. فاصله افطار و سحرى حدود 2 
ساعت مى‏شد. نه ملاقاتى داشتم، نه هم‏سلولى داشتم، و نه روزنامه و كتاب و 
هواخورى. دستشويى در سلول بود، يك روشويى هم بود. من تنها بودم. راديو هم 

در اين زندان نبود. صداى هيچ چيز را نمى‏شنيدم. 
گوهردشت  زندان  در  صداىي  هيچ   •

نم‏ىشنيديد؟ 
 براى ملاقاتم كه آمده بودند گفته بودند هم‏سلولى 
دارد، وضعش خوب است. با قسم دروغ خانمم را 
متقاعد كرده بودند. ولى خيلى سخت بود. بيش 
تو  گفت  و  آمد  آقايى  كه  بودم  آنجا  ماه  دو  از 
اعتراف نمىك‏نى.  نزدى و چرا  را  چرا حرفهايت 
من  ناخنهاى  به  بعد  و  كرد  قشنگ  صحبتهاى 
بود  نخورده  آفتاب  آنكه  دليل  به  كه  كرد  نگاه 
همه بريده بريده شده بودند. سؤال كرد كه چرا 
ناخنهايت اين طورند. گفتم نه هواخورى دارم نه 
آفتابى هست. پس از آن دستور داد مرا ظهرها به 
هواخورى ببرند. در فضايى كه بين زندانها بود، 
زير آفتاب گرم مى‏بردند و اصلًا سايه نداشت. من 
چند دقيقه كه در آفتاب راه مى‏رفتم، مى‏گفتم 
صدرحمت به سلول. در مى‏زدم و مى‏گفتم 
در را باز كنيد تا برگردم به سلول. اين كه 

هواخورى نشد.
و  شديد  بازداشت  كه  موقعى  آيا   •
انفرادى رفتيد،  زندان  به  اينكه  از  بعد 
زندان  در  بايد  مدت  چه  م‏ىدانستيد 

انفرادى به سر بريد؟ 
 نه. من چيزى نمى‏دانستم. 

• ىك مطلع شديد كه قرار است آزاد 
شويد؟

 همان روزى كه آزادم كردند مطلع شدم. 
البته در آن انفرادى پايين كه بودم ـ 325 
ـ يك روز مرا به دفتر دادستانى بردند. بعد 

 در سلولهاى انفرادى رجا‏ىيشهر شرايط خيلى 
بدتر و سخت‏تر بود. چون اولاً تنهاى تنها بودم 

و هوا هم خيلى گرم بود. دو ماه و ده روز هم 
در انفرادى رجا‏ىيشهر بودم. ماه رمضان بود، 

و چون تعداد سلولها خيلى زياد بود، افطار 
نوبت آخر به من م‏ىرسيد. ولى سحرى اول 
م‏ىرسيد. نه ملاقاتى داشتم، نه هم‏سلولى 

داشتم، و نه روزنامه و كتاب و هواخورى. 
دستشوىي در سلول بود، كي روشوىي هم بود. 

من تنها بودم. راديو هم در اين زندان نبود. 
صداى هيچ چيز را نم‏ىشنيدم. 

حقوق ما ایران 

فردا

صفحه 23/ شماره چهاردهم

نماينده  موقع  آن  دكتر  آقاى  است.  آمده  ملاقات  به  صلواتى  دكتر  آقاى  ديدم 
مجلس بود و عضو كميسيون اصل 90 كه همه شكايات به آنجا ارجاع مى‏شد. 
خانم من نامه‏اى به كميسيون اصل 90 نوشته بود و آقاى دكتر صلواتى هم كه 
من را از قبل از انقلاب مى‏شناخت آمد و گفت با آقاى هاشمى تماس گرفته‏ام. 
ايشان گفته‏اند من با اين بازداشت مخالف بودم. همچنين به نقل از ايشان گفت 
آقاى خامنه‏اى هم كه رئيس جمهور بود با بازداشت ايشان مخالف بوده است و 
گفته كه آقاى لاجوردى بايد بچه‏هاى انقلاب را كه بازداشت مىك‏ند، حداقل با 
ما در ميان بگذارد. آقاى صلواتى مى‏گفت نظر آقاى هاشمى اين است كه من 
آزاد شوم. آقاى صلواتى مى‏گفت آقاى لاجوردى گفته بايد اعدام شود مگر اينكه 
تمام  به ضرر شما  اگر هم مصاحبه كند  ايشان گفتم كه  به  مصاحبه كند. من 
مى‏شود چون همان مطالبى را كه در راه مجاهد مى‏نويسد مى‏گويد. به هر حال 
آقاى دكتر صلواتى آمد و در زندان اوين با من ملاقات كرد. پس از آن خيالم 

راحت شد كه خيلى مدت بازداشت سنگين نخواهد بود. 
• پس اين زمانى بود كه شما هنوز در اوين بوديد؟ 

اصلًا  كس  هيچ  رفتيم  گوهردشت  كه  موقع  آن  بله، 
به  بودم  نابينا  كه  را  من  نكرد.  باز  را  من  سلول  در 
سلول انفرادى انداختند و اين رفتار خيلى بدى بود. به 
خصوص كه نه ملاقاتى بود، نه هم‏سلولى و نه راديو و 
روزنامه. راديو زندان هم فقط جمعه‏ها خطبه‏هاى نماز 
جمعه را پخش مىك‏رد. من مى‏خوابيدم كف سلول و 
روى  و  مىك‏ردم  لوله  داشتم  كه  را  روزنامه  ورق  يك 
گوشم مى‏گذاشتم، بعد روزنامه لوله شده را از زير در 
بيرون مى‏دادم تا بشنوم در خطبه‏ها چه گفته مى‏شود. 
وقت  هيچ  بازداشت‏تان  ماه   9 مدت  طى   •
را  خانواده‏تان  يا  ويكل  كه  كرديد  درخواست 

ببينيد؟ 
نه، چون آن موقع كه فضاى ويكل گرفتن و درخواست 
مى‏گفت:  من  به  بازجو  يك  موقع  آن  نبود!  ملاقات 
اگر كسى  برگشته.  افقى  آمده  قائم  اوين  به  هر كس 
قائم مى‏آمد و قائم برمى‏گشت استثنا بود. به هر حال 

مى‏گفتند هر كس را مى‏گيريم محارب است.
بازجو‏ىيها چگونه انجام م‏ىشد؟ توسط چند   •
با  آيا  بود؟  صورت  چه  به  و  م‏ىگرفت  انجام  نفر 
ضرب و جرح و تهديد همراه بود يا فقط سؤال و 

جواب رد و بدل م‏ىشد؟
 من چند بار بازجويى رفتم كه بيشتر صحبت بود. بار 
اول هم آقاى لاجوردى بازجويى‏ام كرد كه محدود بود. 
البته  نبود.  و...  فحش  با  همراه  من  با  ايشان  برخورد 

از اتاقهاى كنارى صداى فحش و ناسزا به ديگر متهمان مى‏آمد و صداى آزار و 
بدرفتارى شنيده مى‏شد. روزى كه در دادستانى بودم، كسى به خانمى مى‏گفت 
به بچه‏ات رحم كن حرف بزن. در اوين كيى از زندانبانان پيرمردى بود كه مرا 
براى بازجويى مى‏برد. او دستش را مى‏گرفت به كت‏ام كه نكند به بدنم بخورد و 
نجس شود. من هم كت‏ام را در مى‏آوردم و مى‏گفتم دست تو هم به من نخورد. 
بعد از زندان به ديدار آقاى منتظرى رفتم. آنجا آقاى منتظرى به استقبال من 
آمدند. من ديدم يك مرجع بزرگ كه قائم‏مقام رهبرى است اين طورى با من 
برخورد مىك‏ند. خوب، خوشحال شدم. ايشان از من پرسيدند زندان چه خبر بود؟ 
گفتم يك زن آبستن را مى‏زدند و مى‏گفتند به بچه‏ات رحم كن. گفت تو كجا 
انفرادى بودم. گفت پس كجايش را ديده‏اى! يعنى ايشان  بودى؟ گفتم من در 
اين قدر از مسائل زندان مطلع بودند كه به من مى‏گفت تو كجايش را ديده‏اى! 
من هم نمى‏خواستم ايشان را زياد ناراحت كنم و خيلى چيزها را كه آنجا شنيده 

بودم نگفتم.

م‏ىخواستند  شما  از  آيا  دهيد.  توضيح  بازجو‏ىيها  موضوع  به  راجع   •
اطلاعات ارائه دهيد، اعتراف كنيد، اعلام پشيمانى كنيد، مصاحبه كنيد 

يا بحث ديگرى بود؟ 
منطقه   14 اين  تمام  انقلاب  از  بعد  بوديم.  انقلاب  درون  جريانات  از  كيى  ما   
دادستانى تهران را دوستان اداره مىك‏ردند. آقاى هادوى هم دادستان كل انقلاب 
بود. بچه‏ها اسلحه و حكم هم داشتند. بعد گفتيم اسلحه‏ها را نگه داريم احتمال 
دارد كودتا شود. در اين صورت به انقلاب يارى مى‏رسانيم و... قانونى هم وضع 
نشده بود كه اسلحه‏ها را تحويل دهيم. بعد اعلام كردند اين اسلحه‏ها را كه پيش 
دادستانى  بدهيد.  تحويل  ارگ  ميدان  كميته  در  تجريشى  حاجى  به  شماست 
رقابتهايى كه  به دادستانى تحويل نمى‏دهيد. روى  بود و مى‏گفت چرا  فهميده 
بين خودشان بود ما را دستگير كردند كه چرا اسلحه‏ها را به دادستانى تحويل 

نمى‏دهيد. بعد هم كه ما را گرفتند گفتند بياييد اينجا تحويل دهيد. 
 از ديگر علل بازداشت، جزوه‏اى درباره نظرات آيت‏الل‏ّ خزعلى راجع به شكنجه 
آنها  در  داشتند كه  ديگر  و جاهاى  در سبزوار  ايشان يك سرى سخنرانى  بود. 
مى‏گويند من رفتم زندان اوين ديدم طرف را كابل زدند و 
حسابى لت و پار شده بود ولى اگر او را نمى‏زدند اسلحه‏ها 
اين نوع شكنجه چيزى بود كه  به دست نمى‏آمد. دقيقا 
شكنجه  ايشان  ترتيب  اين  به  بوديم.  ديده  شاه  دوره  ما 
را  اگر شما  )كه  با همان منطقى كه ساواك مى‏گفت  را 
و  را خواهيد كشت  نزنيم در خيايان يك عده  و  نگيريم 
آقاى لاجوردى  به  را  اين سخنرانى  بدتر مى‏شود(،  وضع 
داده بوديم. آقاى لاجوردى كه اين را خواند دو روز بعدش 

مرا دستگير كرد.
هم  دادگاه  جلسه  بازجو‏ىيها  انجام  از  بعد  آيا   •

برگزار شد؟ 
برايم  هم  جرمى  چون  نكشيد  دادگاه  به  كار  اصلًا  نه،   
متصور نبود. ولى اينجا لازم است گله و شكايتى به پيشگاه 
اينكه  با  خدا بكنيم كه ما يك جريان بى‏پناهى بوديم و 
روزنامه داشتيم اصلًا قضيه بازداشتمان را ننوشتيم براى 
اينكه نمى‏خواستيم تشنجى شود يا نظام و انقلاب تضعيف 
ولى  مى‏خورد.  را  فرزندانش  دارد  انقلاب  بگويند  و  شود 
شنيدم كه  آقاى حسين موسوى دادستان انقلاب، زمانى 
است: لطف‏الل‏ّ  بودم، گفته  اوين  پايين  كه من در سلول 
ميثمى به همراه چند نفر در حال حمل اسلحه در خيابان 
دستگير شده و يك عده هم متوارى شده‏اند ـ كه واقعا 
دادستان  با حكم  و  بودم  خانه  در  من  بود.  دروغ محض 
بازداشت شدم. واقعا چه كسى از اينها بازخواست مىك‏ند. 
البته پرونده از سال 62 كه آزاد شدم تا حالا ـ سال 77 ـ 
15 سال است كه باز است. براى مؤسسه نشر كتاب فرهنگى تقاضاى عدم سوء 
پيشينه كردم بعد از اينكه 3 ماه مرا معطل كردند تازه گفتند ايشان پرونده‏اش 
به اتهام وابستگى به گروههاى محارب تحت بررسى است. يعنى هنوز من تبرئه 
نشده‏ام! يك بار هم با مادرم مى‏خواستم خارج بروم كه پاسپورت ندادند. گفتند 

ممنوع‏الخروج هستى. بعد از 15 سال هنوز اين پرونده ما بررسى نشده است. 
اگر  داشتيد،  برخورد  آنها  با  زندان  در  كه  مسائلى  ساير  به  راجع   •  

توضيحى هست بفرماييد.
 بله، خوب، مثلًا فردى بود به نام على يعقوبى. اين يك قصاب طرفدار انقلاب را 
ترور كرده بود و خودش هم به ترور او اعتراف كرده بود. بعد پايش هم خيلى لت 
و پار بود. آثار شلاق و شكنجه روى پايش بود. بعد مى‏گفت من اعدام مى‏شوم 
چون به قتل اعتراف كردم، ولى يك قتل ديگر را هم پاى من نوشته‏اند كه واقعيت 

ندارد، مجبور شدم اعتراف كنم. 
با سازمانشان خوب  بودند كه هم  توابينى  بودم  با آن مواجه  يك منظره‏اى كه 

حقوق ما ایران 
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نبودند و هم دلشان نمى‏خواست با بازجوهاى دادستانى همكارى كنند. اينها درد 
دل كه مىك‏ردند مى‏گفتند خوب، مسئولان كه دستگير مى‏شوند كلى اطلاعات 
اذيت  را خيلى  اينها  بنابراين  اطلاعات مى‏خواهد  بازجو هم  لو دهند،  دارند كه 
نمىك‏نند. ولى ما چون اطلاعات نداريم حسابى مى‏زنند و هرچه كه بگوييم بابا 
اطلاعات نداريم، بازهم دست از سرمان برنمى‏دارند و نگه‏مان مى‏دارند. وقتى ما 

زندان بوديم خشونتها زياد بود. 
• شما تجربه زندان را در پيش و پس از انقلاب داريد، ارزياب‏ىتان از اين 

دو تجربه چيست؟ 
 زجرى كه من در زندان پس از انقلاب كشيدم، در هيچ يك از زندانهاى گذشته 
كه سعيد  بود  سلولى  سلول شماره 10  نمى‏دادم.  بروز  ولى  نكشيدم  شاه  دوره 
سعى  اصلًا  بودم.  سلول  اين  در  شاه  دوره  در  هم  خودم  و  بود  آن  در  محسن 
مىك‏ردم خاطراتم را بكشم كه نتوانم آن نظام را با اين نظام مقايسه كنم. اگر چه 
خاطرهك‏شى بدترين چيز است. به هر حال اين كار را مىك‏ردم چون ايمان داشتم 

در نظام جناح‏بنديهاى زيادى وجود دارد و دراين موارد اتفاق نظر وجود ندارد.
شيخ‏الاسلامى را كه وزير بهدارى شاه بود اعدام نكرده بودند و در زندان همكارى 
مىك‏رد. مريضها را مى‏ديد. يك روز من را ديد؛ گفت بالاخره تو هم آمدى. خيلى 
جگرم آتش گرفت، كه يك آدم ضدانقلاب و سلطنت‏طلب به من چنين حرفى 

مى‏زند.
بود كه  آقاى احمدزاده  بود.  انفرادى آن طرف ما داريوش فروهر   آن موقع در 
صدايش را مى‏شنيديم. همه اينها كسانى بودند كه در مبارزه با رژيم شاه خون 
دل خورده بودند و حالا در زندانهاى انقلاب زجر مىك‏شيدند.  بعد از انقلاب به 
دريافت  نفت  از شركت  كه  را  حقوقم  نداشتم  محكوميتى  هيچ  من  اينكه  رغم 
مىك‏ردم قطع كردند. و خانم من را هم كه دبير بود اخراج و حقوق او را هم قطع 
كردند. مقايسه اين برخوردها با پيش از انقلاب براى من معنادار است، اما هنوز 

هم علاقه‏مند نيستم بيشتر درباره آن بحث كنم.
• درباره نحوه آزاد‏ىتان از زندان توضيح‏دهيد.

 من در زندان رجايى شهر بودم. يك روز پيش از ظهر آمدند و گفتند لباسهايت 
را جمع كن. لباسها را جمع كردم و بعد از آن مرا به اوين بردند. مدتى در راهرو 
از  دادستانى بودم. من را نشاندند،  ظهر شد، عصر شد، شب شد؛ هيچ خبرى 
بازجويى نبود. شب كف زمين نشستم و گاه فقط مرا دستشويى مى‏بردند. شب 
تا صبح خوابم نبرد. دائم هم در اتاقها باز و بسته مى‏شد و صداى آزار و اذيت به 
گوش مى‏رسيد. به هر حال داشت سرم مى‏تريكد. صبح شد، ظهر شد، باز خبرى 
نشد. بعد از ظهر بود كه كيى از بازجوها من را خواست و گفت اسامى دوستانت 
را بگو. من گفتم شما همه را مى‏دانيد. آنها بچه‏هايى هستند كه در زندان شاه 
بودند و اول انقلاب دادستانى را اداره مىك‏ردند. بعد از مدتى بازجويى دوباره مرا 

اصفهانى  اين  اصفهانى مرا شناخت.  نفر  زندان يك  بردند. در محوطه  به سلول 
در  تو  اصفهان مى‏شناسم.  در  امام حسين  روضه‏هاى  از  را  تو  به من گفت من 
آنجا خدمت مىك‏ردى. مى‏دانم عِرق دينى دارى و تو را آزاد خواهم كرد. گفتم 
شما يك زندانبان ساده هستيد چگونه مرا آزاد مىك‏نيد. آزادى ما دست آقاى 
لاجوردى و بازجوهاست، گفت ما حزب‏الل‏ّ هستيم و ما همان آدمهايى هستيم 
كه بازجوها را سركار آورديم. از شدت ناراحتى و بى‏خوابى در حال افتادن بودم و 
او يك قرص به من داد. پس از آن وارد سلولى شدم كه دو نفر هم‏سلولى داشتم. 
چند روز گذشت. بعد گفتند لباسهايت را جمع كن. مرا به دفتر دادستانى بردند. 
آنجا خانواده مرا خبر كرده بودند و آنها هم آمده بودند. من را به خانه بردند و 

ديگر هم چيزى به من نگفتند.
• در مجموع در دورانى كه در زندان به سر برديد، ارزياب‏ىتان از مجموعه 

رفتارى كه در زندانهاى بعد ازانقلاب انجام م‏ىشد، چه بود؟ 
آقاى  از  ازمدتى  بعد  از زندان كردم توضيح دهم.  بعد  اقداماتى كه  اول درباره   
مقتدايى وقت گرفتم. ايشان آن موقع رئيس شوراى عالى قضايى بود. ايشان مرا 
هم مى‏شناخت. گفتم من آمدم اينجا وضعيت زندانها را بگويم. گفتم اين جورى 
است، اين كارها را مىك‏نند. قضاياى درون آن و مشاهدات خودم را گفتم و خيلى 
هم ناراحت بودم كه كار انقلاب به اينجا كشيده و ايشان گفت آنچه انجام مى‏شود 
تعزيرات است. اگر بازجو يقين داشته باشد كيى خانه تيمى و اسلحه دارد و... 
به هر حال حق دارد تعزيرش كند. گفتم اولاً شما اين يقين را از كجا مى‏آورى؟ 
كه  دادم  شهادت  بار  سه  من  است.  شكنجه  از  غير  تعزير  بالاخره  گفت  ايشان 
آنچه در زندان است شكنجه است نه تعزير. تعزير بعد از اعتراف است، آنها 80 
تا شلاق را تقسيم مىك‏نند و ده تا ده تا مى‏زنند و... گفت، اين جورى نيست. 
اگر شما متخصص دين هستيد، من متخصص شكنجه شدن هستم. در  گفتم 
زندانهاى مختلف شاه بوده‏ام، بايد از من بپرسيد كه تعريف شكنجه چيست. اين 
را گفتم و خداحافظى كردم. دو بار ديگر شهادت دادم كه اين جورى است. حتى 
تهران خودسوزى  بزرگ  ميدانهاى  از  كيى  در  و  بنويسم  وصيتنامه  مى‏خواستم 
كنم. مى‏خواستم بگويم من طالب قدرت نيستم، فقط مى‏خواهم ضعفى از انقلاب 
را نشان دهم. بعد ديگر مسائل قم پيش آمد. رفتم ديدن آقاى منتظرى و ديدم 
اين  با  ايشان  از خودم سلب مسئوليت كردم. زيرا  ايشان به قضيه اشراف دارد. 

مسائل برخورد جدى مىك‏رد.
البته نبايد فراموش كنيم كه خشونتهاى آن سالها متقابل بود و بسيارى كه به 
در  نيز  زيادى  گروه  اگر چه  داشتند.  قتلها دست  و  ترورها  در  مى‏آمدند  زندان 

كشمكش طرفين ضربه خوردند و له شدند. 
• متشكريم.
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را  نوع شكنجه  نحو"  "به هر  زيرا  باشد  كلمه مطلقا  معتقدم كه  ـ من  يكاوش 
مى‏رساند و مطلقا خود شكنجه را مى‏رساند.

رئيس ـ آقاى بشارت بفرماييد.
بشارت ـ بايد نوشته شود "شكنجه مطلقا".

رئيس ـ آقاى مشيكنى بفرماييد.
مشيكنى ـ شكنجه به هر نحو براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. 
اين  به  هم  رأى  و  است  غيرانسانى  و  غيراسلامى  امر  يك  اين  كه  معتقديم  ما 
مى‏دهيم ولى بعضى از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد مثل اينكه احتمالاً چند 
نفر از شخصيتهاى برجسته را ربوده‏اند و دو سه نفر هستند كه مى‏دانيم اينها از 
ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلى به آنها بزنند ممكن است كشف شود آيا 

در چنين مواردى شكنجه ممنوع است؟ 
رئيس ـ كسب اطلاع راههايى دارد كه بدون آن هم مى‏توانند آن اطلاعات را 

به دست آورند. 
مشيكنى ـ اگر چند شكنجه اين طورى به او بدهند مطلب را مى‏گويد. مثلًا در 
واقعه استاد مطهرى يك فردى مى‏شناسد كه احتمالاً ضارب چه كسى هست. اگر 

به او بگويند تو گفتى مى‏گويد نه. 
رئيس ـ ضرر اين كار بيش از نفعش هست. 

مشيكنى ـ مسأله دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد با توجه به 
اينكه در گذشته هم وجود داشته است؟ 

باز  چيزى  "راه  مسأله  كه  بفرماييد  توجه  مشيكنى  آقاى  ـ  بهشتى  دكتر 
به  متهم  كه  را  كسى  خواستند  و  شد  باز  راه  اين  اينكه  محض  به  شدن"است 
بزرگترين جرمها باشد، يك سيلى به او بزنند مطمئن باشيد به داغ كردن همه 
افراد  از  بايد بست يعنى اگر حتى ده نفر  افراد منتهى مى‏شود. پس اين راه را 

سرشناس ربوده شوند، اين راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئيس ـ اگر گناهكارى آزاد شود بهتر از اين است كه بى‏گناهى گرفتار بشود.

رئيس ـ آقاى يزدى بفرماييد.
ظاهر  نحو.  هر  به  شكنجه  است  نوشته  اينجا  دارم.  سؤالى  يك  بنده  ـ  يزدى 
آقايان  نحو" همان طور كه  "به هر  ولى عبارت  شكنجه، شكنجه جسمى است 
فرمودند انواعش هست، اما شكنجه روانى و معنوى يعنى ايجاد محيطى بكنند 

كه طرف شكنجه ببيند و ناراحت بشود. اين عبارت منع اين كار را نمى‏رساند. 
رئيس ـ مصاديق به هر نحوى است. 

يزدى ـ منظور از به هر نحو انواع شكنجه جسمى است و مثل اينكه منع شكنجه 
روانى از اين عبارت فهميده نمى‏شود. منظورم اين است كه تعبيرى باشد كه آن 

را هم بفهمند.
رئيس ـ يعنى بنويسند "شكنجه جسمى و روانى"، بسيار خوب پيشنهادى است.

ربانى شيرازى ـ بنويسند "هرگونه شكنجه". 
جايى  ما  هم  اسلام  در  است.  ممنوع  دنيا شكنجه  تمام  در  ـ  مكارم شيرازى 
در تاريخ نديده‏ايم كه كسى را براى اقرار گرفتن شكنجه كنند پس هم از نظر 
اسلامى و هم از نظرهاى ديگر اين كار ممنوع است. سابقا كه خود ما محكوم 
افتاده چرا  ما  به دست  ولى حالا كه حكومت  را منع مىك‏رديم  بوديم شكنجه 

شكنجه را منع نكنيم اگر اين كار را نكنيم خيلى اثر سوء مى‏گذارد. 
رئيس ـ حالا اصل را براى رأى گرفتن مى‏خوانم: 

اصل 42 )اصل سى و هشتم(: هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع 
چنين  و  نيست  مجاز  سوگند  يا  اقرار  شهادت،  به  شخص  اجبار  است.  ممنوع 
اصل طبق  اين  از  متخلف  است.  اعتبار  و  ارزش  فاقد  و سوگند  اقرار  و  شهادت 

قانون مجازات مى‏شود. 

حقوق ما

گزارش تصويب كي اصل

ممنوعیت شکنجه

پيش‌نياز: در زير گزارش تصويب كي اصل از قانون اساسى در 
را  به دنبال آن چند ديدگاه مطرح شده  و  ممنوعيت شكنجه 

جهت آشناىي با تفكرات موجود در اين رابطه م‏ىآوريم.

جلسه س‏ىام مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى
رئيس )آيت‏الّل‏ منتظرى( ـ اصل 42 را قرائت مىك‏نم:

اصل 42 ـ شكنجه به هر نحو براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع 
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين 
شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين 

اصل طبق قانون مجازات مى‏شود. 
اكرمى ـ به نظر من اينجا يك كلمه بايد اضافه بشود براى اينكه در 
گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضى از معلمان نادان دانش‏آموزان 
را شكنجه مىك‏ردند، به همين جهت بايد نوشته شود "شكنجه مطلقا 

و به ويژه به هر نحو". 
رئيس ـ به هر نحو يعنى مطلقا.

اينجا  باشد،  اقرار  كسب  براى  بقيه‏اش  و  مطلقا"،  "شكنجه،  خير،  ـ 
بيشتر براى كسب اقرار است، مطلقا ندارد. بنابراين گاهى اوقات ممكن 

است در آموزش و پرورش پيش بيايد.
رئيس ـ  منظور در مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هيچ كس 
نمى‏خواهيم  اينجا  ما  را كه  فقهى  احكام  تمام  نبايد شكنجه كرد.  را 

بنويسيم. آقاى يكاوش بفرماييد.

ایران 
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نتيجه اخذ رأى به شرح زير اعلام شد: 
رئيس ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، تعداد آراء 62 رأى، موافق 50 نفر، مخالف 
هيچ، ممتنع 12 نفر. بنابراين اصل تصويب شد. تكبير )حضار سه مرتبه تكبير 

گفتند(. 
قانون  به حكم  كه  و حيثيت كسى  نهم(: هتك حرمت  و  )اصل سى  اصل 43 
دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب 

مجازات است.  
نتيجه اخذ رأى به شرح زير اعلام شد:

رئيس ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، موافق 58 نفر، مخالف ندارد، ممتنع 4 نفر. 
بنابراين اصل تصويب شد. تكبير )حضار سه مرتبه تكبير گفتند(.

مخالف  اسلام  حياتبخش  مكتب  كه  آنجايى  از  بجنوردى:  موسوى  آيت‏الّل‏ 
به  توسل  با  مراجع  ساير  و  انتظامى  قضايى  مقامات  چنانچه  لذا  است،  شكنجه 

شكنجه از متهم اقرار بگيرند تحت تعقيب قانونى قرار خواهند گرفت.1
قانون اساسى گفته شده است. 24 ساعت  البته نظر من در  آيت‏الّل‏ خزعلى: 
بيشتر نبايد نگه داشت، و متهم تا متهم است شكنجه نشود، سيلى نخورد. قانون 
اساسى هم گفته، قبول. ولى بيشتر آنچه كه ما گرفتيم در اوين، اگر امشب تا 24 
ساعت نگهش بداريم آقا بخورد و بخوابد، خوب اين 24 ساعت كه نرفت رفقايش 
مى‏فهمند گير افتاده، اسلحه‏ها را برمى‏دارند و جابجا مىك‏نند. همان شب اوينى‏ها 
او را مورد سؤال قرار مى‏دهند تا رفقايش را گير بياورند. بر اثر همين سؤال 80 
هزار فشنگ را گير آوردند. ما اينها را بگذاريم يك سيلى هم بهشان نزنيم؟ كه 
اين سيلى نخورد و بهشتى‏ها بروند؟ اما اگر وقتى جرم معين شد ديگر نمى‏زنند. 
بله، گاهى مى‏شود، يك جا من رفته بودم، پشتش را بالا زد. گفت: نگاه كن. رد، 
رد كابل، واقعا درد كرده بود. بدجور، گفتم: چرا زدى؟ گفت: خوب شد پرسيدى 
كه چرا زدى. ازش بپرس 17 دقيقه ما سؤال كرديم. 17 دقيقه. و مى‏دانيد اين 
سرهنگى است، به بچه‏هاى انقلابى ما باتون فرو كرده و اينها مردند. بله بجاست 
نمى‏گويد.  هيچى  دادند.  مهلت  دقيقه   17 بگيرند.  اعتراف  اون  از  تا  بزنند  بايد 
چكارش بايد بكنند؟ ما مسلمانها خيلى مظلوم هستيم بلديم فقط تبليغ كنيم. 
يك  در  را كشت،  هزار ضدانقلابى  كشيدن 100  سيگار  يك  در  كاسترو  فيدل 

سيگار كشيدن.2
وعده  باشد،  بهشت  وعده  فقط  جامعه  در  شيرازى:  حائرى  حجت‏الاسلام 
جهنمى نباشد، درست نمى‏شود. جامعه زندان لازم دارد، اعدام لازم دارد، زدن 

لازم دارد. تنبيه لازم دارد. اينها اشتباه است شما اگر فكر مىك‏نى مجرمى آمده و 
مى‏خواهد حقايق را بگويد، تو اشتباه مىك‏نى، نمى‏گويد. شما گروهكى آمده توى 
دستت و مى‏دانى برنامه كشتن چند مؤمن توى دستش است. مى‏خواهى ببينى 
نمى‏گويد.  كن،  خواهش  تو  حالا  هستند.  كجا  دارند،  را  برنامه  اين  كه  اينهايى 
را  جامعه  صد  در  صد  مى‏گويد.  بشود،  تعزير  نمى‏گويد.  هم  ببوسى  را  دستش 
نمى‏شود با موعظه اصلاح كرد، كتك خودش موعظه است، اعدام خودش موعظه 

است، اعدام كيى، موعظه است براى هزارتا، براى يك ميليون.3
آيت‏الّل‏ منتظرى: تعزير اسلامى با شكنجه به منظور اعتراف تفاوت بنيادى دارد.

بايد در زندانها محيط و شرايطى براى مجرمين و گنهكاران به وجود آورد كه 
بتواند به فطرت اوليه خود برگردد. 

شيوه رژيم گذشته بود كه هدفشان حفظ حكومت بود به هر نحوِ ممكن. 
اگر ما تحولى داخلى در خود و روش خود به وجود نياوريم دستاوردهاى انقلاب 

و خون پاك شهداى عاليقدر اسلام را به خطر انداخته‏ايم.4
آيت‏الل‏ّ محمد يزدى: اگر انسان را در فشار روحى قرار دهند و تهديد كنند تا 
اعتراف كند، اين قبيل اعترافها و گفتنها نمى‏تواند منشأ و دليلى بر مطلبى باشد 
و براى قاضى ملاك و دليل باشد... حفظ حكومت اسلامى به اين سادگى نيست. 
برابر سؤال قاضى سكوت كرد،  اگر كسى در  اين است كه  راه داريم و آن  يك 
جواب نداد، اين سكوت به معناى اين است كه اين دادگاه و حكومت را به رسميت 
اينكه فردى دستگاه قضايى را قبول نداشته باشد خود يك جرم  نمى‏شناسم... 
و گناه است و قابل تعزير مى‏باشد. البته تعزيرات بايد مادون حد باشد... يعنى 
پايين‏تر از حد و كمتر از هشتاد ضربه باشد. اگر كسى زير شلاق اقرار كرد... تا 
وقتى به حالت عادى برنگردد اقرار او نمى‏تواند اماره‏باشد مگرآنكه دنبال آن‏اقرار 

مدركى‏به‏دست‏آيد كه‏مسئله روشن شود.5
پ‏ىنوشتها:

1. يكهان 10/1/65. 
2. متن پياده شده نوار سخنرانى آقاى خزعلى در سبزوار در هفته وحدت سال 
آبان  به مدير مسئولى آقاى لطف‏الّل‏ ميثمى، ش 32،  راه مجاهد  از  نقل  )به   60

64، ص 15(. 
3. نماز جمعه شيراز ـ 27/10/64

4. منبع 2، شماره 36، تير 65، ص 14. 
5. شرح و تفسير قانون اساسى روزنامه رسالت، 20 و 19 و 18 مرداد 65. 
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آقاى محمد صادقى تهرانى:
 1( در تفكر دينى، نه تنها مخالف سياسى 
جاى دارد بلكه تمامى مخالفتهاى عقيدتى، 
اقتصادى و غيره نيز جاى دارند. بدين معنا 
براى  زيانى  مخالفتها  اين  كه  زمانى  تا  كه 
موجب  و  ندارند  اسلام  حقيقى  سياست 
گمراهى  و  مسلمانان  اجتماع  دگرگونى 
كارشان جرم  اين صورت  در  نيستند،  آنان 
حكومت  در  همچنان  و  نمى‏شود  محسوب 
تفكر  صورت  هر  در  دارند.  جاى  اسلامى 
صحيح دينى بر مبناى قرآن و سنت قطعيه 

بدون پيش‏فرضها و انتظارات و افكار تحميلى مجالهاى وسيعى براى مخالفهاى 
سياسى و غيرسياسى دارد زيرا اولاً دين خدا دين رحمت و عطوفت و رهبرى 
است كه با منطق صحيح منحرفان و معترضان را به صراط مستقيم دعوت مىك‏ند 
و در ثانى با اعتماد به مطلق بودنش هيچ گونه نگرانى از اعتراض ديگران ندارد 
بلكه در گفت و گويى آزاد كليه اعتراضات را برطرف مى‏سازد. ولى اگر كسانى 
پس از تبيين واقعى دين و روشن شدن حقيقت آن برايشان همچنان در عناد 
خود باقى ماندند ومعارضه با سياست و غيرسياست دينى را ادامه دادند بااين گونه 
افراد به مصداق "يسعون فى‏الارض فسادا" به اندازه‏اى كه دست تجاوزشان از  
مستضعفان كوتاه شود برخورد خواهد شد. كه اين برخورد تنها به منظور دفاع از 

حقوق ديگران است و نه انتقام.
2( دين تنها بدرفتارى و شكنجه‏اى را تجويز مىك‏ند كه در مقابل همان مقدار 
بدرفتارى و شكنجه باشد البته با شرايط ويژه. بدين معنا كه برخورد با بدرفتارى 
و شكنجه به گونه اصلى حرام نباشد كه اگر كسى به شما تهمت زد حق تهمت 
مشابه به او را نداريد ولكن اگر كسى شما را زد حق زدن همانند را داريد. روى 
اين اصل اگر كسى جرمى مرتكب شده كه به ميزان دليل شرعى مستوجب حد 
انجام  او  يا تعزير است، تنها همان حد و تعزير مقرر بدون كم و كاست درباره 
مى‏شود حتى اگر حدش اعدام يا سنگباران باشد. با اين احوال هيچ گونه اهانت 
ديگرى نسبت به او شرعا جايز نيست. اين در صورت محكوم بودن است، ولى 
اگر شخصى صرفا متهم است و مورد اتهامش نه با شهادت ثابت شده و نه با اقرار 

ديگر  و  و شكنجه  بدرفتارى  با  نمى‏توان  هرگز  چنين شخصى  مورد  در  عادى، 
وسايل ارعابى اقرار گرفت. و چنان اقرارى كه عادى و اختيارى و شرعى نيست 
و بر مبناى اضطرار و شكنجه است هرگز هيچ گونه سنديتى در شرع ندارد بلكه 
در برخى جرايم جنسى حتى اگر سه شاهد مرد عادل شهادت دهند اينجا چون 
شهادت كامل نيست خود شهود مورد حد واقع مى‏شوند ونسبت به متهم هرگز 

جريانى برخلاف احترامش جايز نيست. 
3( تعزير در لغت داراى دو معناى متقابل است: 

1 ـ بزرگداشت و احترام. چنانكه قرآن درباره رسول اكرم مى‏فرمايد الذين امنوا 
به و عزّروه و نصروه،يعنى كسانى كه به حضرتش ايمان آوردند و او را مورد احترام 
از نظر لغت اهانت كردن است ولكن در عرف  و نصرت قرار دادند. معناى دوم 
التعزير دون  شرع تنها به شكل شلاق زدن مى‏باشد و بر حسب روايت مشهور 
الحد يعنى تعزير كمتر از حد است. بنابراين تعزير جريانى است خفيف‏تر از حد. 
بنابراين تعزير در فقه اسلام فقط اهانت به وسيله شلاق زدن است و نمى‏توان 
از اين گونه اهانت به اهانتهاى مشابه يا بيشتر و يا حتى كمتر تجاوز كرد مانند 
حبس و تبعيد و سرتراشيدن و جرايم نقدى و ناسزا گفتن و مانند اينها. چنانكه 
حد نيز به معناى لغوى كارى است كه مجرم را محدود مىك‏ند ولكن در اصطلاح 
فقهى هرگونه محدود كردن نسبت به مجرم نيست، بلكه حدود معينى را شرع 
معين كرده است مانند اعدام، شلاق زدن، سنگباران، دست و پا بريدن و اين گونه 
حدود مقرره كه تجاوز از آنها به مانند آنها يا بيشتر يا حتى كمتر جايز نيست. 
و اصولاً در كل روايات تعزير كه مادون الحد است تنها اهانت با شلاق اراده شده 
تعزير  نيز  تعزير  بايد حدود شرعى مراعات گردد و در  "حد"  بنابراين در  است. 
شرعى است كه شلاق زدن است و اگر چنانچه مثلًا تبعيد يا جزاى نقدى يا حبس 
هم از مصاديق تعزير بود، در قرآن يا سنت از آنها ياد مى‏شد. چنان كه در آيه 
يسعون فى‏الارض سوره مائده است: انما جزاؤالذين يحاربون الل‏ّ و رسوله و يسعون 
فى‏الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا 
من الارض. كه آن سه حد اول معلوم است و حد آخرين نمونه‏هايى از قبيل حبس 
و تبعيد و مانند آنها را دارد. روى اين اصول كه به گونه‏اى مختصر تبيين گرديد 
حد و تعزير در انحصار خصوصياتى است كه اسلام تبيين كرده و در مواردى كه 
جرم محقق است و هيچ گونه حد و تعزيرى در قرآن و سنت براى آن وارد نشده 
است در چنان مواردى جاى تأديب است يعنى مجرم را به گونه‏اى ادب كنند كه 

حقوق ما

پيش‌نياز: پذيرش يا عدم پذيرش "مخالف سياسى"، مسأله بدرفتارى با متهمان )با هر بهانه و عنوان( و مسأله تعزير از مسائل مهمى است كه 
فرهنگ دينى و به ويژه سنتِ دينىِ سياسى شده جامعه ما به چالشى مهم براى پاسخگوىي به آن واداشته شده است. سه سؤال زير را با سه نفر 
از صاحب‏نظران مطرح كرديم تا هر كي از منظر خاص خود )سنتى، اصلاح‏طلب يا نوگراىي رادكيال( به آن پاسخ دهند. سؤالات به اين شرح‏اند: 

1( آيا در تفكر دينى "مخالف سياسى" جاىي دارد؟ و برخورد حقوقى با تخلفات سياسى چگونه است؟
2( آيا دين بدرفتارى )شكنجه( را تجويز مك‏ىند؟

3( مسأله تعزير چيست؟ 

مخالف قانونى، تعزير و... 

چنـد نگـاه

محمد صادقى تهرانى -محسن سعيدزاده - يوسفى اشكورى
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دست از جرم بردارد. از جمله مطالبى كه من باب نمونه گوشزد مى‏شود اين است 
كه جريمه نقدى مخصوصا نسبت به كسانى كه بسيار ثروتمند مى‏باشند هرگز 

اهانتى نيست و تعزير به معناى كلى لغوى هم نمى‏باشد.
آقاى محسن سعيدزاده:

1( نخست بايد روشن شود كه منظور ما از "تفكر دينى" چيست؟ آيا فكرى كه 
دين پديد آورده و زاينده دين است يا دينى كه فكر بشر توليد كرده است؟ به 
كه  است  بشرى  تفكرى  يا  است  دين  زاييده  تفكر  آيا  دينى  تفكر  ديگر  عبارت 

خودش ادعاى ديانت دارد و آن را به حساب دين مى‏گذارد؟ 
قطعا انديشه‏هاى برخاسته از دين و زاييده دين، مخالفان سياسى خود را تحمل 
مىك‏ند و براى آنها مقام و منزلت قايل است. قرآن سند خدشه‏ناپذير دين اسلام، 

"مخالفان سياسى" را مى‏پذيرد و آنها را به دو دسته متفاوت تقسيم مىك‏ند:
و  انديشه  را مديون  و مخالفت خود  دليل‏اند  و  برهان  داراى  الف: مخالفانى كه 
مقابله  به  برهان  با  و  مى‏طلبد  برهان  و  دليل  اينها  از  قرآن  خويش‏اند.  منطق 

برمى‏خيزد: "قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين"1 
مخالفت  دليل  بدون  كه  بى‏انديشه‏اى  مخالفان  ب: 
مىك‏نند، از نظر قرآن حساب اين جماعت از گروه نخست 
جدا است! "و من يدع مع‏الل‏ّ الها آخر لابرهان له به فانمّا 

حسابه عند ربه"2
سياسى  "مخالفان  با  حقوقى  برخورد  از  اصلًا  قرآن  در 
محسوب  جرم  و  گناه  سياسى  مخالفت  نيست".  خبرى 
رفع  منظور  به  ببيند!  يكفر  سياسى"  "مخالفِ  تا  نشده 
شبهه تأيكد مىك‏نم: جهاد با كفار و منافقان صدر اسلام، 
جهاد با "مخالف سياسى" نيست، ستيز فيزكيى با مخالف 

فيزكيى )نظامى( است.
نهج‏البلاغه تنها متن سياسى مورد قبول اماميه نيز وجودِ 
مخالفان سياسى را حتمى و انكارناپذير دانسته و برخورد 
با آنان را در نهايت، برخوردى فكرى مى‏داند. حضرت على 
)ع( تندترين و خشن‏ترين گروه سياسى عصر خود، يعنى 
به عنوان شهروندان اسلامى پذيرفتند. مبارزه  را  خوارج 
حضرت على در نهروان، نبايد ستيز با "مخالفان سياسى" 
نشده  مخالفان سياسى جمع  نهروان  در  زيرا  تلقى شود 
بودند. گروهى از مخالفان نظامى گرد آمده بودند تا دولت 
اسلامى را هدف قرار دهند و رژيم مورد نظر خود را حاكم 
كنند. بديهى است كه على )ع( بايد از موجوديت دولتِ 
اسلامى مورد نظرش حمايت كند. بنابراين ستيز نظامى 

را نبايد با مخالفت سياسى به هم آميخت!
فقه دينى نيز بر اين حقيقت صحه مى‏گذارد. و از مخالفان 
فقه  در  مى‏برد.  نام  ياغى  و  محارب  عنوان  تحت  نظامى 
اسلامى بحث مخالفِ سياسى مطرح نشده، چون اصل بر 
وجود، بلكه لزوم آن بوده است. عرف و سيره مسلمانان 
مى‏داند.  رحمت  را  مخالفان  سنت،  و  قرآن  از  تأثير  به 
بنابراين فقط از استثناء بحث شده است يعنى از موردى 

موضع  دين،  به  منتسب  انديشه  بينجامد.  مسلحانه  درگيرى  به  مخالفتها  كه 
قرآن و سنت را ناديده مى‏گيرد و براى مشروعيت خود به مباحثى انحرافى رو 
مىك‏ند. اصولاً تفكر زاييده دين و تفكر دين‏آفرين، بر سر اين موضوع دو واكنش و 
موضعگيرى متفاوت دارند: الف ـ وجوب متابعت و موافقت چه نظرى و چه عملى 

)التزام علمى و فكرى( ب ـ مخالفت عملى.
تفكر زاييده دين، قايل به حرمت مخالفت عملى با سياست حاكم است )صرف 
نظر از جزئيات مباحث مربوطه( در حالكيه تفكر دين‏آفرين )فكر توليدشده بشرى 

اما منتسب به دين( پيروى و موافقت نظرى و عملى را واجب دانسته است! سيره 
عملى حضرت على )ع( در طول 25 سال )از رحلت نبى اكرم ص تا خلافت آن 
حضرت يعنى از سال 10 تا 35 قمرى( مؤيد ديدگاه ب مى‏باشد. حضرت على در 
طول اين 25 سال موافق نبود اما عملًا هم مخالف نبود. مخالفتها همه سياسى 
بود و بدونِ حرب و نزاع فيزكيى. اگر داعيه شرع مدارى داريم، چاره‏اى نيست جز 
اينكه از اخلاص عمل على )ع( درس بياموزيم و مخالفان سياسى را تحمل كنيم!

نكته‏اى كه نبايد از اذهان دور باشد اين است كه حساب ارتداد سياسى از ارتداد 
در مجموعه  ما  ديگر  عبارت  به  است.  مخالفت عملى جدا  با  توأم  رويگردانى  و 
شريعت با دو يا چند ارتداد مواجهيم كه مهمترين آن: اول ارتداد سياسى و دوم 
ارتداد دينى و اعتقادى است. بحث فقيهان درباره ارتداد، از نوع دوم است. رواياتى 
از آن قبيل كه گفته‏اند: "ارتدالناس الا..." ناظر به ارتداد سياسى است ولذا فقه 

اسلامى ازدواج زن شيعى را با مرد اهل سنت باطل نمى‏داند. 
امام )نه  امام بيعت نكرده و درباره شخص  با  اما  امامت را قبول دارد  كسى كه 
امامت!( حرف دارد، يقينا مرتد اعتقادى نيست. زيرا امامت 

ضرورى مذهب است نه امام!
البته من از امام، امام معصوم را اراده نمىك‏نم. منظور من 
از امامت رهبرى مسلمانان است. به مذهب مسلمانان نيز 
ايجاد  انديشه  اين  در  تفاوتى  باشد  چه  هر  ندارم،  كارى 
ضروريات  از  داشتن  رهبر  و  رهبرى  و  امامت  نمىك‏ند. 
را  امامت  كسى  چه  اينكه  اما  است  شرع  نقلى  و  عقلى 
برعهده گيرد؟ امام داراى چه صفاتى باشد؟ چگونه انتخاب 
شود؟ اين از ضروريات و بديهيات دين نيست! تفكر دينى 
حتى براى مرتدان سياسى جايگاهى منظور كرده و آنها را 
عضو رسمى جامعه و دين مى‏داند. از عرض، جان و مال 
آنها دفاع مىك‏ند و هيچ تفاوتى ولو با سلب امتيازها براى 

آنان قائل نمى‏شود. 
کوتاه اينكه در تفكر دينى )با تفسير و تفصيلى كه ياد شد( 
و  مال  عرض،  دارد.  محترمانه‏اى  جايگاه  سياسى  مخالف 
جانِ او مثل بقيه مردم حرمت دارد و از مصونيت و مزاياى 
سياسى برخوردارند. در قاموس فكر دينى تخلف سياسى 

نداريم تا فرض كنيم چه برخوردى صورت مى‏گيرد. 
 اگر امر به معروف، نهى از منكر، توصيه به حق، توصيه به 
پايدارى بر مواضع حق، نصيحت به امامانِ مسلمانان3 را 
ارزش مى‏دانيم )كه صدالبته هست( وجود مخالف سياسى 
لازم و واجب است. نه تنها مخالف سياسى گناهكار نيست 
به  دينى  فرهنگ  كه  متأسفم  هست!  هم  ثوابك‏ار  بلكه 
با اين  قدرى وارونه شده يا وارونه تبليغ شده كه اكنون 

سؤال روبروييم!
2( دين بدرفتارى با هيچ انسانى را تجويز نمىك‏ند حتى 
در وقتِ گناه. در توضيح مراتب امر به معروف و نهى از 

منكر هم بدرفتارى قيد نگرديده است!
شخصى كه مرتكب گناه يا جرمى بشود و به دست حاكم 
اسلامى افتد، از همان مزايا و مصونيتهايى بهره دارد كه آدمهاى پاك و بدون جرم 
بهره دارند. چون گناهِ او يك استثناء است، برخورد دين نيز استثنائا در محدوده 
گناه صورت مى‏گيرد و فقط به يكفر مقرر اكتفا مى‏شود. توهين و ضرب و شتم 
متهم و مجرم تجويز نشده بلكه نهى از آن به اطلاق و عموم آيات و روايات برجاى 
است. دين اسلام توهين، ضرب و شتم، افترا، آزار، استهزا، گرسنه نگه داشتن، 
مزاحمت و ساير مصاديق بدرفتارى را تحت عناوين مختلف نهى مىك‏ند. اين نهى 

هيچ استثنايى ندارد و شامل حال همه از جمله متهم و مجرم مى‏شود. 
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3( تعزير سه معنى دارد: معناى حقوقى، معناى فقهى و معناى سياسى. معناى 
اول و دوم براى همه دستي‏افتنى است اما معناى سوم براى همه مفهوم نيست. 
به نظر مى‏رسد منظور از تعزير، شلاق خوردن و شلاق زدن به دستور حاكم شرع 
در مرحله بازجويى و قبل از صدور حكم باشد، بدون قيد در پرونده و حكم حاكم 

و اينكه در يكفرخواست درج شود!
از نظر فقه اسلامى، صدور حكم تعزير قبل از اثبات جرم، شرعى نيست و اقرار و 
اعتراف متهم بايد بدون اكراه و اجبار و بدون ترس صورت پذيرد. به اقرار و اعتراف 

ناشى از ضرب و شتم ترتيب اثر داده نمى‏شود. 
پ‏ىنوشتها:

جائكم  قد  ايهاالناس  "يا  م‏ىآورد:  برهان  نيز  خود  قرآن   ،111 البقره:   .1
برهان من ربكم" النساء: 174. 

از محال بودن برهان  الهدايه  اين كريمه وافى  المؤمنون: 117، گرچه   .2
شرك سخن گفته اما مفهوم آن به هر جاى ديگرى كه برهان ندارد، نيز 

تسرّى مي‏ىابد. 
نيز هست  اسلامى  و سيره  در سنت  قرآن  بر  اول علاوه  فقره  3. چهار 
از  اين عناوين  به خود اختصاص داده است.  بابى  و چهارمى در روايات 
انتقاد و مخالفت  مسلمات قرآن و سنت است و بر حسب اين تكاليف، 

با قوانين، طرحها و امور اجراىي و قضاىِي ناصواب، لازم و واجب است. 

آقاى يوسفى اشكورى:
در  سياسى"  "مخالف  على‏القاعده   )1
ارتباط با نوعى برخورد و مواجهه "مردم" 
و  است  "دولت"مطرح  و  "حكومت"  با 
دنياى  به  مى‏شود  مربوط  هم  بيشتر 
جديد و تأسيس نهادهاى مدنى نوين. در 
اين صورت اول بايد مشخص كنيم كه آيا 
اگر  نه.  يا  "حكومت دينى" داريم  اساسا 
معتقد بشويم كه حكومت دينى نداريم و 
بديهى  داشت،  دينى  حكومت  نمى‏توان 

است كه از منظر دين سخن از "مخالف سياسى" گفتن چندان جايى ندارد، اما 
اگر به حكومت دين عقيده داشته باشيم، در آن صورت بايد به اين پرسش پاسخ 

بدهيم كه در نظام دينى مخالف سياسى جايى دارد يا نه.
اين  مى‏شود،  گفته  قانونى"  "اپوزيسيون  امروز  كه  سياسى"،  "مخالف  از  منظور 
يا حاكمان مخالف‏اند  انديشه و عملكرد و سياست حكومت  با  است كه كسانى 
و خود را بالقوه يا بالفعل جانشين آن حكومت مى‏شمارند و ممكن است براى 

دستيابى به قدرت تلاش بكنند.
با توجه به نكاتى كه گفته شد، و با توجه به پيش‏فرض اعتقاد به حكومت دينى 
كه الگوى آن نيز حكومت پيامبر اسلام و امام على )ع( و حتى خلفاى راشدين 
مى‏باشند، مى‏توانيم بگوييم كه مخالف سياسى در تفكر و سياست و حاكميت 
اسلامى كاملًا پذيرفته شده است. با اين كه در هزار و چهارصد سال قبل و در 
نظام بدوىِ قبايلى عربستان، مخالف سياسى و اپوزيسيون به معناى امروزينش 
وجود نداشت و اصولاً چنين پديده‏اى قابل تصور و تحقق نبود اما به شهادت و 
داد  نشان  مى‏توان  تاريخى،  انكار  غيرقابل  واقعيتهاى  استناد  به  و  قرآن  توصيه 
كه در عصر طلايى پيامبر و امام على )ع(، كسانى كه با تفكرات يا سياستها و 
تصميمات و عملكردهاى زمامداران مخالف بودند و با انتقادها و با نافرمانى‏هاى 
عملى مخالفت خود را اظهار مىك‏ردند، كاملًا آزاد بودند و كوچكترين محدوديتى 
براى آنان وجود نداشت. در قرآن حدود بيست آيه وجود دارد كه تكليف پيامبر 
خارجى  سياسى  ايدئولوژيك  مخالفان  با  مسلمان(  زمامداران  تمامى  طبعا  )و 
ايدئولوژيك( داخلى  گاه  )و  و مخالفان سياسى  كافران(  و  اهل كتاب  )مشركانِ 

)منافقان و مسلمانان سست ايمان و نافرمان و به هر حال منتقد( را روشن كرده 
"فان  با جبهه خارجى و  ارتباط  تولوّا" در  "فان  با  آيات، كه غالبا  اين  است. در 
توليّتم" در ارتباط با جبهه داخلى و يك بار با "من تولىّ" و دو بار هم با "وان 
اعرضوا" آغاز شده‏اند، به كرات و با صراحت تمام به پيامبر فرمان داده شده است 
كه مخالفان را آزاد بگذارد و در واقع كارى به كارشان نداشته باشد )در اين مورد 
مفيد  بازرگان  عبدالعلى  مهندس  آقاى  تأليف  قرآن"  در  "آزادى  كتاب  مطالعه 
است(. البته بايد تذكر داد كه اين توصيه‏ها اختصاص به مكه ندارد كه پيامبر از 
قدرت برخوردار نيست بلكه غالبا مربوط است به دوران مدينه كه پيامبر قدرت 

سركوب مخالفان را هم داشت. 
از نظر واقعيتهاى تاريخى هم ماجرا از همين قرار بوده است. يعنى هرگز ديده 
نشده است كه پيامبر كسى را صرفا به خاطر فكر و عقيده و مخالفت سياسى با 
پيامبر مجازات كرده باشد. البته درگيريها و جدالهاى فكرى و ايدئولوژيك "كفر" 
و "ايمان" وجود داشت و جنگها و پكيارهاى متعددى هم بين پيامبر و مخالفانش 
به وقوع پيوسته است اما به شهادت تاريخ، اين پكيارها اولاً تمامى آنها )ظاهرا جز 
يك مورد( از ناحيه مخالفان آغاز شده است و ثانيا در هيچ كدام مسئله تحميل 

عقيده و ايمان نبوده است. 
پس از پيامبر در عصر خلفاى اول و دوم، تا حدودى اين سنت رعايت مى‏شده 
است. در عصر خليفه سوم، اين شيوه اسلامى شديدا مخدوش شد، اما در عصر 
با  )ع(  على  امام  برخوردهاى  و  شد  احيا  سنت  اين  علوى،  حكومت  درخشان 
هم  امروز  دنياى  در  كه  است  دموكراتيك  و  روشن  چنان  سياسى‏اش  مخالفان 
كم‏نظير است. تاريخ و نهج‏البلاغه اسناد روشنى در اين باره ارائه مى‏دهند. حتى 
طبق خطبه 216 نهج‏البلاغه، امام خود مردم را به انتقاد و دادن مشاوره و نظر 
و در واقع به مخالفت تشويق مىك‏ند و دست مخالفان توطئه‏گر را تا بدان جا 
باز مى‏گذارد كه عليه او اقدام كنند و او به اتكاى اين اصل كه "كسى را پيش از 

ارتكاب جرم مجازات نمىك‏نند"، اقدام پيشگيرانه نمىك‏ند.
به هر حال اين سياست در دورانى بود كه هنوز مفاهيمى چون آزاديهاى سياسى، 
و...  افكار عمومى، مطبوعات  احزاب،  انتخابات،  دموكراسى،  ملى،  حق حاكميت 
پديد نيامده بود و در واقعيت اجتماعى جايى نداشت. حال در روزگارى كه در آن 
زندگى مىك‏نيم، روزگارى كه حتى پيغمبر و امام حضور ندارند، و دموكراسى و 
آزادى بشر در عقيده و نظر و عمل پذيرفته شده و اين اصول از مسلمات حوزه 
سياست و مديريت است، حكومت منسوب به دين و دينداران نمى‏تواند و نبايد 
جز اين كند. اگر "عدالت" را بنيان حكومت بدانيم، كه امام على فرموده "العدل 
اساس الحكم"، سنت دموكراسى با اصل حق مخالفت سياسى براى تمام مردم، 
عادلانه‏ترين شيوه در حكومت دينى است و اگر جز اين باشد، آن حكومت دينى 
نيست. چرا كه مى‏دانيم الگوى خاصى از حكومت دينى نداريم، در هر زمان و 
مكان بايد انديشيد كه كدام نوع و شيوه ملكدارى به روح و جهتگيرى اسلامى 

نزدكيتر است.
اما چگونگى برخورد حقوقى با مخالف سياسى برمى‏گردد به قوانين و مقررات و 
عرف حقوقى هر دوره و زمانى. در روزگار گذشته، قانون اساسى و قوانين مربوط 
به حقوق ملت و دولت و احزاب و مطبوعات و چگونگى رسيدگى به جرايم عادى 
يا سياسى وجود نداشت و دادگاههاى مدرن و نوين هم ايجاد نشده بود، و لذا 
رسيدگى يعنى محاكمه و دادرسى در اين گونه موارد هم وجود نداشت، اما در 
عصر ما اين مفاهيم داراى تعاريف حقوقى روشنى هستند و حدود و ثغور حقوق 
دولت و ملت تا حدود زيادى روشن است و چگونگى رسيدگى به اين گونه امور 
نيز معين شده است و طبعا طبق سنت و عرف زمان عمل مى‏شود. بديهى است 
كه اشكال برخورد حقوقى با جرايم )سياسى يا غيرسياسى( ربط خاصى به دين 
ندارد. مهم اين است كه از نظر دينى، مخالف سياسى به رسميت شناخته شده 

است.
2( هر كسى كه با متون و منابع دينى اندكى آشنا باشد، ترديد ندارد كه در دين 
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اسلام شكنجه و بدرفتارى با مخالفان )سياسى يا غيرسياسى(، 
در زندان يا خارج از آن، حرام و ممنوع است. البته براى برخى 
جرايم در قرآن و سنت، مجازاتهايى در نظر گرفته شده و در 
واقع تجويز شده است كه بايد گفت اولاً اين مجازاتها با توجه 
پيامبر  عصر  ضرورتهاى  و  نيازها  و  مكان  و  زمان  شرايط  به 
تجويز شده‏اند و ثانيا همان مجازاتها نيز پس از اثبات قطعى 
جرم از طرق مرسوم و معقول اجرا مى‏شوند و ثالثا كوچكترين 
تخلف از آن مجازاتها يعنى هر نوع آزار در خارج از محدوده و 
شيوه تعيين شده، حرام و مستوجب ضمان و مجازات است. 

كسى  اگر  ـ   1 كه:  است  آمده  ما  فقهى  و  روايى  منابع  در 
را  قتل  به  متهم  روز   6 مى‏توان  فقط  بود،  قتل  به  متهم 
بازداشت كرد، و اگر ولى خون پيدا نشد يا جرم اثبات نگشت، 
افراد  بازداشت  به  "اقدام  اصولاً  ـ   2 مى‏شود.  آزاد  بى‏درنگ 
نيازمند دليلى محكم و قاطع است". 3 ـ زدن متهم در خارج 
و  حرام  جرم(،  اثبات  از  )پس  شده  تعيين  شرعى  حدود  از 
ممنوع است. 4 ـ بدرفتارى و آزار جسمى و روحى متهم يا 
زندانى مطلقا ممنوع است. 5 ـ شرايط زيست و زندگى متهم 
در زندان و هنگام بازداشت، بايد كاملًا عادى و انسانى باشد، 
به گونه‏اى كه احساس آزار و تحميل نكند. 6 ـ آزار متهم و 
ايجاد شرايطى خاص و تحميلى كه متهم را وادار به اعتراف 
فاقد  اعترافات  نوع  اين  و  است.  و جرم  و ممنوع  كند، حرام 
مجازات  و  حدود  اجراى  ـ   7 است.  شرعى  و  حقوقى  ارزش 
در شرايط نامساعد و غيرانسانى و آزاردهنده )مثلًا در هواى 
بسيار گرم يا سرد( ممنوع است. 8 ـ اجراى مجازات در مورد 
افراد مريض يا مجروح، ممنوع مى‏باشد. 9 ـ حتى آزار مجرم 
پس از مجازات اعدام )مثلًا مثله كردن( ممنوع است. )در اين 
موارد مى‏توان به كتب فقهى و روايى از جمله شرايع، علامه 
حلى، وسايل الشيعه، )جلد 28 و 29( شيخ حرعاملى و مبانى 

فقهى حكومت اسلامى، آيه‏الل‏ّ منتظرى مراجعه كرد(.
اگر هم  و  است  فقه شيعه  از مسلمات  مواردى كه ذكر شد 
اختلاف نظرهايى وجود داشته باشد، فرعى و كم‏اهميت است. 
يا غيرسياسى(،  متهم )سياسى  نشان مى‏دهد كه  موارد  اين 
انسانى  كامل  حقوق  از  آن،  از  پس  يا  جرم  اثبات  از  پيش 

برخوردار است و كوچكترين آزار براى در فشار قرار دادن او 
يا تسليم، جرم و حرام است و فقط در صورت  اعتراف  براى 
محاكمه عادلانه و صحيح و اثبات جرم مى‏توان او را مجازات 

كرد. 
3( غالب لغت‏دانان و فقيهان گفته‏اند كه "تعزير" از نظر لغت 
به معناى  تنبيه و ادب كردن است، اما در شريعت، مجازاتى 
است كه در شرع تعيين و معلوم نشده است و تعيين مجازات 
تعزيرى بستگى دارد به نوع جرم و حالت مجرم. البته تعزيرات 
از  پس  و  داورى  هنگام  به  و  محكمه  در  قاضى  و  حاكم  را 
بنگريد  جمله  از  مورد  اين  )در  مىك‏ند  تعيين  جرم  اثبات 
فقهى حكومت  مبانى  و  ماوردى  السلطانيه  احكام  شرايع،  به 
اسلامى(. مى‏توان گفت كه به گفته آيت‏الل‏ّ منتظرى "تعزير 
افزون بر زدن، شامل توبيخ، تهديد، حبس و مجازات مالى نيز 

مى‏گردد" )مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 3، ص 489(. 
اثبات  از  پس  طبعا  و  است  مجازات  تعزير  كه  است  روشن 
براى  يا تهديد  آزار  نوع  لذا هر  قانونى جرم است و  شرعى و 
است.  حرام  و  خلاف  ديگر،  انگيزه‏اى  هر  يا  اعتراف  گرفتن 
چنان كه مسلم است كسى را نمى‏توان به اعتراف به جرمى و 
چيزى وادار كرد. به همين دليل است كه حتى اخبار زيادى 
در منابع روايى شيعه و سنى وارد شده است كه تأديب افراد 
را بدون زدن و به درد آوردن مورد تأيكد قرار داده است. در 
از  كه  دارد  معينى  شود، حد  تجويز  هم  زدن  اگر  حال  عين 
نظر فقها متفاوت گفته شده است )البته مجازات تعزيرى براى 

جرايمى است كه در شرع مجازاتهاى معين ندارد(. 
گفتنى است كه ممكن است از برخى روايات و نظريات فقهى 
از هرچيزى مى‏توان برداشت و تفسير  سوءاستفاده شود، كه 
جاهلانه ومغرضانه كرد، و آن، از حوزه بحث ما خارج است. در 
هر حال آنچه مسلم است اين است كه تعزير )با هر برداشت و 
با هر حد نصابى( مربوط به بعد از اثبات جرم است و استفاده 
از آن براى شكنجه متهمان جهت گرفتن اعتراف و اثبات جرم 
فقط لعاب شرعى كشيدن بر امر شكنجه مى‏باشد. شكنجه‏اى 
كه مردم ما در حافظه تاريخى خود خاطرات بسيار بد و منفى 
كه  روزى  به  واى  و  دارند.  پهلوى،  دوران  از  ويژه  به  آن،  از 
زور رداى تقوا بپوشد. و شكنجه به طور مزورانه لباس تعزير 

بپوشد. 
به هر حال آنچه گفته شد، اشارتى بود به مجازاتهاى تعزيرى 
و غيرتعزيرى شرعى كه از نظر مفهوم، مصداق و شيوه اجرا 
اوضاع  و  شرايط  با  متناسب  و  گذشته  قرون  به  است  مربوط 
به  توجه  با  و  امروز  جهان  در  اما  پيشين.  روزگاران  احوال  و 
پديده‏هاى جديد و مفاهيم نو و مناسبات نوين، مى‏توان در اين 
موارد تجديد نظر و بازنگرى كرد، چرا كه آنچه اصل اساسى 
است "فلسفه مجازات" است، كه عبارت است از: 1 ـ تنبيه و 
هدايت و اصلاح مجرم، 2 ـ احقاق حقوق آسيب‏ديدگان، 3 ـ 
تأمين امنيت عمومى جامعه، و اشكال مجازات با توجه به آثار 
و نتايج اشكال مجازات، تغيير خواهد كرد. به ويژه در ارتباط 
با "جرم سياسى" كه در دنياى امروز جدى گرفته شده و در 

گذشته چندان مطرح نبوده است. 
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 در ميانه سده سيزدهم ميلادى پاپ »اينوسان چهارم« براى تسهيل كارِ محاكم 
انيكزيسيون، شكنجه را شرعا جايز اعلام كرد. وى در سال 1252 ميلادى چنين 
مسلم  را  انيكزيسيون  پاپى  محاكم  متهمان  گناه  قضات،  جا  هر  كه  نمود  مقرر 
بدانند، مى‏توانند آنان را مورد شكنجه قراردهند. زان پس بازپرسان براى گرفتن 
به شلاق زدن،  لو دادنِ ديگر »ملاحده«  به  واداشتن وى  و  از »ملحد«  اعتراف 
سوزاندن، كشيدن دست و پا از اطراف، طناب‏پيچ كردن وكشيدن به دور چرخ 
چاه يا حبس مجرد در سياه‏چالهاى مخوف و بالاخره سپردن متهم به دژخيم 
توسل مى‏جستند تا سريعتر از گذشته »رضايت« پروردگار را رقم زنند.1 در همان 
سده‏اى كه اينوسان به شكنجه مجوز عقيدتى داد، در ميهن ما شكنجه و قتل از 
مسلك »تهاجم و تصرفِ« مغولها جواز مى‏گرفت. اما در اين مُلكِ پيوسته »زخم 
بر تن«، هم پيش و هم پس از تاخت مغول، گويى بوسه آتشينِ سيم و تركه و 
شلاق و تازيانه بر بدن، همواره »مجوز تاريخى« داشته است. در ايرانِ ما هر قوم 
و قبيله حكمفرما بنا به سليقه و »ابتكار« خويش جسم و جان مخالف و معترض 
را ملعبه بازى وحش قرار داده است. بازى متنوعى از شمع‏آجين تا غلفتى پوست 
كندن، از دنبه‏پيچ كردن و زير آفتاب گذاشتن و طعمه كرم و مور نمودن تا از 
بيضه دار زدن، از حكاكى و نقش و نگار بستن با غل و زنجير تا نوازش موحش با 

تيغ و درفش، از داغ زدن تا پاندول كردن از كوه، از... تا، از... تا... 
از »ابداع«ات خاص خود  نيز  تاريخ، شكنجه روح و روان  از همان دوردستهاى 
و  تاريخى، مورد شناسى و روش‏شناسىِ شكنجه تن  بوده است. ثبت  برخوردار 
در  كه  پژوهشى  دارد،  نياز  مسئولانه  و  پژوهشى صبورانه  به  ما  ميهن  در  روان 
پايانش مى‏توان با مجموعه اسناد و مدارك به دست آمده، »موزه وحش« برپا 
به  و  وامى‏نهيم  مسئول  و  پژوهشگران صبور  به  را  دوردستها  در  پىك‏اوى  كرد. 
نزدكيترهاى تاريخ خويش ديده مى‏دوزيم؛ از آغاز سده چهاردهم خورشيدى تا 

ميانه آن، از شروع اقتدار »پدر« تا فروپاشى دستگاه »پسر«: 
پيش از آنكه در سوم حوت 1299 رضاخانِ »شصت‏تير« به سمت تهران تاخت 
زند و در پايتخت، نمايش رعب و اقتدار برپاكند، با تاج بر سر نهادن احمد شاه، 
نوجوان نرمخو دوران خشونت‏ورزى قجر به سرآمده بود. ايلى كه با خون، قدرت را 

به كف آورده بود از آغاز سلطنتِ بنيانگذار تا سرفصل سلطنت احمد نوجوان، انواع 
شيوه‏هاى تن‏آزارى  و قتل را در رويارويى با عناصر درون هرم قدرت و مخالفان 
خارج از آن و حتى با مردم كوچه بازار، دوره به دوره تجربه كرده بود. از محبوس 
كردن صدراعظم شريف و ايران‏خواه ميرزا ابوالقاسم قائم‏مقام در »حوضخانه« و 
»خپه« كردن وى در زمان محمدشاه تا نيشتر زدن بر رگهاى اميركبير و دستمال 
فروكردن »ميرغضب« بر حلقوم او در عصر ناصرى در مواجهه با عناصر ترقى‏خواه 
و ضدفساد داخل حاكميت گرفته تا شكنجه و كشتار بابى‏ها، هواخواهان »اتحاد 
برابر  در  مال‏باختگان  و  تظلم‏خواهان  و  ناخرسندان  ياغى،  ايلخانهاى  اسلام«، 
شازده‏ها و لمپن‏هاى دربار. از آنجا كه سلطنت ناصرالدينشاه قاجار نيم قرن از 
تاريخ را به اشغال گرفت، »شاه« كارهاى عصر ناصرى بيش از اسلاف و اخلافش 
و  زبر  نوازى«  »انسان  آهنگينِ  توصيف  »بهار«،  چكامه  است.  قلم‏نگار  و  زبانزد 

خونين عصر ناصرى است:
بـس كه در دوره ناصرى / مرد و زن ك‏شته ‏شد سرسرى

اين به عنوان‏مشروطيت / وان به‏عنـوان بابـى‏گرى
نـام مردم نهد بلشويـك / اين زمان دشمن مفترى

رعب‏انگيز  حكم  مخالفان،  با  برخورد  در  كلامش  تيكه  همواره  كه  شاه  گويند 
»بغون« ـ به زبان آذرى يعنى خفهك‏نيد ـ بوده است، پس از قتل امير، طناب 
انداختن و رگ زدن را كمتر به كار مى‏بست مگر از سر »ناچارى«. به هر روى هر 
نكبتى كه بر تاريخ اين دوره، بار بود با وزش نسيم آزاديخواهانه و دَمِ عدالت‏طلبانه 
مشروطه و سفير گلوله ميرزا رضاى جان به لب آمده به كنار زده شد. در عصر 
پسين ناصرى، مظفرالدين‏ميرزا كه جان و جوانى بر سر خوشگذرانى نهاده بود، 
درآستان مشروطه و خيز شوق‏انگيز »رعايا«، كمتر از آن بود كه چوب و فلك 
ناصرى احيا كند. گرچه پس از وى محمدعلى ميرزا به جان مشروطه خواهان 
افتاد اما اين دوران نيز »صغير« بود و چنگ و دندان نشان دادن شاه دير نپاييد. 
زمانى كه سلسله سلطنت قجر به احمد شاه نوجوان متصل شد، ديگر قجر، جانِ 
ميان  از  آنكه  تا  نداشت.  را  آن  و  اين  تن‏آزارى  و  »بغون«  و  زدن«  آتش  »پدر 
بلبشوى اجتماعى و واماندگى حكومت، سوارى از گرد راه رسيد و عصرى دگر را 
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مصطفى ثاقبى )هدی صابر(



رقم زد. اين هنگام رضاخان ميرپنج با قامت كشيده، چشمان دريده، مغز خشك، 
نيروهاى  فرمانده  »آيرونسايد«  دلِ  و  در چشم  رهبرى،  هيبت  و  نظامى  هوش 
نگذشت  گزينش  اين  از  زمانى  اندك  گرفت.  جاى  هند  قاره  شبه  در  انگلستان 
كه رضاخان فرمانده ديويزيون قزاق به قصد استقرار نظم نو و دفن مشروطه و 
دستاوردهايش با نمايش قدرت در سوم حوت 1299 در صحنه ظاهر شد. وى كه 
در دولت سيدضياء مقام سردار سپهى را در تيول گرفت، در آغاز سده چهاردهم 

نقش مرد اول دوره را ايفا نمود و در زمينه‏اى از باور عمومىِ آهنگينِ 
تجارت نيست، صنعت نيست، ره نيست /  اميدى جز به سردار سپه نيست3 

قابليتهاى مرد خشنِ آرام‏بخش را بروز داد. »گوركن« تاريخى مشروطه، پس از 
به  انداختن  براى چنگ  عوامفريبانه »جمهوريت«،  و  پرغوغا  بازى  دادن  ترتيب 
انتقال سلطنت از قاجار  سلطنت، انتظار زيادى نكشيد. تصويب خلع قاجارها و 
را  اول«  »پهلوى  به  »پالانى«  تبديل  و  رضاخان  نهادن  سر  بر  تاج  پهلوى،  به 
با  بريدن  اين هنگام، تن‏آزارى و شكنجه و نفس  تا  اگر  ساده و ممكن ساخت. 

تقسيم كار ساده  با  و  قاجارها  فئودالى  شيوه‏هاى سنتىِ 
و  »ميرغضب«  »فلك‏چى«،  »گزمه«  »پيشكار«،  ميان 
»نفس‏گير« صورت مى‏گرفت، در عصر مشعشع رضاخانى 

شكنجه نظام‏مند و صاحب »سازمان« شد.
از  مركب  قزاقها  از  خوفناكى  تيم  با  كه  قلدر  رضاخان 
يزدان‏پناه،  بختى،  شاه   ، ـ  قصاب  احمد  ـ  احمدى  امير 
و...  آيرم  محمد حسين  درگاهى،  محمدخان  اميرفضلى، 
خود،  خاص  سازماندهى  با  بود  گرفته  كف  به  را  قدرت 
نقطه عطفى نوين در تاريخ سركوب به ثبت رساند. وى 
ياغى  ايلخانان  سلطنت،  و  سردارسپهى  فاصله  در  كه 
و  ترور  را  قزوينى  واعظ  و  عشقى  ميرزاده  سركوب،  را 
گروههاى سياسى را به مرحله محو رسانده بود، پس از 
كسب تمام قدرت به مدد »اين گروه خشن«، نهادهايى 

نو را ايجاد و مستقر نمود:
محمدخان  رياست  به  مملكتى«  نظميه  كل  »تشيكلات 

درگاهى، »ركن دوم« ارتش به رياست سرلشكر ضرغامى، 
»اداره  و  مختارى«  »ركن‏الدين  رياست  به  »شهربانى« 
ويژه  تشيكلات  عنوان  به  سياسى«  »اداره  و  آگاهى« 
گروه  سازماندهى،  اين  زيرمجموعه  در  شهربانى.  درون 
»شكنجه و مرگ« متشكل از »پزشك احمدى«، سرهنگ 
»نيرومند«، »عباس بختيار« ـ معروف به شش انگشتى ـ، 
ياور »جهانسوزى«، كارمند »فرشچى« و... به طور مشخص 
در  بودند.  عهده‏دار  را  »سوژه«  كردن  زجركُش  مسئوليت 
اين ميان احمد احمدى كه در مشهد داروفروشى مىك‏رد 
و به خاطر برخوردارى از خصلت درندگى و خوى آدمكشى 
بود، »عزراييل«  استخدام شده  زندان«  به عنوان »پزشك 

ژنراليسم رضاخانى قلمداد مى‏شد: 
»وى از تمام لوازم‏و اسباب طبى يك يكف كوچك داشت 
تسبيحى  تقوى  و  زهد  لوازم  از  و  بزرگ  انژكسيون  يك  و 
هميشه به دست و كتابچه كوچكى در بغل كه كتاب دعايش 
و  مى‏چرخاند  تسبيح  هميشه  نمى‏زد  آمپول  وقتى  و  بود 
خود را يك زاهد مصنوعى جلوه مى‏داد... احمدى براى هر 
قتلى انعامى مى‏گرفت. اگر مقتول از كله‏گنده‏ها مثل سردار 
اسعد و تيمورتاش بود از صد تومان و همين حدودها بود 
و اگر از خرده‏پاها و اشخاص غيرمعروف و گمنام در تهران 
و زندان بودند، نفرى ده الى پانزده تومان مى‏گرفت، همان 
طورى كه پاسبانها و مأموران شهردارى براى سگك‏شى از 

قرار سگى پنج قران يا يك تومان مى‏گرفتند.«4
از پزشك احمدى كه متخصص تزريق »آمپول       جدا 

هوا« در رگ قربانيان بود، عباس بختيار پيشكار سرهنگ نيرومند رئيس زندان 
قصر نيز در خفه كردن افراد به نحوى كه آثارى از خفگى بر روى گلو باقى نماندَ، 
آلات  از  استفاده  تخصصها،  اين  از  بهره‏گيرى  كنار  در  داشت.  ويژه  »تخصصى« 
جديدى همچون »دستبند قپانى« نيز از سالهاى آغازين حكومت رضاخانى باب 

شد. هم پيشرفت سازمانى و هم تكامل ابزارى. 
 رضاخان به مدد سازمان نو، تخصصهاى تازه و ابزار جديد، تا قبل از پايان دهه 

اول سده چهارده از جامعه سياسى ايران »لهيده«اى باقى نگذاشت:
هر جا گذرى صحبت جمعيت و حزب است

حزبى كه در اين مملكت افراد ندارد
و  دستان  به  قلم  قمع  و  قلع  و  سياسى  جريانات  محو  مجلس،  كردن  »سرند« 
تعطيل مطبوعات جملگى از بركات سازمان، تقسيم كار و شيوه‏ها و ابزار نوينى 
است كه »ماشين وحشت« را به حركت انداخته بود. در پى ورود متفقين به ايران 
و فرار رضاخان و پايان دوران »دهان‏بندان«، گندِ تن‏آزارى و انسانك‏شى سالهاى 
سياه بيرون زد و تعفن آن هر سوى را فراگرفت. از همان 
دوران،  »محلل«  عنوان  به  فروغى  محمدعلى  كه  هنگام 
رضاخان را با تردستى و بدون حسابك‏شى، از خاك سياه 
به سلامت عبور داد، فغان از »حبس سينه‏ها« بيرون زد. 
روزنامه »باختر« تلفات زندان قصر در مدت حكومت ترور 
و وحشت را با قيد »مى‏گويند« بيش از بيست و چهارهزار 
نيز به هنگام محاكمه  نفر ذكر كرد5 و در مرداد 1321 
و  رضاخان  شهربانى  رئيس  مختارى  ركن‏الدين  نمايشى 
بيانى  با  دستيارانش  ساير  و  معروف  احمدى«  »پزشك 
فيلمنامه‏اى، پرده از جنايات هولناك درون و بيرون زندان 
برداشته شد. چگونگى شهادت سيدحسن مدرس در حين 
نماز، قتل نصرت‏الدوله فيروز، قربانى كردن فرخى يزدى، 
اسعد  سردار  به  سم  تزريق  تاش،  تيمور  مسمومك‏ردن 
بختيارى، جان سپردن تقى ارانى و... يك به يك به تفصيل 
به بيان آمد. جانيان حرفه‏اى كه پس از هر اقدام مواجب 
زجركش  چگونگى  مى‏گرفتند،  فى‏المجلس  را  اقدام  همان 
را  نفر«   53« چهره‏هاى  شاخصترين  از  ارانى  دكتر  كردن 

چنين شرح دادند:
قصر  زندان  رئيس  نيرومند  سرهنگ  دستور  به  را  »ارانى 
سيصد ضربه شلاق زدند و در اتاق مجرد شماره 28 زندان 
زندانى  مى‏شد  ختم  بدانجا  مستراحها  تمام  گنداب  كه 
نمودند. وى روى سمنت نمناك و هواى خفقان‏آور مدتها به 
سر برد. بالش او يك جفت كفش سرپايى و لباس او در ماه 
آبان و آذر پيراهن تور تابستانى و يك تنكه نازك بود. وى 
را عمدا به بيمارى تيفوس مبتلا ساختند تا در اثر بيمارى 
اذيت جان سپرد. چنانچه مادرش  و  آزار  و  و عدم مراقبت 

نتوانست جنازه فرزندش را بازشناسد.«6 
 روايت قتل فرخى يزدى شاعر آزاده نيز چنين به زبان آمد:

»فرخى را شبانه از زندان به مريضخانه بردند. در آنجا پزشك 
احمدى و سرهنگ نيرومند و جلادهاى ديگر حضور داشتند. 
چند نفر او را روى تخت خواباندند و دست و پايش را محكم 
گرفتند تا مقاومت نكند. محل اين فاجعه در اتاق دستشويى 
مريضخانه زندان پايين بود. پزشك احمدى آستين‏هايش را 
بالا زد. فرخى مى‏خواست نعره بكشد ولى چند نفر دستها را 
روى دهان او گذاشتند. احمدى تزريق خالى پر از هوا را به 
رگ او زد و هوا را در رگش خالى كرد. كمك‏م در حال آن 
شاعر خفقان پيدا شد، به خرخر افتاد و رنگش مثل قير سياه 

شد و پس از مدتى تشنج و خفقان، بيجان شد«.7
ميرزا محمد ابراهيم سمسار يزدى معروف به فرخى كه در 

حقوق ما ایران 

فردا
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آغاز جنبش مشروطه به جرم سرودن اشعار انقلابى از سوى 
حاكم مستبد يزد ضيغم‏الدوله قشقايى به زندان افتاد و دو 
لبش به هم »دوخته شد« ـ شرح اين قصه شنو از دو لب 
زندان  از  ـ  بهر دل سوخته‏ام  از  بسوزد دلت  تا  ـ  دوخته‏ام 
ضيغم گريخت و جان سالم به در برد، اما در سال 1318 در 
اتاق دستشويى مريضخانه پايين، زير  زندان رضاخان و در 

شكنجه جان داد. 
بى‏گناهى گـر به زندان مرد با حال تبـاه / ظالم مظلومك‏ش 

هم تا ابد جاويد نيست
واقع  به  سروده‏اش  فرخى،  باختن  جان  از  پس  سال  دو 
»ملك  و  گريخت  ايران  از  مظلومك‏ش  ظالم  و  شد  تبديل 
جوانبخت« بر جاى وى نشست. شاه جوان در آغاز سال 27 
به ركن‏الدين مختارى و سرهنگ نيرومند »عفو« مرحمت 
نمود و انعام عطا كرد و ياران پدر را پاس داشت. وى گرچه 
»الگوى اقتدار« پدر را در ذهن، سرمايه مى‏پنداشت اما هم 
از آن در فضاى  و بى‏تجربگى و مهمتر  به دليل صغر سن 
براى  امكانى  بيست‏ساله،  دكيتاتورى  فروپاشى  از  پس  بازِ 
نقطه‏چين زدن به الگوى پدر نداشت. وى كه در دهه نخست 
حكومت به كارگردانى دولتمردان عصر رضاخان رضا داد، در 
آغاز دهه دوم در مواجهه با قدرت، محبوبيت و دستاوردهاى 
ملى مصدق شريف به »خود آمد«. وى كه خامى جوانى را 
دولت  سرنگونى  عمليات  جريان  در  مى‏نهاد  سر  پشت  نيز 
كودتا  از  پس  و  خورد  پيوند  لمپن‏ها  و  چاقوكشها  با  ملى 
انتقام  كودتا  از  پس  ماههاى  در  شاه  »راه‏افتاد«.  به  خود 
حيثيت لكه‏دارشده و تحقير روحى‏اش در دوران مصدق را 
از سيدحسين فاطمى و اعضاى سازمان افسرى حزب توده 
گرفت. وى تمرين شكنجه را با اعضاى سازمان افسرى آغاز 
نهاد.  بنا  نو  از  را  سركوب  دستگاه  بعد  سال  چهار  و  كرد 

سركوب  نهادهاى  از  پيچيده‏تر  و  گسترده‏تر  دستگاهى 
يادگار  دوم«،  »ركن  تجهيز  و  توسعه  ضمن  شاه  پدر. 
پدر در ارتش كه با كمك امركياييها صورت مى‏گرفت، 
ساواك  به  موسوم  كشور«  امنيت  و  اطلاعات  »سازمان 
اين عطف  در  گذاشت.  پايه  بختيار  تيمور  مساعى  با  را 
»تكاملى« تشيكلاتى، ساواك به عنوان زيرمجموعه‏اى از 
نخست‏وزيرى آغاز به كاركرد اما رفته‏رفته به دستگاهى 
اختيارات  با  و  شد  مبدل  دستگاهها  ديگر  از  فراتر 
سايه  جا  همه  بر  نامحدود،  عمل  قلمرو  و  فراقانونى 
انداخت. سازماني‏افته‏تر شدن توان سركوب رژيم كودتا 
موجب آن شد تا با فراز نوين مبارزاتى در دوره زمانى 42 
ـ 39 فعالتر و آماده‏تر از قبل برخورد كند. افزايش توان 
تهاجم، ره‏گيرى نيروها و سطح گسترده دستگيريها در 
اين دوره، نشان از منظم‏تر شدن دستگاه سركوب داشت. 

پس از سركوب خونين خرداد 42 ساواك با گروههاى نوپا همچون مؤتلفه، حزب 
ملل اسلامى، جاما و نيروهاى مختلف چپ، فعالانه مواجه شد. 

افزايش محسوس بودجه ساواك در چهارچوب برنامه‏هاى سوم )1346 ـ 1341( 
و چهارم )1351 ـ 1347( عمرانى از اهميت روزافزون بقا و افزايش حساسيتهاى 
امنيتى رژيم شاه حكايت مىك‏رد. در طول دهه 40 زندانيان سياسى  از تن‏آزارى 
بهمن  در  سياهكل  واقعه  پى  در  اما  نبودند.  بى‏نصيب  روحى  و  و ستم جسمى 
ماه 49 و اعلام موجوديت »سازمان چركيهاى فدايى خلق ايران« و با به صحنه 
آمدن »سازمان مجاهدين خلق ايران« در سال 50، تحرك اطلاعاتى ـ امنيتى 
را  رژيم  مبارزه مسلحانه،  آغاز مرحله  عبارتى  به  ديگر گرفت.  رژيم شاه شتابى 
افسانه‏اى  مراسم  برگزارى  آنكه  خاصه  كرد.  وارد  سركوب  نوين  مرحله  به  نيز 

پانصدمين سال تأسيس سلطنت در مهر ماه 50  دوهزار و 
كشورهاى  مقامات  بلندپايه‏ترين  از  بسيارى  عده  حضور  با 
و  داخلى  امنيت  تأمين  حياتى  ضرورت  شيراز،  در  مختلف 
پى  در  شرايطى  چنين  در  مى‏زد.  رقم  را  ثبات«  »نمايش 
تمركز اطلاعاتى ـ شناسايى بهار 50، در تابستان اين سال 
يورش وحشيانه به نيروهاى مبارز صورت گرفت و عده قابل 
از  عده‏اى  همچنين  و  گروهها  اعضاى  و  رهبران  از  توجهى 
فعالان سياسى غيربرانداز، در دام ساواك گرفتار شدند. در 
مهر 50، شاه از جشن باستانى‏گرى كور و ارتجاعى و تجمع 
سران در شيراز »يكفور« بود و جلادان ضدبشر و آدمخواران 
اوين نيز از تعدد »سوژه« و پرشدن سلول و تخت شكنجه. 
در تخت جمشيد بوق و كرناى »تمدن بزرگ« گوش فلك را 
كر مىك‏رد و در اوين »توحش« شكنجه‏گران، ضجّه و فرياد 
نوگلان مردم را به آسمان مى‏برد. هر دو »موسيقى« همزمان 
جارى بود. شايد در زير گنبد كبود تقارن دو موسيقى دائمى 

است. 
رئيس  نكيسون  سفر  در   51 خرداد  آغاز  در  كه  هنگامى 
جمهور وقت امركيا به تهران، در چهارچوب »نظريه گوام« 
بجنگند«،  ما  جاى  به  ديگران  »بگذار  امپرياليستى  شعار  و 
مسئوليت پاسدارى از منطقه به شاه واگذار شد، توحش وى 
فزونى  مبارز  نيروهاى  با  رويارويى  در  سركوبش  دستگاه  و 
از همين فرصت، محمد حنيف‏نژاد،  استفاده  با  گرفت. شاه 
سعيد محسن، على‏اصغر بديع‏زادگان، عبدالرسول مشيكن‏فام 
و محمود عسگرى‏زاده را در »آستان« نكيسون قربانى كرد. 
بود  قدرتى  نمايش  صحنه  خرداد   4 سحرگاه  اعدام  جشن 
پى  در  داشت.  تيكه  امپرياليستى  حمايت  به  ستونش  كه 
تيرباران  از  پس  هفته  يك  فاصله  به  »پرايس«  ژنرال  ترور 
رهبران مجاهدين، شاه براى شكنجه ديوانه‏وار درون زندانها 
مقاومت  اخبار  اما پخش  آورد.  به كف  بين‏المللى  مجوز 
از  پس  شكنجه  زير  زنان  و  مردان  عقيدتى  پايدارى  و 
گسترده  افشاگريهاى  و  سو  يك  از   50 دستگيريهاى 
از سوى ديگر، بوى تعفن  جريانات سياسى مقيم خارج 
شكنجه را در سطح افكار عمومى بين‏المللى پخش كرد 
و رژيم شكنجه را در انزواى جهانى قرارداد. حماسه اصغر 
بديع‏زادگان كه به گفته شاهدان، اسكلت نيم‏سوخته‏اش 
را به پاى جوخه بردند، روايت پايدارى اشرف دهقان و... 
از زندانها بيرون زد. بيرون زدن اخبار تن آزاريهاى جانكاه 
رژيم  برضد  عمومى  افكار   ،51 بهار  در  اعدامها  تعداد  و 
شاه را برانگيخت و سازمانهاى مختلف جهانى را بر ضد 
وضع موجود زندانهاى ايران به فعاليت واداشت. تن دادن 
رژيم به محاكمه علنى مهدى رضايى و افشاگريهاى وى، 

شرايط را بيش از پيش به زيان رژيم شكنجه رقم زد. 
ادامه بى‏وقفه شكنجه و سير ممتد اعدامها حاكى از آن بود كه رژيم شاه در مقابل 
و  فرمايشى گروه گلسرخى  دارد. محاكمه  پنبه در گوش  بين‏المللى،  اعتراضات 
افسارگسيختگى  و  »يله«گى   ،52 زمستان  در  دانشيان  كرامت‏الل‏ّ  و  وى  اعدام 
نانكلى كارگر  از پيش مورد تأيكد قرار مى‏داد. شهادت امير مراد  رژيم را بيش 
ساده در زير شكنجه كه از سر پاك فطرتى مى‏گفت: »مى‏دونم ولى نمى‏گم« و 
لباف،  مرتضى صمديه  و  امينى  فاطمه  آيت‏الل‏ّ سعيدى،  شهادت تحت شكنجه 

علاج‏ناپذيرى جنون شكنجه را بيش از پيش نمايان مىك‏رد. 
رمضان«  »جنگ  هنگام  به  نفت  جهانى  بازار  به  مثبت  شوك  شدن  وارد       
اعراب و اسراييل و افزايش ناگهانى بهاى نفت به ميزان 4 برابر، به رژيم نفتى 
تجهيز  و  بخشد  توسعه  از گذشته  بيش  را  تا دستگاه سركوبش  داد  امكان  شاه 
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نمايد. ساواك در ميانه دهه 50 در دورانى كه گروهها را قلع و قمع و رهبران 
و بانيان را اعدام و معلم حسينيه را دربند مىك‏رد و حسينيه را قفل مى‏زد، به 
يك تشيكلات گسترده و سراسرى كلاسيك مى‏مانست. زير پوشش قرار دادن 
حوزه داخلى و سركشى به منطقه و جهان از يك سو، تفيكك نيروهاى تحت امر 
به كادرهاى اطلاعاتى، ستادى و عملياتى از سوى ديگر و همچنين سازماندهى 
»كميته مشترك ضدخرابكارى« با مشاركت پليس و ساماندهى تشيكلات ويژه 
شكنجه، فاصله تاريخى ساواك را با امنيه عصر ناصرى و تأمينات و اداره آگاهى 
رضاخانى به خوبى نشان مى‏داد. همچنان كه آلات شكنجه در »سير تكنولوژيك« 
خود از »فلك« به »آپولو« تبديل شده و »جان گير« ناصرى و »پزشك احمدى« 
رضاخانى به ثابتى »اتوكشيده« تغيير يافته بود، سازمان سركوب نيز يكفا متحول 
گرديده بود. اگر سير تحولِ »يكفى« و »ضرورى« در سيستمهاى گونه‏گونِ ايران 
ما به ندرت ذهن را مشغول و چشم را خيره مىك‏ند، اما تحول در سيستم سركوب 
و شكنجه را مى‏بايد به عنوان يك استثنا پذيرفت. پذيرشى توأم با »زهرخند«. 
اگر در دوران عقب‏مانده ناصرى، ميرغضب و جان‏گير را نيازى به آموزش نبود 
كردن،  خفه  در  انگشتى  شش  عباس  »تخصص«  به  نيز  رضاخانى  عصر  در  و 
بسنده مى‏شد، در دهه 50 كادرهاى ساواك از مدرسان »موساد« اسراييل آموزش 

مى‏گرفتند. پس: هم تحول، هم آموزش.
 در نيمه نخست دهه 1970 كه مقارن با سالهاى حكومت نكيسون و فورد در 
امركياست، »پارك چونگ هى« در كره جنوبى، »پينوشه« در شيلى، »ويدلا« در 
آرژانتين، »ماركوس« در فيليپين، »سوموزا« در نكياراگوئه و سرهنگان كودتاچى 
به  پشت  نيز  و همگى  مىك‏ردند  غوغا  انسانك‏شى  و  تن‏آزارى  در  نيز  يونان  در 
حمايت جمهوريخواهان ايالات متحده داشتند، اما در اين ميان شاه »شاگرد اول« 
مدرسه وحش بود. »مارتين انِالز« دبيركل »سازمان عفو بين‏المللى« در ماه مى 

1974 چنين اعلام كرد:
     »گزارش حقوق بشر در هيچ يك از كشورهاى جهان، بدتر از ايران نيست«.«9 
     آن هنگام كه نكيسون در پى ماجراى سرقت اسناد حزب رقيب مجبور به 
استعفا شد و فورد ادامه زمامدارى را تا پايان سال  1976 به عهده گرفت و در 
همين سال بوى پيروزى انتخاباتى »جيمى كارتر« منادى حقوق بشر استشمام 
شد، »دوران طلايى« شريرترين فرمانرواى جهان ـ تعبيرى كه سازمانهاى مدافع 
حقوق بشر براى شاه به كار مى‏بردند ـ رو به پايان رفت. در نيمه دهه 1970 
عملكرد  ويتنام،  در  امركيا  جنگى‏هاى  خروس  جنايات  از  متأثر  جهان  وضعيت 
وحشيانه حكومتهاى تحت حمايت جمهوريخواهان و نابرابريهاى فاحش اقتصادى 
شمال و جنوب، »انفجارى« بود. در اين كشاكش لبخند »ژوكوند« كارتر و نداى 
»حقوق بشر«ش، اجبارى تاريخى بود كه به »حوله گرم« نهادن بر »زخم كهنه« 
مى‏مانست. گرچه كارتر و اطرافيانش حقوق بشر را به »صداقت« خود سنجاق 

مىك‏ردند:
»دولت ما صادقانه معتقد بود كه زمان آن فرا رسيده كه همه دولتها بايد به دلايل 

اخلاقى و انسانى حقوق بشر را بيشتر رعايت كنند...«10 

در اين گرماگرم، برخورد كارتر و دموكراتها در جريان مبارزات انتخابى با وضعيت 
حقوق بشر در ايران جدى‏تر و علنى‏تر از ديگر كشورها بود:

ايران ما دلايل ديگرى هم بر اين نظر داشتيم، زيرا واكنش افكار  »... در مورد 
عمومى امركيا در برابر شهرت نقض آشكار حقوق بشر در ايران به اساس روابط 
ما با اين كشور كه متحد اصلى امركيا در منطقه به شمار مى‏رفت، لطمه وارد 

مى‏ساخت.«11
در همان هنگام يك نظرسنج به نام »يانكلوويچ« از سوى رژيم ايران مأموريت 
يافته بود تا »ديدگاه مردم و رهبرى امركيا نسبت به ايران« را ارزيابى كند. زمانى 
در  مهم  از شخصيتهاى  نظرخواهى  بر  مبتنى  كه  يانكلوويچ  گزارش  نتيجه  كه 
محافل تجارى و سياسى و رسانه‏هاى گروهى و بخشهايى از مردم امركيا بود به 

»استحضار« رسيد، شاه از خشم منفجر شد و گفت: 
»اين حرامزاده چطور جرأت كرده اين قدر وقيح باشد؟ ... به او چه مربوط كه 
اينكه زندانيان سياسى  يا  يا نه؟  از آزاديهاى سياسى برخوردار است  اين كشور 

شكنجه مى‏شوند.«12 
بشر است، در  كارتر، كارت حقوق  كيباره حس كرد »آس گشنيزِ«  به  شاه كه 
سوم آبان 55 به فاصله 9 روز قبل از برگزارى انتخابات رياست‏جمهورى امركيا در 
مصاحبه با امير طاهرى از گردانندگان روزنامه يكهان، چنين واكنشى نشان داد:

»مى‏خواهند از ما درباره دموكراسى و حقوق بشر سؤال كنند. واقعا مسخره است. 
... ما چه مىك‏نيم؟ جلو كسى را مى‏گيريم كه علاوه بر اينكه خائن و وطن‏فروش 

است، تروريست هم هست...«13 
اما به رغم دلهره و ناخشنودى شاه از اين گونه سؤالها، پرسشهاى توأم با تحقير 
ادامه داشت. مصاحبه صريح و بى‏پرده خبرنگار تلويزيون »بى. و فشار كماكان 

بى.سى« در آخرين روزهاى آذر ماه 55، بس شايان اهميت بود:
»خبرنگار: آيا شما از روشهايى كه ساواك براى گرفتن اعتراف استفاده مىك‏ند 

راضى هستيد؟ 
شاه: اين روشها هر روز بهتر مى‏شود. 

سياسى  جرايم  خاطر  به  كه  كسى  هم  هنوز  مى‏گويد  بين‏المللى  عفو  خبرنگار: 
دستگير مى‏شود ميان تاريخ دستگيرى و تاريخ محاكمه، شكنجه مى‏شود. 

شاه: باور نمىك‏نم.
خبرنگار: تصور مىك‏نيد ادعاهاى مربوط به شكنجه و سوء رفتار با زندانيان كاملًا 
بى‏اساس بوده و بر اساس دروغهايى كه مردم مى‏سازند استوار است يا آنكه قبول 

داريد ممكن است نمونه‏هايى از شكنجه وجود داشته باشد؟ 
شاه: ديگر چنين كارى نمى‏شود. مدتهاست نمى‏شود.

خبرنگار: مطمئنيد. 
شاه: امروز بله.«14 

در اين دوره رژيم شاه سعى داشت تا خود را از شكنجه مبرى كند. به گونه‏اى 
كه در بهمن ماه 55 

مطبوعات رژيم پس از آزادى تواب‏گونه برخى از زندانيان سياسى، از سوى آنان 

حقوق ما
ایران 

فردا
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»وجود هرگونه شكنجه را در زندانها تكذيب كردند«. 
خداحافظى  و  شكست  سوگوارانه  شاه،  روى  هر  به   
در  كرد.  نظاره  را  كارتر  استقرار  و  پيروزى  و  فورد  جرالد 
بشر«  حقوق  »دفتر  كارتر،  زمامدارى  نخست  ماههاى 
سرپرستى  تحت  امركيا  خارجه  امور  وزارت  به  وابسته 
»پاتريشيا درىي‏ن« از اعمال ساواك اظهار تأسف كرد و به 
سياستهاى حقوق بشر در ايران »نمره بد« داد. از سويى 
در 4 تير 56، گزارش »صليب سرخ بين‏المللى« در مورد 
به  سازمان  اين  رئيس  توسط  ايران  زندانهاى  در  شكنجه 
با  ملاقات  فرداى  در  علم  و  شاه  گفتگوى  شد.  ارائه  شاه 
شكنجه،  گزارش  مطالعه  و  بين‏المللى  سرخ  رئيس‏صليب 

حاوى ظرايف خاص تاريخى است: 
كردم...  سؤال  بين‏المللى  سرخ  صليب  گزارش  مورد  »در 
شاه گفت: »هنوز هم محرمانه و فقط براى ملاحظه خود 
ماست. اما با وجود اين ادعا مىك‏ند كه از 3000 زندانى 

سياسى، 900 نفرشان داراى علائم شكنجه هستند«...
گفتم كه به نظر من اين خبر واقعا بدى است. ما فقط بايد 
اميدوار باشيم كه خبرش درز نكند. شاه تكرار كرد: »فقط 
براى ملاحظه ماست. هيچ كس نمى‏تواند آن را افشا كند. 

مگر خود ما«.
سرّى  را  چيز  هيچ  نمى‏شود  روزها  اين  كه  كردم  اشاره 
وضع  نكرديم  سعى  ما  كه  است  تأسف  جاى  و  پنداشت 
نكرد  سعى  كنيم.  بهتر  خودمان  ابتكار  به  را  زندانهايمان 

پاسخى بدهد...«15
اكنون كه »گندِ شكنجه« از هر سو بيرون زده و شاه از هر 
سو تحت فشار بود، وى جديترين واكنش عصبى خويش 

در قبال فشارها و تحقيرها را برملا ساخت:
ليبرال و آزاديخواه و مدافع حقوق  »استعمارگران كيباره 

انسانها شدند.«16
توصيه  كه  بود  عاجز  آن  درك  از  زمان  اين  در  وى 
دموكراتهاى آمركيا مبنى بر ضرورت بهبود وضعيت زندانها 
و رعايت »حقوق بشر«، همان »بزك كردن چهره عجوزه 
شكنجه‏گر« و انطباق سيستم تحت امر او با شرايط جديد 
بين‏المللى است. آمركيايى‏ها همزمان با تلاش براى بهبود 
وضعيت حقوق بشر در ايران در صدد ايجاد موازنه ميان 
ميزان خريدهاى نظامى با هزينه‏هاى اقتصادى ـ اجتماعى 
رژيم شاه بودند. بنابه تصور زمامداران جديد آمركيا تعديل 
»كنترل  بازكردن  سياسى،  نيروهاى  با  مواجهه  در  رژيم 
شده« فضا و ايجاد توازن ميان بخش نظامى و بخشهاى 
و  مىك‏رد  آينده‏دارتر  را  شاه  رژيم  اجتماعى،  ـ  اقتصادى 
ديرينه‏شان  متحد  اقتدار  به  نسبت  آنان  اعتماد  ضريب 
با  هم  كه  شاه  اما  مى‏داد.  فزونى  را  خاورميانه  منطقه  در 
شيوه‏هاى سنتى حفظ بقا خو گرفته بود و هم از خريدهاى 
به  قادر  مى‏برد،  لذت  »سرمايه‏دارى«  بازار  از  »اربابى« 
با گذشت يك  اما  نبود.  »تعديل«  به  دعوت  درك جوهر 
سال از پيروزى كارتر در انتخابات و نه ماه پس از شروع 
رعايت  پذيرش  به  مجبور  رفته  رفته  شاه  وى،  زمامدارى 
آنجا كه  از  رژيم شد.  آراسته كردن ظواهر  و  بشر  حقوق 
پذيرش رعايت حقوق بشر به مسائلى بس حياتى همچون 
آينده سيستم، ميزان اقتدار منطقه‏اى و بين‏المللى، قدرت 
مانور در بازار بين‏المللى نفت و ادامه تجهيز فن‏آورانه ارتش 
پيوند داشت، شاه پس از يك سال اجبارا به سازگارى با 

شرايط نوين جهانى رضا داد. وى گرچه در فاصله زمانى 
پاييز 55 تا پاييز 56 قادر به پنهان كردن نارضايى خويش 
از خاتمه سالهاى خوش هم‏پيوندى بى‏دغدغه با نكيسون 
موجود  وضعيت  با  مواجهه  در  دفعات  به  و  نبود  فورد  و 
مع‏هذا  داد،  بروز  عصبى  واكنش  دموكراتها  توصيه‏هاى  و 
متحده  ايالات  حمايت  بدون  و  مستقل«  »حيات  تصور 
پس  كه  تنگاتنگى  بس  رابطه  نمىي‏افت.  راه  ذهنش  به 
بود،  نگهداشته  سرپا  را  وى  رژيم  ضدمصدق،  كودتاى  از 

دلخوشى نهايى شاه محسوب مى‏شد. 
از  آمركيا  به  سفرش  آستانه  در  و   56 پاييز  آغاز  از  شاه 
»مرحله واكنش« خارج و به »مرحله سازگارى« با شرايط 
وارد شد. اطرافيان و نزدكيان درجه اولش نيز با او در اين 
گذار، همسفر بودند. اظهارات اشرف در سازمان ملل مبنى 
بر آنكه »ايران شكنجه را محكوم مىك‏ند«17 و يا آزادى 
نخستين  از  شاه  تولد  مناسبت  به  سياسى  زندانى   131
تا  مى‏شدند.  تلقى  جديد  وضعيت  با  سازگارى  نشانه‏هاى 
آنكه شاه در 22 آبان 56 براى »تجديد بيعت« با زمامداران 
آمركيا به واشنگتن رفت و توافق خود را با رعايت الزامات 
تازه اعلام كرد. زان پس رژيم شاه به »مرحله تميكن« وارد 
شد. شاه در 13 آذر 56 دستور آزادى 162 زندانى سياسى 
را به مناسبت سالروز صدور اعلاميه حقوق بشر صادر كرد 
اعلاميه  سالروز  فرارسيدن  مناسبت  به  پيامى  در  آنگاه  و 
حقوق بشر چنين عنوان داشت كه »ايران سهم خود را در 
اجراى اعلاميه حقوق بشر انجام داده است«.19 در همين 
برپا  تهران  بشر در  روز حقوق  مناسبت  به  مراسمى  حال 
واشنگتن  در  شاه  سفير  زاهدى  اردشير  بعد  چندى  شد. 

طى مصاحبه‏اى در آمركيا بيان داشت:
ضدامنيتى  زندانيان  با  را  خود  رفتار  حدودى  تا  »ايران 
بهبود بخشيده ولى هنوز راه بيشترى براى انجام اين كار 

در پيش است«.20 
شاه پس از سفر كارتر به تهران و دلگرم شدن از حمايتهاى 
ايالات متحده روند گسترش آزادى را سرعت داد.  دولت 
و  تبريز  قم،  قيام  موج  سه  نهادن  سر  پشت  از  پس  وى 
ماه 57  در شهريور  تلاطمهاى شهرى،  با  همزمان  و  يزد 
در گفتگو با خبرنگار مجله آلمانى »اشترن« به تميكن از 

توصيه رعايت حقوق بشر صحه نهاد:
»خبرنگار: آيا سياست گسترش آزاديهاى سياسى در ايران 

از فشار كارتر تأثير گرفته؟
شاه: نه مستقيما. اما پيشرفت ما متأثر از اين حقيقت است 

كه مسأله حقوق بشر هر روز مهمتر مى‏شود.«21 
گرچه رژيم شاه پس از ورود به »مرحله تميكن«، در مسير 

بهبود وضعيت زندانها گام نهاد اما:
منظور  به  قصر  زندان  سياسى  زندانيان  غذاى  اعتصاب   
تحقق برخى خواسته‏ها از جمله قطع »حملات وحشيانه« 
زندانيان  غذاى  اعتصاب   ،56 اسفند  در  شبانه«  »آزار  و 
سياسى زندان قزل حصار در اعتراض به »اعمال شكنجه« 
بالانژه«  »روبر  نامه‏هاى  ارسال   ،57 فروردين  در  آزار  و 
و  فرانسه  كمونيست  حزب  پارلمانى  فراكسيون  رئيس 
حقوق  بين‏المللى  »فدراسيون  اول  دبير  بلوم«  »ميشل 
بشر« به آموزگار نخست‏وزير و اعتراض آنها به »شكنجه« و 
»آزار زندانيان سياسى« در فروردين 57 و دعوت »جمعيت 
ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر« از خبرگزاريهاى داخلى 

حقوق ما ایران 

فردا
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مهدى  مهندس  توسط  زندانيان سياسى  از شكنجه  ارائه شواهدى  و  و خارجى 
بازرگان از بانيان اين جمعيت در تير ماه 5722، جملگى از سختى »ترك عادت« 

حكايت مىك‏رد. 
مدرسه  در  مستعدى  شاگردان  كارگزارانش  و  شاه  نيز  زندان  از  بيرون  در 
دموكراسى محسوب نمى‏شدند. 25 سال سركوب و »نفسك‏ش‏طلبى فئودالى« 
مانع از آن بود تا آنان بتوانند دموكراسى را تمرين و نوآموزى كنند. زمانى كه 
جامعه »بغض‏دار« از »كنترل خيالى« رها مى‏شد، رژيم سركوب بى‏اعتنا به قواعد 
روند گسترش آزادى، به روى توده‏ها آتش مى‏گشود. اظهارات شريف‏امامى رئيس 
سر  »دو  كوچه  در  را  رژيم  گيرافتادن   ،57 آبان   10 در  ملى«  »آشتى  دولت 

بن‏بست« نشان مى‏داد:
مردم  كشتن  از  »حتى‏المقدور«  مأموران  كه  داده‏ايم  دستور  نقاط  از  بعضى  در 
خوددارى كنند. چون موجب ناراحتى خواهد شد وبيش از همه گرفتاريش »بيخ 

ريش دولت« خواهد ماند، چون اين كشتارها، هفته، چهلم وسال دارد.23
در طول سالهاى سياه، هراس و زجر شكنجه، برخى را به انفعال و ترك مبارزه 
برخى  آنكه  به رغم  رژيم كشاند.  با ساواك  و همسويى  به همكارى  را  برخى  و 
زندانيان زير شكنجه دليرانه ايستادند و اسطوره شدند، اما شكنجه و هراس روانى 
ناشى از آن در بطن خود جوهر كشى مىك‏رد و مانعى بر سر راه مبارزه بود. اما به 
هر روى وقتى از بهار 57 به اين سو مردم در يك دوران كوتاه و فشرده »كسب 
آگاهى« از »گندشكنجه‏هاى« دهه 50 خبردار شدند و با نام و ايستادگى حنيف 
و مهدى و اصغر و سعيدى و غفارى و  صمديه و ضياء ظريفى آشنا گرديدند، نفرت 
»ضدشكنجه« و ضدساواك همه جا را فراگرفت. در آخرين ماههاى حيات  رژيم 
شكنجه كه فرياد »مرگ بر شاه« موسيقى متن دوره بود، ورق تاريخ »برگشت« و 
ساواكى از مردم »گريزان« شد. در پسِ مرور برخى اخبار واكنش مردم در قبال 

ساواك و شكنجه‏گرانش همچون:
17 آبان 57: ترور يك ساواكى در مهاباد.

20 آذر 57: حمله مردم اصفهان به اداره ساواك و شهيد و مجروح شدن مردم. 
10 دى 57: ويران شدن ساواك فيروزآباد توسط مردم.

بهار  خيابان  در  ساواك  زيبايى شكنجه‏گر  منزل سرهنگ  تسخير   :57 16 دى 
تهران از سوى مردم. 

18 دى 57: حمله مردم يزد به ساواك و به جاى ماندن 6 شهيد.
مأمور  دو  و  سرهنگ  يك  هلاكت  ساواك،  به  شيراز  مردم  حمله   :57 دى   21

ساواك به جاى ماندن دهها مجروح و شهيد. 
22 دى 57: كشته شدن يك ساواكى در اصفهان به دست مردم. 

22 دى 57: آتش زدن خانه يك ساواكى در سردشت به وسيله مردم. 
24 دى 57: آتش زدن ساواك كرمان توسط مردم.

25 دى 57: حمله مردم مسجدسليمان به ساواك و به جاى ماندن چند مجروح 

و شهيد. 
3 بهمن 57: آتش زدن ساواك در آستارا به وسيله مردم.

13 بهمن 57: ترور يك ساواكى درتهران.
22 بهمن 57: قطعه قطعه كردن 6 ساواكى در رشت توسط مردم. 

پژواكش  و  زدنى«  »بيرون  تخت،  روى  و  بند  درون  فريادهاى  كه  مىي‏ابيم  در 
»مهارناشدنى« است:

سنت الل‏ّ التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنه‏الل‏ّ تبديلًا
و  )خليج(  سلطنت‏آباد  ساواك  به  شاه  رژيم  حيات  واپسينِ  روزِ  دو  در  مردم 
شكنجه‏گاه اوين حمله بردند. كمتر از يك ماه پيش از آن اوين از زندانى سياسى 
خالى شده بود. در روزهايى چند پس از فروپاشى رژيم يكفيتك‏ش پهلوى، سيد 
محمود طالقانى از چوب‏خورده‏ها و زخم‏برتنهاى دهه‏هاى 40 و 50 چنين توصيه 

كرد كه »زندان اوين به موزه تبديل شود«. 
پى‏نوشتها

1. ويل دورانت، تاريخ تمدن. 
2. ناسخ‏التواريخ، تاريخ قاجاريه، ج 2. 

3. سروده عارف قزوينى.
4. ارسلان خلعتبرى، »شركت احمدى با عزراييل«. روزنامه ستاره 12/11/22. 

5. باختر. 3/11/22. 
6. ستاره 7/11/22. 
7. ستاره 5/11/22. 

8. اميراسدالّل‏ علم، گفتگوهاى من با شاه، ص 371. 
.Martin Ennals, Interview the observer May 26/1974 .9

10. زبيگنيو برژينسىك، خاطرات برژينسىك، ص 6. 
11. زبيگنيو برژينسىك، چگونه ايران را از دست داديم، محمود مشرقى، ص 106. 

12. اميراسدالّل‏ علم، گفتگوهاى من با شاه، ص 845. 
13. يكهان 3/8/1355.

14. رستاخيز 27/9/1355. 
15. اميراسدالّل‏علم، گفتگوها‏ىمن‏باشاه، صص878 ـ 879.

16. يكهان 20/6/1356. 
17. رستاخيز 21/8/1356.
18. رستاخيز 14/9/1356. 
19. رستاخيز 19/9/1356. 

20. رستاخيز 22/11/1356. 
21. رستاخيز 10/6/1357. 

22. همه موارد به نقل از متن گزارشها است.
23. اطلاعات 11/8/1357.

حقوق ماگزارش

صفحه 37/ شماره چهاردهم

انقلاب  از  پس  زندانها  وضعيت  به  راجع  اجتماعی:  سرویس  فردا-  ایران 
گزارشهاى متعددى در خارج از كشور منتشر و سخنان زيادى بر زبانها رانده شد، 
اما اين مطالب در مطبوعات و رسانه‏هاى داخل كمتر مورد بحث قرار گرفته‏اند، 
زيرا اين موضوع هميشه به عنوان كيى از خطوط قرمز مطبوعات محسوب شده 
است. شايد اولين انعكاس مطبوعاتى وضعيت زندانها و رفتار زندانبانان با زندانيان 
پس از بازداشت گروهى شهرداران مناطق تهران بود. به دنبال برگزارى جلسه 
علنى دادگاه شهردار منطقه 16 »هاشم مهيمنى«، ايشان به فشارهاى روانى طى 

چند ماه حبس در زندان انفرادى اعتراض نمود.
بررسى  به  تا  داد  مأموريت  هيئتى  به  جمهورى  رياست  واقعه  اين  دنبال  به   
از  پس  بپردازند.  شده  بازداشت  شهرداران  با  رفتار  از  گزارشى  تهيه  و  موضوع 
آن بود كه قوه قضاييه و خصوصا آقاى رازينى رئيس كل دادگسترى تهران در 
معرض سؤالات جدى مردم و مطبوعات قرار گرفت. حاصل اين موضوع برگزارى 
مصاحبه مطبوعاتى آقاى رازينى بود. در مصاحبه رئيس دادگسترى تهران حبس 

شهرداران در زندانهاى انفرادى به صراحت تأييد شد.
هر چند در كشورهاى به اصطلاح جهان سوم ـ به علت بى‏قانونى‏ها و خودسرى‏هاى 
مرسوم ـ همواره آزار و شكنجه جسمانى، كه نوع سريعتر و ساده‏ترى از شكنجه 
اين  همواره  اما  دست‏اند،  اين  از  شكنجه  قربانيان  بيشتر  و  داشته  رواج  است 

بررسى  در  آنكه  است. ضمن  بوده  نيز  روانى  آزار  با  غيرانسانى همراه  بدرفتارى 
اين پديده نيز كمتر به كالبدشكافى اثرات فشار روانى پرداخته شده و بيشتر بر 
آسيب‏هاى جسمانى و آشكار توجه نموده‏اند، موضوع »انفرادى« را مدخلى براى 
با  و در ميزگردى  داده  قرار  بر متهمان  روانى  اثرات فشار  به بحث درباره  ورود 

حضور كارشناسان مختلف به بررسى اين بعد از اين واقعه كريه پرداختيم.
در ميزگرد حاضر تلاش شده تا ضمن بررسى برخى آثار و پيامدهاى روانى زندان 
مورد صحت  در  متهمان،  بر  روانى  شكنجه  و  فشار  اعمال  همچنين  و  انفرادى 
تعاقبات  است  بديهى  شود.  بحث  محاكمات،  در  افراد  اظهارات  اعتبار  ميزان  و 
حقوقى اين بحث و اينكه آيا قوانين موجود مجوز استفاده از شرايط خاص زندان 
انفرادى را براى گرفتن اعتراف از متهمان تأييد يا رد كرده‏اند، موضوعى است كه 

حقوقدانان بايد درباره آن مستقلًا بحث و گفتگو كنند. 
ضرورى است از آقايان دكتر محمدرضا باطنى )استاد زبانشناسى(، دكتر حسن 
ايران(، دكتر  پزشكى  علوم  دانشگاه  استاد  و  روانپزشك  عشايرى )عصب‏شناس، 
دكتر  و  تهران(  پزشكى  علوم  دانشگاه  استاد  و  )روانشناس  قاسم‏زاده  حبيب 
شهيد  پزشكى  علوم  دانشگاه  استاد  و  )عصب‏شناس  رحيم  نجل  عبدالرحمان 
بهشتى( كه موافقت كردند در اين ميزگرد شركت كنند، نهايت تشكر و قدردانى 

به عمل آيد. 

حقوق ما

ميزگرد بررسى اثرات فشار روانى بر زندانيان

آنكه گفت »آرى«، آنكه گفت »نه«

صفحه 38/ شماره چهاردهم

ایران 

فردا



عنوان  به  م‏ىتواند  مواردى  چه  در  و  چيست  روانى  فشار  فردا:  ايران 
مكانيزمى براى شكنجه به كار گرفته شود؟

دكتر باطنى: من ترجيح مى‏دهم به جاى فشار روانى« اصطلاح »شكنجه روانى« 
را به كار ببرم كه براى مردم قابل‏فهم‏تر است. شكنجه روانى در مقابل شكنجه 
جسمانى مطرح مى‏شود. با شكنجه جسمانى آشنا هستيد، حتما نمونه‏هايش را 
هم ديده‏ايد: شلاق زدن، ناخنك‏شيدن، سوزاندن و ديگر شيوه‏ها. چون شكنجه 
جسمى در بدن آثارى برجاى مى‏گذارد، اين اواخر كشورهايى كه ظاهرا به حقوق 
زيرا كه  نكنند  استفاده  از شكنجه جسمانى  پايبند هستند سعى مىك‏نند  بشر 
براى  وسيله‏اى  اين  و  بدنش هست  روى  زخم  آثار  مى‏رود  بيرون  وقتى  زندانى 
افشاگرى مى‏شود. بنابراين غالبا سعى مىك‏نند از شكنجه روانى استفاده كنند. 
شكنجه روانى يعنى به كار بردن شيوه‏ها و فنون روان‏شناختى و عصب‏شناختى 
به طورى كه سرانجام مقاومت زندانى از هم بپاشد و در دست بازجو نرم شود. 
آن گاه به هر نحو كه خواستند از او اعتراف بگيرند. يك تفاوت عمده بين اين 
دو نوع شكنجه هست: در شكنجه جسمانى ممكن است فردى واقعا خيلى مقاوم 
باشد و حاضر باشد بميرد و مطلبى را نگويد ولى در شكنجه روانى در اكثر موارد 
اصلًا اختيار دست زندانى نيست يعنى با شيوه‏هاى علمى دستكارى‏هايى در ذهن 
مىك‏نند كه اختيار از زندانى سلب مى‏شود مثلًا بى‏اختيار دچار توهم يا افسردگى 
مى‏شود. بنابراين اگر بخواهيم به طور كلى جمعبندى كنيم شكنجه روانى عبارت 
منجر  كه  و عصب‏شناختى  روان‏شناختى  فنون  و  بردن شيوه‏ها  كار  به  از  است 
بازجو  يك  كه  است  چيزى  دقيقا  اين  و  مى‏شود  زندانى  مقاومت  فروپاشى  به 
مى‏خواهد. وقتى مقاومت تمام شد و به قول زندان رفته‏ها زندانى بريد، ديگر كار 

تمام است، او هر كارى بخواهند انجام مى‏دهد. 
سرى  يك  شاهد  روانى  شكنجه  در  قاسم‏زاده:  دكتر 
واكنشها يا هيجانات در فرد قربانى يا زندانى مى‏شويم كه 
قبلًا در اين شرايط قرار نگرفته بود و چنين واكنشهايى را 
تجربه نكرده بود. كيى از واكنشهاى خيلى رايج ترس است. 
را  ما در زندگى روزمره تجربه مىك‏نيم! اضطراب  را  ترس 
هم همين‏طور. ولى چون زندانى كوچكترين اختيار و حق 
امكان‏پذير  برايش  ترس  با  رويارويى  طبيعتا  ندارد  انتخاب 

نيست. 
در شكنجه روانى يك نوع حالت سلب هويت در فرد ايجاد 
مى‏شود، زندانى دچار اختلال در سيستم پردازش اطلاعات، 
اختلال در سيستم حافظه و... مى‏شود. ببينيد، اصلًا همين 
كه فرد امكان رفتن به زندان را فرض كند دچار فشار روانى 
شده و در نتيجه تحت شكنجه روانى است. اصلًا واژه زندان 
و تهديد به آن شكنجه روانى است. به عبارت ديگر از درون 

»من« زندان شروع مى‏شود. 
مسأله  كه  كشورهايى  تجربه  بررسى  عشايرى:  دكتر 
شكنجه روانى را به بحث كشيدند ـ مثل آلمان ـ مفيد است. 
اشتراوس  زندان  در  »بادرماينهوف«  گروه  اعضاى  وقتى 
بودند، سؤال اين بود كه آيا اينجا شكنجه مى‏شوند يا نه؟ 
دولت آلمان دلايلى آورد كه اينها مطلقا شكنجه نمى‏شوند. 
و  بودند  زندانى  تميز  اتاقهاى  در  آنها  داد  نشان  تلويزيون 
وقتى  اما  داشتند،  كاملًا خوبى  نيز شرايط  تغذيه  لحاظ  از 
و  برود  فرانسه  از  تا  كردند  دعوت  را  سارتر  پل  ژان  آقاى 
زندان را بازديد كند، وى در تلويزيون گفت: شكنجه بدنى 
وجود ندارد ولى شكنجه روانى هست و توضيح داد كسى 
كه زندان مى‏رود همان طور كه به تغذيه نياز دارد و طبق 

حقوق بشر غذا بايد به او بدهند يك نياز ضرورى ديگر نيز دارد و آن اطلاعات 
است. حتى اگر ادعا كنند كه مسائل سياسى مربوط به حزب يا گروه خودش را 
نمى‏توان در اختيار او قرار داد، ولى اطلاعاتى كه به دنياى اين فرد سياسى ـ كه 
كار اجتماعى مىك‏ند ـ مربوط است، بايد در اختيار او قرار گيرد. در واقع او بايد 
اطلاعات ضرورى را داشته باشد. اين حق مسلم اوست كه روزنامه‏ها و مجلاتى را 
كه چيزى درباره اين قضيه مى‏نويسند در اختيار داشته باشد. با تغذيه اطلاعاتى 
است.  دولت  در دست  او  نمى‏افتد چون  به خطر  مملكت  امنيت  زندانى مسلما 
ژان پل سارتر تأيكد مىك‏ند كه اطلاعات سياسى در زندانها را نبايد عام گرفت. 
مخصوصا اينجا تغذيه اطلاعاتى مهم است و اگر زندانى از اين جهت در مضيقه 

قرار گيرد تحت شكنجه روانى است.
نيز  روانى  فشار  اعمال  روشهاى  ساير  مورد  در  دكتر  آقاى  فردا:  ايران 

توضيح بفرماييد.
شنوايى  محروميت  از  است.  محروميت حسى  روشها،  از  كيى  دكتر عشايرى: 
اتاقى كه هيچگونه صوت  از دانشجويانم در  بار من و عده‏اى  شروع كنيم. يك 
وجود ندارد  )Silent - Kammer(نشستيم و به صورت آزمايشى فقط 90 دقيقه 
حس شنوايى را كاملًا محدود كرديم. بعد از نود دقيقه همه دچار توهم شنوايى 
كه يك فرايند بسيار  بيمارگونه روان‏شناختى است شديم. ببينيد سيستم چقدر 
به هم مى‏خورد. حالا بياييم محروميت بينايى و توهم ناشى از آن را به آن اضافه 
كنيم. از طرف ديگر اطلاعات مهمى را كه بار معنايى هيجانى دارند محدود كنيم، 
در اين حالت سيستم مى‏تواند طورى به هم بريزد كه بعدا حافظه اين فرد كاملًا 

مختل شود و در اين صورت مى‏توان از او سوءاستفاده كرد.
از  را مطرح مىك‏ند.  آزادى  بازتاب  پاولوف در سال 1923 
را  حيوان  جسمى  آزادى  كه  است  آن  فشار  پاولوف  نظر 
محدود كند. قرار گرفتن در يك فضاى محدود موجب فشار 
روانى بر فرد شده و نتيجتا او تلاش مىك‏ند با خشونت از 

آن محيط خارج شود. 
ترس هم روشى است براى اعمال فشار روانى. بشر از نظر 
به‏خصوص  آشناست؛  درد  با  تاريخى  همچنين  و  جسمانى 
ترس از درد. درون‏گرا يا برون‏گرا بودن آدمى نيز در ميزان 

تأثيرگذارى فشار روانى در زندان مؤثر است. 
پاولوف مى‏گويد كسى كه درون‏گراست وقتى به زندان بيفتد 
نياز ضرورى به پردازش اطلاعات بيرونى ندارد. وى مى‏تواند 
ولى  ببيند.  آسيب  ديرتر  و  بچرخاند  درون  در  را  اطلاعات 
اطلاعات خاص  به  بسيار ضرورى  نياز  برون‏گراست  آن كه 
نباشد تخريب مى‏شود.  اگر اطلاعات در دسترس‏اش  دارد. 
پس تفاوتهاى فردى، آستانه تحريك‏پذيرى فرد را مشخص 

مىك‏ند كه بعدا در اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد.
علم  و  در عصب‏شناسى  كار من  دكتر نجل رحيم: چون 
عصب پايه است برخوردم با مسأله فشار يا شكنجه روانى از 
اين زاويه است كه با برخوردهاى ديگر شايد قدرى متفاوت 
باشد. همان طور كه مى‏دانيد كار ما با مغز است. علم نشان 
با  ارتباط  در  رفتارى  و  شناختى  مسائل  تمام  كه  مى‏دهد 
شيوه‏هاى  و  رفتارها  صورت  به  ما  كه  است  مغز  كاركرد 
رفتارى مى‏بينيم. در نتيجه آن چيزى كه براى من اهميت 
دارد اين است كه زندان و به ويژه شيوه‏هاى اعتراف‏گيرى 
در زندان چه اغتشاشات و اختلالات و نابسامانيهايى در كار 
مغز ايجاد مىك‏ند و بر چه اساسى اين كار را انجام مى‏دهد. 
در نتيجه شايد اين بحث را بايد اين طور باز كرد كه اولاً 

حقوق ما ایران 

فردا

صفحه 39/ شماره چهاردهم

چه كارهايى در زندان مى‏شود و بعد اينها چگونه روى سلسله 
اعصاب تأثير مى‏گذارند.

دارد.  ارتباط  هم  با  جسمانى  و  روانى  شكنجه  كه  شد  اشاره 
من مى‏خواهم باز روى اين مسأله تأيكد كنم كه اينها را نبايد 
اين  از كيديگر دانست. چه بسا در بعضى موارد وقتى  جداى 
خيلى  مى‏تواند  شكنجه  اثرات  مىك‏نند  مخلوط  هم  با  را  دو 
بويژه  برند.  كار  به  را  كيى  فقط  اين كه  تا  باشد  اين  از  بيش 
اينكه مى‏دانيم ايجاد درد خود يك پديده روانى است و جدا از 
روان نيست. ما وقتى شكنجه جسمانى مىك‏نيم، مى‏خواهيم 
در  كنيم.  بهره‏گيرى  اعتراف‏گيرى  براى  دردش  احساس  از 
به هر حال  قرار مى‏گيرند.  تنگاتنگ  رابطه  در  دو  اين  نتيجه 
مغز  و  مى‏روند.  مغز  به  نهايت  در  كه  هستند  مسائلى  دو  هر 
است كه بايد با آن برخورد كند. بنابراين اول روشن كنم كه 
من تا انتهاى اين بحث فقط مى‏خواهم اين را تبيين كنم كه 
چه اثراتى روى مغز و سيستم عصبى يك زندانى، وقتى او را 
مى‏گيرند و مى‏خواهند با اعمال شكنجه از او اعتراف بگيرند، 

گذاشته مى‏شود.
من مى‏خواهم امروز اين پيام و هشدار علمى را بدهم كه علم 
به اين دليل با اين فشار و شكنجه روانى در زندان مخالف است 
كه حرمت انسانى را زير پا مى‏گذارد، به اين دليل كه اولين 
انسانى را كه فعاليت و كاركرد  و اساسى‏ترين حقوق طبيعى 
عادى مغز است از انسان مى‏گيرد. در زندان شيوه‏هايى وجود 
ابتدايى‏ترين فعاليتهاى مغزى  از  انتخاب فرد را  دارد كه حق 
گرفته تا عاليترين فعاليتهاى مغزى از او مى‏گيرند و به دست 
شامل  محروميتها  اين  مى‏سپارند.  است  زندانبان  كه  ديگرى 
محروميتهاى حسى خيلى ابتدايى )نور نديدن و صدا نشنيدن 
در يك سلول( تا محروميتهاى حسى پيچيده‏تر مى‏باشد؛ يعنى 
محروميت از خواب و ايجاد درد. بعد مى‏رسيم به ايجاد احساس 
گناه و اضطراب و ترس در زندانى به شيوه‏هاى مختلف. بعد 
شكستن شخصيت و توهينهايى كه مشكلات شخصيتى خيلى 
جدى در فرد ايجاد مىك‏ند. و نهايتا به بحران هويت وى منجر 
مغزش شكل  در  طولانى  اجتماعى  روند  يك  در  كه  مى‏شود 
گرفته. زندانى از خود سؤال مىك‏ند كه شخصيتش كدام است؟ 
جايگاهش در اجتماع چيست؟ همه اينها در زندان در يك آن 
از  گويى  مى‏شود،  زندان  وارد  فردى  وقتى  مى‏شود.  شكسته 
نظر اجتماعى هيچ نوع حقوق و شخصيتى ندارد. محروميتهاى 
حسى اوليه تا مسائل اضطراب و بى‏خوابى و ترس و توهين و 
شكستن شخصيت همه در يك سلسله مراتب با كاركرد مغز 
پيدا مىك‏نند. چيزى كه در مورد كاركرد مغز اساس  ارتباط 
و بنياد سيستم عصبى ما را تشيكل مى‏دهد »انتخاب« براى 
خلق جهان خودش است. يعنى مغز هر كدام ما اين جور شكل 
و  بگيرد  از خودمان  از جهان مستقل  را  كه چيزهايى  گرفته 
انتخاب كند و جهان خودش را خلق كند. شما از اين سلسله 
مراتب بالا برويد؛ در تمام اين سلسله مراتب مغز دارد چنين 

كارى مىك‏ند.
زندانى  با  كه  كارى  اولين  مىك‏نند؟  چه  زندان  در  زندانى  با 
مى‏شود اين است كه حق انتخاب را در تمام سطوح فعاليت 
مغزى از او مى‏گيرند. اين را هم اشاره كنم كه فعاليت بعضى 

ما  با جسم  رابطه  است. در  ناخودآگاهانه  مغز  اين سطوح  از 
اين  ماست.  ارادى  فعاليتهاى  پايه  همين  و  مىك‏ند  فعاليت 
كه  غيرارادى  روند  تمام  يعنى  است.  ارتباط  در  با هم  تا  دو 
ارادى  روند  يك  به  نهايت  در  مى‏گيرد  انجام  مغز  درون  در 
تبديل مى‏شود. خوب، شما از ابتدا با اين روند در تضاد قرار 
مى‏گيريد. قوه انتخاب را از فرد مى‏گيرند و مى‏گويند اين در 
اختيار تو نيست. زندانى به طور خودآگاه و ناخودآگاه مى‏فهمد 
كه در اختيار خودش نيست، در دست ديگرى يعنى زندانبان 
به تو مى‏دهد، هر وقت نخواست به  است. هر وقت خواست 
است  تو خارج  از دست  كنترل  اينجا  در  يعنى  نمى‏دهد.  تو 
وارد  فرد  به  نابسامانى مغزى  براى  را  بزرگترين ضربه  اين  و 
مىك‏ند. شما با شيوه‏هاى مختلف داريد سعى مىك‏نيد كه اين 
محل كنترل را از خود شخص منتقل كنيد به فرد ديگر. اين 
مى‏تواند اختلالات را تشديد كند و اغتشاشات درون مغزى را 
زياد كند. بنابراين وقتى مى‏گويم حرمت انسانى در شكنجه 
و  اولين  شما  كه  است  دليل  اين  به  دقيقا  مى‏شود  شكسته 
اساسى‏ترين و اصوليترين و ابتدايى‏ترين حق حيات را از كسى 
مى‏گيريد و آن عبارت است از قوه انتخاب براى خلق جهانى 

كه بايد در آن به زندگى ادامه دهد. 
است  ممكن  اگر  باطنى  دكتر  آقاى  فردا:  ايران 
شكنجه  يا  فشار  از  استفاده  سابقه  درباره  توضيحاتى 
روانى بدهيد. آيا اين موضوع كي پديده جديد است يا 

سابقه طولان‏ىترى دارد؟ 
دكترباطنى: قبل از پاسخ به سؤال شما به يك نكته كه در 
سخنان آقاى دكتر نجل مطرح شد اشاره كنم. به طور قطع 
استفاده از درد يا شكنجه جسمانى و ديگر مواردى كه ما به 
دو  هر  ـ  بى‏خوابى  مثل  ـ  مى‏بريم  نام  روانى  عنوان شكنجه 
به مغز مربوط مى‏شود ولى يك تفاوت عمده دارد و آن اين 
مى‏ماند،  بدن  روى  اثرى  در شكنجه‏هاى جسمانى  كه  است 
يعنى جاى شلاق، جاى بريدگى، سوختگى و... مى‏ماند ولى 
در شكنجه روانى معلوم نمى‏شود كه شما به طرف بى‏خوابى 

داده‏ايد. 
خيلى  نظرم  به  كه  نكته‏اى  دهيد  اجازه  نجل رحيم:  دكتر 
بگويم. درست است كه در شكنجه‏هاى  برايتان  است  جالب 
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پوست  روى  در  را  بريدگى  و  سوختگى  كابل،  جاى  جسمانى 
نمايش  تلويزيون  در  كه  اعترافى  ولى  مى‏بينيد  زندانى  بدن  يا 
داد.  ارائه  است كه مى‏شود  بزرگترين مدركى  نيز  داده مى‏شود 
است  اين  نمى‏دانند  جديد  شكنجه‏گرهاى  كه  را  چيزى  يعنى 
وقتى  بوده،  ديگرى  چيز  تفكرش  ديروز  تا  كه  كه چطور كسى 
امروز به تلويزيون مى‏آيد مى‏بينيم اصلًا 180 درجه به اين طرف 
كشيده شده است! خود اين بزرگترين گواه براى شكنجه است. 
افرادى كه عمرى پايبند  اين براى ما مثل روز روشن است كه 
زندان  از چند هفته  بعد  اثر شكنجه  بر  بوده‏اند،  ايدئولوژى  يك 
پشت تلويزيون بيايند و بگويند اصلًا تمام آن چيزى كه ما از اول 
تا آخر عمرمان فكر مىك‏رديم اشتباه بوده است! خوب، يك آدم 
عاقل حتما شك مىك‏ند كه اين نمى‏تواند واقعيت داشته باشد. 
در زندان چه اتفاقى مى‏افتد كه يك دفعه پرده ظلمتى كه چهل، 
پنجاه سال جلوى اين شخص بوده است در ظرف دو سه هفته 

عقب زده مى‏شود! 
دكتر باطنى: در تاريخ چندين مورد ثبت شده است كه ديگران 
هم از اين شكنجه روانى استفاده مىك‏رده‏اند. مى‏گويند يك نوع 
شكنجه روانى كه چينى‏هاى قديم اعمال مىك‏ردند اين بود كه 
به يك ستون  را  زندانى  از آن  را مى‏تراشيدند، پس  زندانى  سر 
مى‏بستند و كارى مىك‏ردند كه هر چند ثانيه يك بار يك قطره 
آب روى سر او بچكد. ممكن است در ابتدا به نظر برسد كه خيلى 
اين كار  تازه خنك هم مى‏شود، ولى وقتى  نيست،  چيز مهمى 
ادامه پيدا مىك‏ند، كمك‏م كار به جايى مى‏رسد كه هر قطره آبى 
كه روى سر او مى‏چكد مثل پتكى است كه روى سر او فرود آيد 

و زندانى بالاخره پس از مدتى از شدت رنج نعره مىك‏شد. 
همچنين گفته شده است كه از بعضى از زندانيان مى‏پرسند شما 
چه نوع موزكيى را دوست داريد، آن گاه اين موزيك را لاينقطع 
پخش مىك‏نند، به طورى كه طرف بالاخره فرياد مىك‏شد. يعنى 
اين قدر اشباع مى‏شود كه به حال تهوع مى‏افتد و يقه خودش را 

پاره مىك‏ند و به ديوار چنگ مى‏زند. 
 در دوره قرون وسطى و تفتيش عقايد علاوه بر شكنجه‏هاى بدنى 
از شكنجه‏هاى روانى هم استفاده مىك‏ردند. از فنون مشهور اين 
بود كه يك زندانى يا آدم مشكوك را از سر كارش مى‏بردند و از 
او بازجويى مىك‏ردند. بعد به او مى‏سپردند كه هيچ كس، حتى 
زن و فرزندش، نبايد با خبر شوند كه او تحت بازجويى بوده‏است. 
هم  اين  مىك‏رد.  ايجاد  او  براى  اضافى  تنش  يك  مسأله  همين 

مورد ديگرى است كه نمى‏خواهم زياد وارد بحث آن شوم. 
خواستند  وقتى  كه  داريم  سند  ژاندارك  محاكمه  مورد  در 
محاكمه‏اش كنند اول بردند و اسباب شكنجه جسمانى را به او 
نشان دادند. زيرا ديدن خود اسباب شكنجه ايجاد ترس مىك‏ند 
و اين شيوه‏اى رايج است. گاه مى‏گذارند زندانى صداى تيرهاى 

اعدام را بشنود و گاهى هم ممكن است
از مخربترين اقسام فشارهاى  دكتر باطنى: اضطراب دائم كيى 

روانى است كه اكثر اختلالات روانى از آن سرچشمه مى‏گيرد.
 محروميت از خواب اهرم بسيار نيرومندى در دست بازجوست. 
وقتى بى‏خوابى به اوج خود رسيد، در آن حالت زندانى به هر چه 

بازجو بخواهد اقرار مىك‏ند. 
واقعا اعدامى در كار نباشد. فقط صداى شليك باشد. زندانى را 
براى محاكمه‏اى كه روزها و روزها عقب مى‏افتد آماده مىك‏نند. 
بنابراين شكنجه روانى چيزى نيست كه در تاريخ اول بار امروز 
به وجود آمده باشد ولى چيزى كه وحشتناك است اين است كه 

اين شيوه‏ها امروز بسيار بسيار رايج شده است.
دكتر قاسم‏زاده: شكنجه را بايد يك سيستم بدانيم، كه در آن 
خيلى  نكته  اين  دارند.  نقش  باهم  شكنجه‏گر  و  شكنجه‏شونده 
مهمى است كه شما شيوه‏ها را كه بررسى كنيد به اينجا مى‏رسيد 
كه به رغم پيچيدگيها و ظرافتهايى كه در طى تاريخ براى اقدام به 
شكنجه جسمى و روانى افراد وجود داشته است، فلسفه شكنجه 
كيى است و آن عبارت است از: »من، نه تو«. خوب، اين به يك 
نه  عمل  يا  فكر  اين  است  معتقد  كه  كسى  برمى‏گردد.  سيستم 
تنها نبايد در اين سيستم باشد كه بايد از آن هم پيشگيرى شود، 
تبديل  به ضد خودش  بايد  را  اين سيستم  از  طبعا يك قسمت 
كند. به نظر من به يك معنا شكنجه‏گر سيستمى را نفى مىك‏ند 
را  زندانبان  و  زندان  ما  زندگى مىك‏ند.  آن  در  دارد  كه خودش 
تابع يك اصل مى‏دانيم. به نظرم در ارتباط با اين نكته است كه 
ما به طور ضمنى انسان طبيعى يا سالم را هم تعريف مىك‏نيم. 
انسان سالم، انسانى است كه داراى روابط عاطفى، آزادى عمل و 
تفكر است. آزاد در اين است كه اطلاعات كسب كند و در انتخاب 
كردن آزاد باشد. دقيقا همين حق انتخاب است كه موجود انسان 
را انسان مىك‏ند. همين‏ها به فرد هويت مى‏دهد و به قول آقاى 

دكتر عشايرى مسأله انتخاب در همين جا مطرح مى‏شود. 
انسان يك حافظه دارد. حافظه‏اش كجا شكل  دكتر عشايرى: 
مى‏گيرد؟ در كشور و شرايطى كه در آن پرورش يافته است. با 
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آنجا  از  است. شكنجه  رفتن خودش شكنجه  زندان  اين حافظه 
آن  در  و  شده  زاييده  كه  كشورى  در  فردى  كه  مى‏شود  شروع 
زيسته است، احساس كند امكان دارد روزى از بد حادثه به زندان 
يا  تهاجم  ما  قطره‏قطره.  منتها  است  شكنجه  اين  خود  بيفتد. 
خشونت را تنها در عمل نبايد ببينيم. امكان بروز خشونت خودش 
خشونت است. نيروى بالقوه و زايش دارد. امكان دارد روزى من 
ـ به خصوص اگر تجربه كرده باشم ـ دچار چنين حالتى شوم 
اما دادرسى نباشد. اين خودش يك شكنجه دائمى است. اسم آن 
كه  زندگى مىك‏نم  در جامعه‏اى  اعتماد. من  را مى‏گذارم شعاع 
كردم، مى‏توانم جواب دهم،  كارى  وقتى  يعنى  دادرسى هست، 
خانواده  نهاد  افقى  اعتماد  اين شعاع  بپردازم.  هم  را  غرامتش  و 
است. اگر پدرى جبار باشد در اين خانه دائما شكنجه وجود دارد. 
فرزندانى را مى‏شناسم كه دائما در حال شكنجه روانى‏اند. چون 
دائما مى‏دانند كه زور است و حقى هم در كار نيست. بنابراين 

حافظه تاريخى ما خيلى مهم است. 
حالا من تجربياتى از فاشيسم آلمان مى‏گويم. فردى در آلمان به 
زندان مى‏رود. در نامه‏اى مى‏نويسد چيزى كه از من گرفته شده 
اطلاعات است. شكنجه روانى اين است كه به من نگويند مى‏توانم 
ورزش كنم يا نه؛ به من نگويند با زنم مى‏توانم صحبت كنم يا نه. 
عدم داشتن اطلاعات دقيق از آينده بدترين شكنجه است، زيرا 
انسان در آينده زندگى مىك‏ند. من اگر بدانم از اين در مى‏توانم 
يك ساعت ديگر بروم، خيالم راحت است، ولى اگر ندانم، شكنجه 
است. پس در حقيقت خود اين عدم اطلاع از آينده شكنجه است. 
من حداقل بايد اطلاعات داشته باشم كه چه كارهايى را مى‏توانم 
انجام دهم. و چه ارتباطاتى را مى‏توانم برقرار كنم. اين ندانستن 
خودش شكنجه است. تقريبا در همه موارد افراد تا آخرين لحظه 
از امكان آزادى خود بى‏اطلاع هستند و نمى‏دانند چه مدت ديگر 

بايد در انفرادى به سر برند. 
مسأله ديگر اين است كه انسان بايد بتواند از كار خودش دفاع 
كه  است  اين  كار  اشكال  نباشد.  محكوم  پيشاپيش  يعنى  كند. 

زندانى از اول محكوم است.
جامعه  افراد  براى  برمى‏گردم.  اعتماد  شعاع  بحث  به  دوباره 
اگر  مى‏دهند.   تشيكل  را  افقى  اعتماد  شعاع  مرجع  گروههاى 
شعاع اعتماد افقى از بين برود، از اعتماد مردم به كيديگر كاسته 
ندارد  اغلب در جامعه وجود  اعتماد عمودى هم  مى‏شود. شعاع 
عدم  بر  مبتنى  غالبا  حكم‏پذيران  و  حكمرانان  بين  رابطه  چون 
اعتماد است. در مورد شعاع اعتماد عمودى صحبت نمىك‏نم كه 
اگر بود اصلًا نيازى به شعاع افقى نبود، اصلًا شكنجه‏اى در كار 
و  است  پايين  به  بالا  از  عمودى  اعتماد  شعاع  مسير  ولى  نبود. 
اين  و  را هم محدود مىك‏ند  افقى  اعتماد  موضوع شعاع  همين 
يعنى شكنجه روانى. كيى از روشها در شكنجه روانى اين است 
كه شعاع اعتماد من را برمى‏دارد، بشر با اينها زنده است، يعنى 
با عقيده اجتماعى‏اش زنده است، اما اگر شعاع اعتماد نبود، ناچار 

است عقيده اجتماعى‏اش را محدود كند و كاهش بدهد. 
دكتر نجل رحيم: درست است كه شكنجه در زندگى اجتماعى 
ما وجود دارد. در جامعه، در خانواده، در مدرسه، در بيمارستان يا 
در جاى جاى جامعه ما وجود دارد و مى‏توانيم مثالهاى فراوانى در 
اين باره بزنيم. همان طور كه آقاى دكتر فرمودند وقتى اين حق 

را  همديگر  ما  مى‏شود.  اعمال  مى‏شود، خشونت  گرفته  انتخاب 
شكنجه مىك‏نيم چون حق انتخاب را از كيديگر مى‏گيريم. خوب، 
اين در بعضى جوامع بيشتر و در بعضى جوامع كمتر است. ولى 
اتفاقى كه در زندان مى‏افتد اين است كه حق انتخاب بسيار بسيار 
محدود مى‏شود و خشونت بر زندگى غالب مى‏گردد. ببينيد وقتى 
در جامعه زندگى مىك‏نيم تلاش مىك‏نيم تا از زيربار خشونت و 
شكنجه شانه خالى كنيم ولى به محض اينكه در زندان مى‏رويم 
)چون محدوديت آن قدر زياد است كه هر نوع حق انتخابى را، 
حتى ساده‏ترين مسائل زندگى‏مان، از ما مى‏گيرد( حق انتخاب 
در  كه  فردى  دسترس  در  روشهايى  مى‏رسد.  صفر  به  ما  براى 
را  آن  مى‏تواند شخصيت خودش  با  است وجوددارد كه  بيرون 
راست نگه دارد تا كليت شخصيتى‏اش از هم نپاشد. ولى در زندان 
متلاشى  هم  از  را  كليت شخصيت  آن  كه  دارد  وجود  شرايطى 
مىك‏ند و از بين مى‏برد. اين فرق مهمى است كه بين اين دو نوع 
وضعيت وجود دارد. در واقع مثالى كه آقاى دكتر باطنى راجع 
به چيكدن آب زدند ـ كه چگونه اين چيكدن آب مى‏تواند پتك 
شود ـ تأييد همان است. براى اينكه‏شما فرد را در شرايطى قرار 
مى‏دهيد كه فقط يك تحريك بيرونى )كه در اينجا چكه‏هاى آب 
است( مى‏تواند او را روانى كند. چون اين را خودش انتخاب نكرده 
بلكه برايش انتخاب كرده‏اند. اين، مهم است. يعنى وضعيتى كه 
هيچ نوع تحركيى را از بيرون، جز اين قطره‏هاى آب، نمى‏تواند 
مى‏پاشد.  هم  از  عصبى‏اش  سيستم  تمام  كه  است  اين  بگيرد. 
مغز مااين طورى درست شده كه انتخاب و خلق كند، اگر اين 
اين  او بگيريد ـ مثل چيكدن آب ـ مى‏توانيد  از  انتخاب را  قوه 
شكنجه  مورد  در  كه  ديگرى  مثالهاى  بگيريد.  او  از  را  خاصيت 
زدند اين بود كه چگونه كنترل را از شخص مى‏گيرند و به بازجو 
مى‏دهند. يعنى اين كار را مىك‏نند كه تو براى اساسى‏ترين كار 
زيست‏شناختى خودت هيچ نوع قدرتى نداشته باشى و فقط آنها 
بايد اجازه دهند كه تو آن فعاليت زيست‏شناختى را انجام دهى، 
آنها بايد اجازه دهند كه تو در زمان خاصى بخوابى و بيدار شوى، 
آنها بايد اجازه دهند كه نور از كدام زاويه و چه موقع روز به تو 
بتابد، آنها بايد به تو اجازه بدهند كه براى دراز كردن پايت چقدر 
فضا بايد داشته باشى. اين است كه تمام سيستم عصبى كه بر 
اساس انتخاب درست شده از هم مى‏پاشد براى اينكه هيچ چيز 
را سيستم عصبى خودش بدون دخالت غير نمى‏تواند انجام دهد.
از مسائلى كه دوستان مطرح كردند،  بسيارى  از  دكتر باطنى: 
در جامعه هم هست. مثلًا همه ما گاهى دچار اضطراب مى‏شويم، 
همه ما گاهى دچار بى‏خوابى مى‏شويم، همه ما ممكن است يك 
ابزار  عنوان  به  اينها  از  زندان  در  ولى  ببريم؛  به سر  روز گرسنه 
باعث  رسيد  اعلى  حد  به  وقتى  كه  طورى  به  مى‏شود،  استفاده 
را  چيزى  جامعه  در  ما  اگر  بنابراين  مى‏شود.  زندانى  فروپاشى 
مى‏بينيم و دچار تنش و اضطراب مى‏شويم، مى‏توانيم آنها را طرح 
كنيم، ولى در زندان با برنامه‏ريزى طورى از اينها استفاده مى‏شود 

كه به يك نتيجه خاص منجر شود. 
حالا اجازه بدهيد در مورد اضطراب چند نكته را عرض كنم. اولاً 
انجام  نيمه‏شب  از  بعد  و  در شب  توقيفهاى سياسى  از  بسيارى 
از  بعد   3 ساعت  يعنى  است.  رعب‏انگيز  حالت  همين  مى‏گيرد. 
بيرون  رختخواب  از  سراسيمه  را  طرف  مى‏زنند،  در  نيمه‏شب 
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به  ثانيا  مى‏بندند.  را هم  مى‏برند، چشمهايش  ماشين سياه  به يك  و  مىك‏شند 
كرات اتفاق افتاده است كه زندانى هفته‏ها يا حتى ماهها نداند اصلًا براى چه او 
را گرفته‏اند. بنابراين شروع به كاويدن ذهنش مىك‏ند. گوشه و كنار كارهايش را 
بررسى مىك‏ند تا بيابد كه چه اتفاقى افتاده است. گاه پيش خود مى‏گويد شايد 
موضوع مربوط به آن حرفى است كه زده‏ام؟ شايد مربوط به آن صحبتى است 
كه آنجا كرده‏ام؟ بعد كابوسى مى‏سازد. حال آنكه شايد علت توقيف يا بازداشتش 

هيچ كدام از اين مسائل كه راجع به آن فكر مىك‏ند نباشد. 
كيى ديگر از كارهايى كه براى ايجاد اضطراب مىك‏نند اين است كه وقتى موقع 
بازجويى مى‏رسد اتهام را به او مى‏گويند، اما هيچ الگوى خاصى را در بازجويى 
از او دنبال نمىك‏نند. مثلًا ساعت دو يا سه بعد از نيمه‏شب در سلول را مى‏زنند 

را  او  نفر  دو سه  بازجويى مى‏برند.  براى  را  او  و 
بازجويى مىك‏نند. پنج دقيقه بعد به او مى‏گويند 
برو. او فكر مىك‏ند لااقل تا صبح مى‏تواند بخوابد، 
اما نيم‏ساعت بعد دوباره صدايش مىك‏نند و بعد 
سپس  مىك‏نند.  بازجويى  او  از  صبح  تا  بار  اين 
چهار يا پنج روز سراغش نمى‏آيند. يعنى كارى 
مىك‏نند كه اين شخص در حالت اضطراب دائم 
زندگى كند. به طورى كه هر وقت صداى پايى 
مى‏آيد فكر مىك‏ند براى بازجويى مى‏آيند. ولى 
در واقع ممكن است اين جور نباشد. بنابراين كيى 
از راههاى فروپاشى شخص ايجاد اضطراب دائم 
است. همه استادانى كه اينجا هستند در زمينه 
كار  و عصب‏شناسى  روان‏شناسى  و  روان‏پزشكى 
از  كيى  دائم  اضطراب  كه  مى‏دانند  و   كرده‏اند 
مخربترين انواع و اقسام فشارهاى روانى است كه 
از آن سرچشمه مى‏گيرد.  روانى  اختلالات  اكثر 
هدف بازجو از به وجود آوردن اين اضطراب دائم 

براى  كه  وقتى  تا  كند  نرمش  كه  است  اين  شخص  براى 
بازجويى بعدى آمد، آن آدم قبلى نباشد. يعنى مقاومت او 
در اثر تنشى كه با خودش دارد به طور طبيعى از بين برود. 
با حداكثر  كه  كرد  تشبيه  موتورى  به  را  اضطراب  مى‏توان 
قدرت كار مىك‏ند منتها چون از نيرويش استفاده نمى‏شود 
تخريب  آدم  يك  اين  حال،  مى‏انجامد.  خودش  تخريب  به 
شده است كه در مقابل بازجو قرار مى‏گيرد. زندانى در مورد 
نمى‏داند  چيست.  آينده‏اش  كه  بگويد  نمى‏تواند  چيز  هيچ 
كه قدم بعدى بازجويى چه زمانى است و كى به ديدن او 
مى‏آيند. يعنى در بى‏اطلاعى محض قرار مى‏گيرد. هيچ نوع 
الگو و نظمى كه به اعتبار آن بتواند بگويد بعد از اين، اين 

طورى خواهد شد، وجود ندارد. 
اجتماعى  روابط  خاطر  به  ما  از  كدام  هر  دكتر عشايرى: 
احساس  نوع  يك  داريم،  جامعه  در  كه  خاصى  فرهنگى  و 
ايمنى و خاطرجمعى در ما هست. اگر اين تهديد شود من 
است،  واكنشى  چنين  اضطراب  داد.  خواهم  نشان  واكنش 
داراى  روزمره،  زندگى  در  ما  شد  اشاره  كه  طور  همان  اما 
يك نوع درجه آزادى هستيم. اين درجه آزادى را روابطمان 
اهانت  به من  تنظيم مىك‏ند. مثلًا در خانواده وقتى كسى 
كرد مى‏توانم بروم بنشينم پيش كس ديگرى درد دل كنم. 
انسانى  ارتباط  يك  زيرا  مى‏شوم،  راحت‏تر  قدرى  خوب، 
ديگرى شكل مى‏گيرد. درست است كه من راكوبيده، ولى 

يك ارتباط ديگر شكل مى‏گيرد. اما در زندان قضيه همان طور كه اشاره شد، فرق 
مىك‏ند. چون دقيقا من شعاع اعتمادم به صفر رسيده است، احساس ايمنى از من 

زدوده مى‏شود، و در واقع شخصيتم متلاشى مى‏گردد. 
گاهى در زندان حرفهايى و تهمتهايى زده مى‏شود كه ما هيچ راهى براى آزمايش 
و وارسى آنها نداريم. در نتيجه كمك‏م ممكن است جاهايى آدم شك كند. حتى 
تحقيقات نشان داده كه در مواردى حرفها از بس تكرار شده كه هم بازجو و هم 
زندانى معتقد شده‏اند كه آنها »درست«اند، در حالى كه اصلًا اتفاق نيفتاده است. 
در نظريه‏هاى مربوط به حافظه هست كه اگر شما قضيه‏اى را سازمان دهيد و 
جورى آرايش اطلاعاتى دهيد طرف فكر خواهد كرد آن كار را كرده در حالى كه 

نكرده است. من فكر مىك‏نم اين جنبه فوق‏العاده مهم است. 
زندانى كيى  نگه‏داشتن  دكتر قاسم‏زاده: معلق 
مورد  اين  در  اوست.  فروپاشى  جدى  عوامل  از 
اسيكنر  كبوتر  است.  خوبى  مثال  اسيكنر  كبوتر 
حالتى دارد كه وقتى نوك مى‏زند دانه به محل 
خاصى مى‏آيد. كبوتر دانه را مى‏تواند كنترل كند 
و بر حسب شرايطى براى او قابل پيش‏بينى است. 
اما وقتى آمدن دانه مستقل از نوك زدن مى‏شود 
و  نامنظم  به طور  و  ثانيه  هر چند  كنيد  )فرض 
بوده،  در حالى كه مثلًا كبوتر در حال چرخش 
بيايد(، كبوتر دور خودش مى‏چرخد و  يك دانه 
موارد  بعضى  در  مى‏دهد.  ادامه  هم  را  چرخش 
در  تكرارى  خصوصيات  سرى  يك  شده  ديده 
بعضى زندانيها هست. در واقع هنوز هم از بقاياى 
درون خودش مى‏خواهد يك جور پيش‏بينى كند. 
فكر مىك‏ند اگر من اين حرف را بزنم چه اتفاقى 
خواهد افتاد. اينها همه برمى‏گردد به اين مسأله 
از درون در حال فروپاشى  كه شخصيت زندانى 

است. 
دكتر عشايرى: عدم داشتن اطلاع دقيق از آينده بدترين 

شكنجه است، زيرا انسان در آينده زندگى مىك‏ند.
باشد  نداشته  رؤيا  خواب  از  محروميت  دليل  به  كه  كسى   
باز  با چشم  يعنى  به هم مى‏خورد.  رؤيايش  و  واقعيت  بعدا 

رؤيا خواهد ديد. 
ايران فردا: آيا اساسا ماهيت آن فشار و شكنجه روانى 
عدم  و  ب‏ىثباتى  و  ب‏ىنظمى  همين  به  رسيدن  براى 
پيش‏بينى آينده نيست؟ اختلال و ب‏ىنظمى در خوراك 
يا فشارهاى مختلف نهايتا م‏ىخواهد به كي اضطراب 
مبناى  خودش  دائم  اضطراب  آن  كه  شود  منجر  دائم 

فرو ريختن شخصيت و پيامدهاى بعدى م‏ىشود. 
آن  به  بشر  زيرا  بود،  دائم  اضطراب  كاش  دكتر عشايرى: 
عادت مىك‏ند. روبسپير مى‏گويد بالاخره گيوتين خواهد آمد 
ولى چيزى كه خواهد ماند، اسم من است. روبسپير اضطراب 
نداشت. وقتى شرايط و برخوردها دائما در حال تغييراست، 
بازجو  يعنى  است.  نوع  بدترين  مى‏شود  ايجاد  كه  اضطرابى 
يك روز به او سيگار تعارف مىك‏ند و روز ديگر نمىك‏ند. در 
اين حالت زندانى نمى‏فهمد كه كى به او محبت مى‏شود و 
كى نمى‏شود. اين، باعث بالا و پايين شدن اضطراب مى‏گردد. 
اما  شوند،  روانى  شستشوى  زندانيان  كه  بود  اين  قرار  قبلًا 
اكنون به جايى رسيده‏اند كه هويت واحد ندارند تا مغزشان 
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آنها هسته مركزى شخصيت را هدف مى‏گيرند. يعنى دگرگونى  شستشو شود. 
خيلى بنيادى. در نتيجه شعاع اعتماد به خود به حداقل مى‏رسد. من به پاهايم 
اعتماد دارم كه مى‏توانم با آنها راه بروم. شما پاهاى مرا ببريد، باز مغز من وقوف 
دارد كه يك اندام را ندارم. آن گاه با عصا آن را بازسازى مىك‏نم. ولى اينجا كارى 
شده،  درگير  هم  آن  خاطر  به  كه  را  گرانبها  گوهر  اين  مغز،  نمىك‏نند.  بدن  با 
دستكارى مىك‏نند. موقعى كه خود اين، آسيب ديد انسان هيچ عضوى ندارد كه 
بداند كدام گوهر گرانبها را از دست داده است. وقتى كه شخصيت به طرف زوال 
پيش مى‏رود فضيلت انسان هم از دست مى‏رود. در ادامه اجازه دهيد در مورد 

تكنكيهاى شكنجه روانى بيشتر توضيح داده شود. 
شعاع اعتماد افراد در ذهن آنهاست. اين شعاع مثل مخروطى است كه هر چه رو 
به بالا مى‏رود محدود و محدودتر مى‏شود. در اين شعاع اعتماد اگر به اشخاصى 
كه در بالا هستند آسيب برسد فرد دچار تعارض شده و تحت فشار روانى قرار 
مى‏گيرد. اين كه مى‏گويند فلان دوست و همفكر تو در تلويزيون مصاحبه كرده، 
خودش يك شكنجه روانى است. به اين علت كه شعاع اعتماد به خودش ـ كه 
نسبت به آن ذهنيت دارد ـ هم شكسته مى‏شود. حالا ممكن است فيلمى كه 
نمايش مى‏دهند ساختگى باشد و صحبتها با واقعيتها نخواند، ولى اثر دارد. براى 
اينكه در شعاع اعتماد اين زنجيره را دستكارى مىك‏ند. من فكر مىك‏نم اين هم 
مسأله بسيار مهمى است، حالا چه رسد به اينكه آن شخصى كه در شعاع اعتماد 
شكنجه  حالت  اين  در  شود.  زندانى  شودبازپرس  وادار  خودش  گرفته  قرار  بالا 
درونى اتفاق مى‏افتد. من خودم شكنجه‏گر درونى خودم مى‏شوم. در اين حالت 
من شكنجه‏گر خودم  اما  برداشته،  من دست  از  دادگاه  مى‏گويد  كافكا  فرانتس 
شده‏ام. اين سيستم و حلقه شيطانى در درون من ادامه مىي‏ابد. به اين ترتيب 
شكنجه يك روند خواهد بود، روندى كه مافقط پيامدش را بررسى مىك‏نيم. اما 
بهتر است روند را بررسى كنيم. كيى از مراحل اين روند اين است كه من خودم 

شكنجه‏گر درون خودم مى‏شوم. 
ايران فردا: آقاى دكتر نجل رحيم چند مورد از مكانيزمها مطرح شد ولى 
مورد  اين  در  تقاضا م‏ىشود  كمتر بحث شد.  به محروميت حسى  راجع 

بيشتر توضيح دهيد.
و  اضطراب  به  راجع  كوچكى  توضيح  من  دهيد  اجازه  اگر  رحيم:  نجل  دكتر 
محروميت  به  راجع  بعد  كنم،  مطرح  آينده  پيش‏بينى‏ناپذيرى  و  مكانيزمش 
بر  و  واقع در طول رشدمان  در  مغز  از  نظر من بخشى  به  حسى صحبت كنم. 
اساس شناختى كه از بد و خوب به دست مى‏آوريم، شكل مى‏گيرد. يعنى كيى 
سبك  كه  است  همين  دارد  لازم  انتخاب  اين  براى  ما  مغز  كه  مكانيزمهايى  از 
زندگيش  براى  كدام  است،  بد  كدام  است،  كدام خوب  ببيند  و  كند  سنگين  ـ 
ارزشمند است و كدام برعكس. اين در تمام سطوح فعاليت مغز ما  از ابتدايى‏ترين 
در  ما يك سيستم  نتيجه  در  مى‏افتد.  اتفاق  رفتارى  بالاترين سطوح  تا  سطوح 
مغزمان داريم كه بد و خوب و گناه و ثواب را از همديگر تفيكك مىك‏ند. اگر گناه 
كنيم احساس اضطراب پيدا مىك‏نيم. اما اگر خوبى كنيم احساس آرامش به ما 
دست مى‏دهد. در زندانى اغتشاش به وجود مى‏آيد چرا كه مى‏خواهند مرزهايى 
را كه تا حالا در مغزش شكل گرفته درهم بشكند يعنى آن معنايى را كه مرز بد 
و خوب قبلًا داشته، ندارد. كيى از مثالهايى كه زدم همين است كه مثلًا كسى 
را كه به او قبلًا اعتماد داشته ـ مثلًا يك رهبر سياسى ـ را مقابلش مى‏آورند يا 
فيلم او را در تلويزيون نشان مى‏دهند و مى‏گويند به گناهانش اعتراف كرده تو 
ديگر چه مى‏گويى؟ ناگهان زندانى را در حالتى قرار مى‏دهند كه تمام آن سيستم 
اعتقادى كه در او شكل گرفته ـ و تمام چيزهاى خوبى را كه در شخصيت اين 
آدم مى‏ديده ـ زير سؤال مى‏رود. اينجاست كه آن اضطراب را در او ايجاد مىك‏نند 
اينكه در سيستمى كه سالها در وجودش شكل گرفته اغتشاش به وجود  براى 
آورند. كدام بد است؟ كدام خوب است؟ كدام راه را بايد رفت؟ كدام كار را بايد 

كرد؟ تمام اينها در هم مى‏شكند. 

كيى از چيزهايى كه اينجا صحبت شد پيش‏بينى ناپذيرى است كه ايجاد اضطراب 
مىك‏ند. در واقع كار محروميتها ـ كه بعدا درباره آنها صحبت مىك‏نيم ـ اين است 
كه آينده را براى زندانى پاك كند. يعنى آينده ديگر وجود نداشته باشد. مى‏گويد، 
آنهايى را كه مى‏گيرند اول مى‏گويند تو ديگر  گرفتم! كارت تمام است!  اغلب 
كارت تمام است. يعنى ديگر آينده‏اى براى تو وجود ندارد. بنابراين از همان اول 
به شخص مى‏فهمانند كه اصلًا آينده‏اى وجود ندارد كه بخواهد برايش پيش‏بينى 
كند. تمام آن قسمت قدامى مغزش كه بايد به آينده بينديشد و شروع به فعاليت 

كند، مختل مى‏شود. 
مسأله محروميتهاى حسى دقيقا در همين ارتباط قرار مى‏گيرد. در واقع كيى از 
اساسى‏ترين انتخابهايى كه سيستم عصبى ما مىك‏ند و بر اساس آن شناخت و 
رفتارمان را تنظيم مىك‏نيم تحركياتى است كه از بيرون مى‏گيريم. در واقع ما 
براى اينكه جهان درون مغزمان را خلق كنيم، و مغزمان رشد كند بايد از نظر 
تماس  اين  اگر  يعنى  باشيم.  خودمان  پيرامون  محيط  با  دائم  تماس  در  حسى 
دائمى قطع شود، اين شخص نمى‏تواند از نظر شناختى يك فرد سالم و طبيعى 
باشد. و اين چيزى است كه از نظر بالينى انواع و اقسام مثالها را مى‏توانيم برايش 
بياوريم. در انفرادى كارى كه با زندانى مى‏شود اين است كه تماسش را از نظر 
حسى با بيرون قطع مىك‏نند: چشمهايش را مى‏بندند كه هيچ جا را نبيند، او 
را در سلولى مى‏اندازند كه تاريك است؛ تماسهاى حسى عجيب و غريب به او 
مى‏دهند كه توهمات عجيب و غريب در او ايجاد كنند. بعد از مدتى كه فرد در 
خود  كه  مى‏آيد  وجود  به  او حسهايى  در  مى‏گيرد،  قرار  تنگناهايى  چنين  يك 
فرد نمى‏تواند به آنها اعتماد كند به خاطر اينكه مى‏داند ساخته شده و تصنعى 
است و از بيرون به او تحميل مى‏شود. به اين ترتيب زندانى احساس مىك‏ند در 
محيط بيگانه‏اى است كه هيچ نوع آشنايى و شناختى ـ كه قبلًا در درون سيستم 
عصبى‏اش رشد كرده ـ با اين تحركياتى كه گاه‏گاهى به او داده مى‏شود، ندارد. 
تحركيات  اين  از  يك  نمى‏داندكدام  اينكه  براى  مى‏زند  دامن  را  اغتشاش  اين، 
حسى در همان شعاع اعتماد در سطح حسى است. كدام را بايد بگيرد، كدام به 
دردش مى‏خورد و كدام حياتى است و كدام نيست. ناگهان صداهاى عجيبى به 
گوشش مى‏آيد. متوحش مى‏شود. و بعد معلوم مى‏شود اين صدا ارزش اين همه 
واكنش را نداشته است. گاه هيچ صدايى نمى‏آيد ناگهان او را مى‏گيرند و از سلول 
ابتدايى‏ترين  بيرونش مى‏برند. در نتيجه اين اعتماد را نسبت به حس‏اش ـ كه 
چيزى است كه يك فرد مى‏تواند داشته باشد ـ مى‏گيرند. اين يعنى دستكارى 
كردن در اساسى‏ترين و بنيادى‏ترين مكانيزمهاى مغزى كه بايد منجر به شناخت 

فرد گردد.
بنابراين محروميت حسى كيى از بدترين نوع شكنجه‏هاى روانى است. براى اينكه 
با اساسى‏ترين و بنيادى‏ترين بخش تماس ما با محيط  ـ كه خيلى چيز مهمى 
است ـ سر و كار دارد و از همان ابتدا جلوى انتخاب ما و خلق دنياى خودمان 
را مى‏گيرد و اين بزرگترين ضربه‏اى است كه مى‏توان به حريم انسانى وارد كرد.

ايران فردا: آيا مى‏توانيم نتيجه‏گيرى كنيم كه اساس اعمال فشار و شكنجه روانى 
مختل كردن سيستم‏شناختى است؟ 

 دكتر نجل رحيم: به نظرم بله. ما شواهد زيادى داريم كه اعترافات ـ حتى در 
زمينه تجاوز جنسى ـ همه ساختگى بوده و تلقينهايى بوده كه به دنبال اختلال 
سيستم شناختى زندانى حاصل شده است. در ارتباط با محروميت حسى بايد به 
محروميت كردارى و رفتارى نيز توجه كرد. تماس و ارتباطات زندانى را با بيرون 
قطع مىك‏نند، نه تنها نمى‏گذارند حس به او برسد بلكه نمى‏گذارند در مقابل آن 
حس عمل و رفتار انجام دهد. ما با عمل خودمان دائما داريم حس خودمان را 
محك مى‏زنيم و به اين ترتيب است كه اصلًا شناخت پيدا مى‏شود. در انفرادى 
نوع  هيچ  و  تماس  نوع  هيچ  زندانى  مى‏شود.  محدود  هم  عملش  دامنه  زندانى 
بگيرد. حتى در فضايى كه در آن زندگى مىك‏ند  بيرون  از  اطلاعاتى نمى‏تواند 
نمى‏تواند دراز بكشد، يا اگر بتواند دراز بكشد پايش به زندانى ديگر مى‏خورد يا 

حقوق ما ایران 

فردا
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طورى  اين  دسته‏جمعى  زندانهاى  در  مىك‏ند.  اصابت  ديگرى  سينه  به  كله‏اش 
است. اما زندانهاى انفرادى را جورى مى‏سازند كه زندانى فقط بايستد يا بنشيند 
و يا چمباتمه بزند. در نتيجه زندانبان علاوه بر اينكه فرد را از اطلاعات حسى 
محروم مىك‏ند از نظر كردارى هم محدودش مى‏نمايد و اين دو همديگر را تشديد 
مى‏تواند  نه  ندارد.  وجود  زندانى  براى  انتخابى  نوع حق  هيچ  واقع  در  مىك‏نند. 
حسى  مى‏تواند  نه  شود،  بهره‏مند  آن  از  خودش  نفع  به  كه  دهد  انجام  عملى 
بگيرد كه از آن حس براى عملش استفاده كند. پس اين محروميت كامل است. 
يعنى شما دنياى بيرونش را قطع مىك‏نيد، بنابراين او فقط با دنياى درونش بايد 
زندگى كند. بعد از مدتى اگر دنياى درون در تماس با دنياى بيرون نباشد )يعنى 
دنياى خلق شده درون مغزش كه با تجربيات قبلى‏اش خلق شده، نه با تجربيات 
آينده‏اش( و هيچ تماسى با حال و تجربيات امروز زندانى نداشته باشد، حال و 
آينده‏اش پاك مى‏شود. لذا زندانى فقط بايد در گذشته‏اش زندگى كند. يك چنين 
آدمى كه در چنين محروميتى به سر مى‏برد دچار توهم و هذيان ـ و مسائلى 
كه در زندانى‏ها به علت محروميتهاى حسى فراوان گزارش شده ـ مى‏شود. براى 

اينكه او فقط بايد در دنياى خلق شده در گذشته‏اش زندگى كند. 
پيدا مىك‏نند،  بينايى  توهمات  است،  بسته  مدتها چشمشان  اينها كه  مى‏بينيم 
پيدا مىك‏نند.  توهمات شنوايى  نظر شنوايى محرومشان كرده‏اند  از  كسانى كه 
صداهايى مى‏شنوند كه در بيرون وجود ندارد و چيزهايى مى‏بينند كه در بيرون 
مغز  اينكه  براى  مىك‏ند  رشد  كاذب  اطلاعات  نتيجه  در  ندارد.  خارجى  وجود 
مجبور است اطلاعات بسازد چون جهانش را بايد خلق كند. در محروميت حسى 
جهانى مى‏سازد كه آن جهان با بيرون هيچ تطابقى ندارد. جهانى است كه ساخته 

ذهن است. چيزى كه در روان‏گسيخته‏ها تا اندازه‏اى ايجاد مى‏شود. 
حسى  محدوديت  يك  و  هست  مطلق  حسى  محدوديت  يك  دكتر عشايرى: 
نسبى. محدوديت مطلق ـ كه خيلى مشكل است ـ عبارت است از اين كه زندانى 
را توى آب مى‏اندازند، دستها و چشمها و گوشها را مى‏بندند. تصوير آن را در 
كتابهاى روانشناسى مى‏بينيم كه اضطراب ايجاد مىك‏ند. آدرنالين ترشح مى‏شود 
و سيستم به هم مى‏خورد. ولى در بعضى از زندانهاى امركياى جنوبى محروميت 
اثر  قطار  صداى  مى‏گذارند.  قطارى  صداى  مثلًا  مىك‏نند.  ايجاد  نسبى  حسى 
مى‏گذارد و باعث مى‏شود كه شخص بيدار باشد ولى هشيار نباشد، خواب آلود 
مى‏شود ولى به خواب نرود. حداقل 50 تا 70 ـ 80 درجه هشيارى داريم. كسى 
محرك  اين  با  ولى  نمى‏دهند  دوا  بينديشد.  چاره‏اى  مى‏تواند  باشد  هوشيار  كه 
كينواخت هشيارى آنقدر پايين مى‏آيد كه زندانى ديگر نمى‏تواند مابين درست و 
غلط را تشخيص دهد. آزمايش جالبى اتفاق افتاده است. محققان شيرهايى را كه 
بازنشسته و پير شدند به دو گروه تقسيم كردند: تعدادى از مجموعه حيوانات جدا 
شدند و گروهى نيز همراه با ساير حيوانات به سر بردند. گروه اول سريعا مريض 
شدند و به تدريج مردند. اما گروه دوم زندگى خوبى داشتند. دانشمندان متوجه 
شدند گروه اول به دليل فقدان اطلاعات و ارتباط با ديگران سريعتر مقاومتشان 

در هم شكسته شد و به سرعت ضعيف شدند.
دكتر باطنى: احساس هويت و آن چيزى كه من فكر مىك‏نم به اعتبار آن من 
را  الان صداى خودم  اينكه من  زيادى است. كيى  برآيند عوامل  »من« هستم، 
لمس  را  ميز  اين  مى‏بينم،  را  شماها  مى‏شنوم،  هم  را  شماها  صداى  مى‏شنوم، 
مىك‏نم. گذشته از اين واكنشهاى اجتماعى هست. مثلًا اگر من زياد حرف بزنم 
احساس مىك‏نم آقاى دكتر عشايرى كمك‏م خسته مى‏شوند. بنابراين واكنش او 
كنم.  كوتاه  را  بحثم  الان  بايد  ديگر  من  كه  تعديل مىك‏ند  مرا  اجتماعى  رفتار 
احساس هويت برآيند چيزى است كه از طريق حواس ما به دست مى‏آيد و از 

همه مهمتر از طريق معاشرتى به دست مى‏آيد كه با اطرافيان خودمان داريم. 
دكتر قاسم‏زاده:

 معلق نگه داشتن زندانى كيى از عوامل جدى فروپاشى اوست. 

 

فلسفه شكنجه كيى است: »من، نه تو«. 
 زندان انفرادى اختلال در سيستم شناختى وحركتى فرد است. 

اگر زندانى را در وضعى بگذارند كه از تمام اينها محروم شود ـ كه اتفاقا اين كار 

را مىك‏نند ـ آن وقت به كلى از واقعيت مى‏برد. زندانهايى ساخته‏اند كه به شكل 
استوانه است، يعنى لبه يا بعُد مشخصى ندارد. اين زندانها نور ندارد، ضد صوت 
است. وقتى كه زندانى در محيط تاريك اين سلول قرار مى‏گيرد، هيچ صدايى 
نمى‏شنود، هر جا را هم مى‏گردد راه گريزى ندارد، اصلًا نمى‏داند در كجاست. 
زندانيانى را كه در اين زندانها بين 8 تا 12 ساعت قرار داده‏اند، دچار توهم شده‏اند 

و سرانجام از لحاظ روانى متلاشى شده‏اند.
دكتر قاسم‏زاده: همان طور كه اشاره شد چون مغز سيستم پردازشگر است مجبور 
نتيجه مى‏تواند كاملًا  است يك چيزى بسازد و چون محكى هم نمى‏خورد در 
حالت انحرافى داشته باشد يا غيرمتعارف باشد و... اين است كه زندانهاى جمعى 
قابل  زندانى‏ها پيش مى‏آيد، در مجموع  بين  يا مشكلاتى كه  به رغم خشونتها 
وابستگى  مسأله  عمده‏اش  علتهاى  از  كيى  هستند.  انفرادى  زندان  از  تحمل‏تر 

عاطفى است.
اين  در  دارد.  اهميت  فوق‏العاده  ديگران  با  تماس حسى  روان‏شناسى مسأله  در 
باره تحقيقى هم در مورد كودكان پرورشگاهى شده است. دانشمندان مشاهده 
نه حرف  تا 4 سالگى  ـ  بوده‏اند  منزوى  كه  ـ  پرورشگاهى  كودكان  كه  كرده‏اند 
مى‏زدند نه راه مى‏رفتند. اين همان چيزى است كه در زندان انفرادى به وجود 
مى‏آيد، يعنى اختلال و توقف در سيستم شناختى و حركتى فرد. بنابراين نفس 

زندان انفرادى خود بالاترين نوع شكنجه است. 
يا به اختلالاتى كه طبعا صحت اظهارات بعدى  انفرادى  ايران فردا: پس زندان 
زندانى را زير سؤال مى‏برد، منجر مى‏شود يا اساسا به فروپاشى شخصيتى منجر 

مى‏گردد. آقاى دكتر باطنى نظر شما چيست؟ 
بايد گفت  انفرادى صحبت كرد.  از زندان  باطنى: به طور مطلق نمى‏شود  دكتر 
روزى  باشد كه  انفرادى  زندان  در يك  زندانى  اگر يك  انفرادى.  زندان  نوع  چه 
دو، سه ساعت اجازه داشته باشد بيرون راه برود و با ديگر زندانيان صحبت كند 
او چندان مصيبت‏بار نيست. جنايتكاران  براى  بعد به سلولش برگردد، زندان  و 
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بزرگ معمولاً در زندانهاى انفرادى نگهدارى مى‏شوند ولى روز 
تماس  مسأله  همان  تماس‏اند.  در  همديگر  با  و  مىك‏نند  كار 
اجتماعى اين مشكلات را به مقدار زيادى حل مىك‏ند. ولى آن 
زندان انفرادى ـ كه قبلًا عرض كردم ـ عامدا و با نقشه ساخته 
به  تماسش  زيرا  كند  فروپاشى  دچار  را  زندانى  كه  است  شده 
كلى با ديگران قطع مى‏شود و در نتيجه حس قضاوت او مختل 
مى‏گردد. بعد از اين اگر او بين خوب و بد نتواند تميز بدهد ديگر 

هر حرفى كه بزند و هر كارى كه بكند، چندان ارادى نيست.
يك  و  داريم  اوليه  حسى  سيستم  يك  ما  عشايرى:  دكتر 
سيستم حسى ثانويه. اينكه فردى بتواند صحبت كند يا ببيند 
آمدند،  بيرون  آشويتس  زندان  از  كه  است. كسانى  مهم  خيلى 
گفته‏اند من كله‏ام كوچك شده، بينى‏ام اين طور شده و... يعنى 
سيستم طورى به هم ريخته كه احساسى كه از بدن خودشا ن 

دارند و احساسى كه از ديگران دارند كاملًا به هم خورده‏است.
ارتباط زبانى يا فرازبانى نيز بسيار مهم است. شما مى‏دانيد كه 
كلمه  دو  اين  فقط  فلسطينيها  اسرائيل  زندانهاى  از  خيلى  در 
را مى‏توانند بگويند: بله و نه. اگر كلمه سوم را بگويند جريمه 
مى‏شوند. خود اين كه من نتوانم بيان كنم، يعنى زبان را ببندند، 
يك محروميت حسى بالاست. يعنى خود زبان يك ارتباط ميان 
فردى است و يك ارتباط كلامى است كه قطع شده است. اين 
امر ارتباط بين فردى به وسيله زبان اتفاق مى‏افتد نه فقط زبان 
درونى. يعنى خود صحبت كردن‏ها كه در زندانها بوده و حالا 
كردن.  دفاع  خودش  از  مىك‏ند  شروع  طرف  كرده‏اند.  ممنوع 
آقاى اوسچيلسكى در زندان شروع به سخنرانى كرد. سخنرانى 
را ضبط كرده‏اند. مى‏گويد آقاى هيتلر! پوست و لباس را مى‏شود 
عوض كرد اما فكر را نه! زندانى در حقيقت بازى مىك‏ند. به قول 
يك  بتواند  زندانى  اگر  است.  آدم  فكر  پيش‏ساخت  بازى  پياژه 

جايى بيان كند كه بازخورد آن را بگيرد، مهم است.
تركى  در  است.  جدى  محدوديتهاى  از  هم  بينايى  محروميت 
مثلى هست كه مى‏گويند اگر قرار است گرگ انسان را بخورد 
هم  شكنجه  اگر  يعنى  بخورد.  آشنا  و  دوست  جلو  است  بهتر 
مى‏شود جلو دوستان بشود كه عظمتى دارد چرا كه آنها بالاخره 
درد آشنا هستند و همدلى دارند. يادمان نرود موقعى كه زندانى 
در انفرادى است، نياز به همدلى وجود دارد بدين معنى كه با 
افراد ديگر )هم‏زندانى، هم‏سلولى و...( مى‏تواند ارتباط كلامى و 
و  بودند  زندانيانى كه سالها درگير  اغلب  برقرار كند.  فراكلامى 
بعدها آزاد شدند از هم‏زندانى به عنوان دوست، رفيق و دردآشنا 
ياد مىك‏نند. حتى ايدئولوژيهاى كاملًا متفاوت و مغاير نمى‏تواند 
در شرايط استراس روانى انسانها را از هم دور كند. يعنى ظلم 
و  همدلى  و  دوستى  متفاوت  بينشهاى  با  زندانيان  بين  حاكم 
همبستگى ايجاد مىك‏ند به شرطى كه پردازش اطلاعات فردى 

و ميان‏فردى امكان‏پذير باشد. 
مى‏شود.  محسوب  افق  يك  خود  ديگر،  زندانى  چهره  ديدن 
دريچه و روزنه اميدى است كه حضور فيزكيى و عاطفى انسان 
ديگر را در جريان و حركت تعقيب مىك‏ند. اين ارتباط مى‏تواند 
جزيره  در  ايزولاسيون  در  باشد.  آرامبخش  و  تسيكن‏دهنده 
فكرى مختل و به هم ريخته توسط شكنجه هيچگونه فريادرسى 
نداشتند  اجازه  حتى  روشنفكران  هيتلر  زندانهاى  در  نيست.  

عكس فرزانه و رهبر خود را به ديوار بزنند و يا نگاه كنند. نگاه 
كردن به يك فرد آشنا خود يك ارتباط است، شخصيت انسان 

يعنى يكفيت و كميت ارتباطات!
دكتر نجل رحيم: من از چندين زندانى كه مدتها زندان بودند 
را  خودشان  مرگ  كه  داشتند  تصوراتى  مى‏گفتند  كه  شنيدم 
خودشان شاهد بودند. اين را من بارها ديدم كه تكرار مىك‏ردند. 
جالب است كه من از من جدا مى‏شود. يعنى منى را جلومن از 
بين مى‏برند. مثلًا كيى مى‏گفت »ديدم من را در يكسه كرده و 
گذاشته روى كولش برده در يك بيابان يا يك دشت. از سربالايى 
مرا به پايين سُر داده است. من شاهد بودم جسد من در يكسه 
داشته غلت مى‏خورده است«. مى‏بينيد تا چه حد زندانى دچار 
هذيان و توهم مى‏شود كه حتى خودش از خودش جدا مى‏شود. 
زندانى  مقاومت  از  كاستن  براى  دارو  از  استفاده  ديگر  نكته  اما 
مى‏شود  استفاده  خيلى  مى‏گويند  كه  چيزهايى  از  كيى  است. 
استعمال  اثر  بر  شخص  كه  اسكوپولامين  مثل  است  دارويى 
اصلًا  كه  به طورى  و خفگى شديد مىك‏ند،  مرگ  احساس  آن 
نمى‏تواند نفس بكشد و انگار كه تمام وجودش از او دارد خارج 
مى‏شود. اين، استرس تنفسى ايجاد مىك‏ند به طورى كه اصلًا 
تنفس قطع مى‏شود. در واقع به همان مكانيزم كنترل مى‏رسيم 
كه حتى نفس كشيدن آدم هم دست خودش نيست. چون تا هر 
وقت بخواهند نفس مىك‏شد و هر وقت نخواهند نفس نمىك‏شد. 
هر وقت بخواهند دچار اسهال شديدش مىك‏نند يا در او يبوست 
ايجاد مىك‏نند. به هر حال اينها يك نوع استرسهاى حسى ولى 
اين حد مى‏رسانند كه حتى كنترل  به  را  درونى است. شخص 

نفس كشيدن هم نداشته باشد. 
متعددى  موارد  در  باطنى  دكتر  آقاى  جناب  فردا:  ايران 
ديده شده كه با محروميت زندانى از خواب سعى كرده‏اند 
اين  لطفا در  نمايند.  اعتراف  و  به سخن گفتن  وادار  را  او 

مورد توضيح دهيد. 
مهم  خيلى  اهرمهاى  از  كيى  مىك‏نم  فكر  بنده  باطنى:  دكتر 
واقع  اسكاتلند  در  كه  آزمايشگاهى  است.  خواب  از  محروميت 
كه  است  داده  گزارش  مىك‏ند  كار  آن  در  يان‏اسوالد  و  است 
شبانه‏روز  چهار  مى‏شود  بسيار  زحمت  با  را  معمولى  فرد  يك 
بى‏خواب نگه داشت به شرط اينكه مرتب مواظبش باشيم كه به 
خواب نرود. جالب اين است همان طور كه آقاى دكتر عشايرى 
گفتند باز بودن چشمها كافى نيست. چون وقتى از اين شخص 
اين  وجود  با  ولى  نشان مى‏دهد  را  مغزى مى‏گيرند خواب  نوار 
حرف هم مى‏زند، حركت هم مىك‏ند. عواقبى كه به دنبال اين 
شش  كه  را  آدمى  است.  توهم  و  مفرط  خستگى  مى‏دهد  رخ 
شبانه‏روز خواب نرفته است ـ حالا با نور يا با پاشيدن آب ـ به 
جلويش  صدصفحه‏اى  پرسشنامه  يك  و  مى‏برند  بازجويى  اتاق 
مى‏گذارند و مى‏گويند پركن. پرسشنامه‏اى كه دهها بار نظيرش 
را پركرده است. اين شخص آماده است حكم اعدام خودش را 
امضا كند تا بگذارند بخوابد. مى‏گويد هر چى مى‏خواهيد بگوييد 
تا بنويسم. بنابراين محروميت از خواب اهرم بسيار نيرومندى در 
دست بازجوست. وقتى بى‏خوابى به اوج خود رسيد، در آن حالت 

زندانى به هر چه بازجو بخواهد اقرارمىك‏ند.
 دكتر عشايرى: من راجع به خواب نكته‏اى را عرض كنم. دوره 
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انسان دوره رؤياست. رؤيا يك بازى نرونى است  حياتى براى 
كه در حقيقت نياز ضرورى مغز يا بدن است. كسى كه از اين 
دوره محروم شود بدترين آسيب را مى‏بيند. كسى كه به دليل 
محروميت از خواب رؤيا نداشته باشد، بعدا واقعيت و رؤيايش 
به هم مى‏خورد يعنى با چشم باز رؤيا خواهد ديد. از اين رو 
اين امكان را به شخص نمى‏دهد كه بتواند مسائل خودش را 
بنده  براى  نه فقط  از خواب  خودش پردازش كند. ممنوعيت 
شكنجه روانى است كه شكنجه بدنى هم هست چون سيستم 
درونى ـ بيولوژيك يا بيوريتم به هم مى‏خورد. بيوريتم كه به 
روان‏تنى  براى زخم معده و دهها ضايعه  آمادگى  هم خورد 
فراهم مى‏شود. به قول شكسپير خواب تنها سفره گسترده‏اى 
سير  آنجا  را  ذهنى‏شان  گرسنگى  مى‏توانند  افراد  كه  است 

كنند. 
دكتر نجل رحيم: در رابطه با خواب چند نكته را كه گفته 
نشده ذكر مىك‏نم. البته در مورد رؤيا آقاى دكتر عشايرى 
فرمودند. ولى به نظر مى‏رسد هر دو مرحله خواب مهم است 
در  مغز  خواب  در  داريم.  احتياج  را  دو  هر  ما  اينكه  براى 
حال فعاليت است و دنياى ساخته‏شده خودش را بازسازى 
مىك‏ند.  يعنى پردازشهايى در مغز انجام مى‏گيرد. بنابراين 
خواب همان قدر مهم است كه بيدارى. در نتيجه محروميت 
از خواب مى‏تواند اهميت زيادى براى يك فرد داشته باشد. 
استفاده  خيلى  روانى  شكنجه  در  شيوه  اين  از  اينكه  علت 
مى‏شود همين است. در چرخه زندگى شبانه‏روزى بسيارى 
از نيازهاى جسمى ما هنگام خواب انجام مى‏گيرد و تنظيم 
مى‏شود. در واقع وقتى شما داريد خواب را مختل مىك‏نيد 
مىك‏نيد.  مختل  داريد  را  ـ  و...  غدد  ترشح  ـ  چرخه‏ها  آن 
علاوه بر اين كار مغز را هم مختل مىك‏نيد. به خاطر اينكه 
به نظر مى‏رسد خواب براى سازماندهى كار مغز مؤثر است. 

دكتر عشايرى: يووانوويچ در مقدمه كتابش بعد از سى سال 
تحقيق مى‏نويسد هيچ اختلال خوابى نيست كه دير يا زود 
اختلال روانى و عدم تعادل روانى ايجاد نكند و هيچ اختلال 
روانى نيست كه اختلال خواب ايجاد نكند. بخش مهمى از 
اين  پس  مى‏شود.  شروع  خواب  اختلال  با  روانى  اختلالات 
ايجاد  خواب  اختلال  خودش  دارد  وجود  كه  روانى  اختلال 

مىك‏ند كه در حقيقت چيز مضاعفى دارد اتفاق مى‏افتد.
وارد  م‏ىتوانيم  حالا  باطنى  دكتر  آقاى  فردا:  ايران 
نتيجه سخنان اساتيد شويم. به نظر شما صحت و دقت 
مدت  كه  صورتى  در  خودشان  ضد  افرادبر  اعترافات 
زيادى در زندان انفرادى نگهدارى شوند يا تحت فشار 

و شكنجه روانى قرار گيرند چه ميزان است؟ 
دكتر باطنى: به اين سؤال به طور صريح پاسخ داده شد و 
شكنجه  كه  افرادى  اعترافات  كه  مىك‏نم  عرض  دوباره  من 

روانى شده‏اند هيچ سنديت ندارد. 
دكتر نجل رحيم: ببينيد الگوى انتخاب‏گرى كه بايد در يك 
سيستم عصبى شكل بگيرد »من« است. »من« بايد باشد تا 
انتخاب كند. طبق گفته آقاى دكتر، زندانبان هميشه سعى 
مىك‏ند بگويد اين منِ تو ديگر وجود ندارد. اين است كه اين 
الگوى انتخاب‏گر درونى به يك چيز بيرونى تبديل مى‏شود. 
يعنى آن چيزى كه شما  اينجا تحميل شده است.  انتخاب 
داريد مى‏گوييد آن چيزى نيست كه خودتان انتخاب كرديد. 
نمى‏گوييد  را  آن  خودتان  درونى  يافته‏هاى  تمام  اساس  بر 

واقع مصنوع  در  و  تحميل شده  بيرون  از  به شما  اين  بلكه 
دست كيى ديگر است نه مصنوع خودتان. خلقِ مغزِ خودتان 
نيست، خلق زندانبانتان است. به اين معنا اين اعتراف اصلًا 

سنديت نمى‏تواند داشته باشد. 
است  موقعى حرفمان سند  ما  ديگر  بيان  به  باطنى:  دكتر 
كه اختيار داشته باشيم. اگر با دستكارى ذهن اختيار را از 
ما سلب كنند، حس قضاوت بين درست و غلط از ما سلب 
مى‏شود. بنابراين معلوم است حرفى كه ما مى‏زنيم، سنديت 

ندارد. 
دكتر عشايرى: يك نكته ديگر هم بايد اضافه كنيم و آن 
اينكه مثل ضربه مغزى كه يادزدايى مىك‏ند، عينا در شكنجه 
روانى نيز اين يادزدايى اتفاق مى‏افتد. يعنى گذشته زندانى 

هم تغيير مىك‏ند.
زندانيان  با  ارتباط  انگليس در مورد  دكتر نجل رحيم: در 
ايرلندى خيلى سروصدا شد. پليس مدتها اينها را مى‏گرفت و 
تحت بازجوييهاى شديد قرار مى‏داد. به هر حال آنجا هم يك 
مقدارى اين مسائل هست. بعد پرونده درست مىك‏ردند و او 
به دادگاه مى‏رفت و بر اساس آن به حبس ابد محكوم مى‏شد. 
بعد از مدتها ديدند تمام آن اقرارهايى كه اينها در اداره پليس 
از خواب  به ويژه محروميت  اثر فشارهاى روانى  بر  كرده‏اند 
بوده است. آنها چاره‏اى نداشتند جز اينكه به دروغ اعتراف 
كنند و بگويند هر چه بدهيد امضاء مىك‏نيم. بعد از مدتها 
فهميدند اينها اصلًا بى‏گناه بوده‏اند. لذا به علت نداشتن گواه 

كافى مجبور شدند آزادشان كنند. 
آدمهاى  اما  مى‏آورند.  دوام  بيشتر  حتما  افراد  برخى  البته 

عادى آسيب‏پذيرترند. 
بحث  اين  از  كه  نتيجه‏اى  مجموع  در  قاسم‏زاده:  دكتر 

مى‏توان گرفت اين است كه شكنجه، 
اعترافات  كه  داريم  زيادى  شواهد  ما  نجل‏رحيم:  دكتر 
همه ساختگى بوده و تلقين هايى بوده كه به دنبال اختلال 

سيستم شناختى زندانى حاصل شده است.
 ايجاد احساس گناه و اضطراب و ترس، شكستن شخصيت با 

توهين و... نهايتا به بحران هويت منجر مى‏شود. 
جنبه‏هاى مختلف، شكلهاى مختلف، مكانيسمهاى مختلف و 
عوارض و آثار مختلفى دارد و زندان و شكنجه موقعى مطرح 
مى‏شود كه فضاى لازم براى رشد فرهنگ، تفكر، عقلانيت و 
انسانيت در جامعه وجود نداشته باشد و فقط يك »راه« براى 
بقاى عده‏اى كه عموما قدرت و اطلاعات را در دست دارند، 
حبس  در  شكنجه  كه  اين  ديگر  نكته  باشد.  داشته  وجود 
ويران كردن است و نه ساختن. بزرگى گفته است كه »بد« 
بودن، زياد، به سعى و كوشش و برنامه‏ريزى و تعليم و تربيت 
انسانى نياز ندارد. اين رشد و بالندگى و آزادانديشى است كه 
برنامه مى‏خواهد، آموزش نياز دارد و تسامح مى‏طلبد.ظاهرا 

هميشه، ويران كردن آسانتر از »ساختن« بوده‏است.

اين  در  كه  محترم  اساتيد  همه  حضور  از  فردا:  ايران 
اميدواريم  مك‏ىنيم.  تشكر  نمودند،  شركت  ميزگرد 
آگاهى  افزايش  بر  علاوه  بتواند  مباحثى  چنين  طرح 
عمومى نسبت به اين نوع مسائل زمينه انجام اصلاحات 
خطير و ضرورى را در سيستم قضاىي و ساير ارگانها و 

نهادهاى ذ‏ىربط فراهم آورد. 
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ديگر  بالاتر  اين  از  ـ  دارد  قرار  دريا  مترى سطح  پنج‏هزار  ارتفاع  در  لاپاز  شهر 
برفهاى  و  باير  دشتهاى  و  سرخ‏پوستها  و  هستند  لاماها  كشيد.  نفس  نمى‏توان 
ابدى و شهرهاى مرده و عقابها، پايينتر، در دره‏هاى گرمسيرى، جويندگان طلا و 

پروانه‏هاى عظيم جثه مى‏پلكند. 
شوننبام در طى آن دو سال كه در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقريبا هر 
شب خواب لاپاز، پايتخت بوليوى، را مى‏ديد و هنگامى كه آمركيايي ها آمدند 
با سماجتى كه فقط  او عالم عقبى بود گشودند  و درهاى مكانى را كه در نظر 
خيالپردازان حقيقى مى‏توانند از خود نشان دهند چندان مبارزه كرد تا عاقبت 

پروانه ورود به كشور بوليوى را به دست آورد. 
شوننبام سابقا در شهر لودز لهستان به حرفه خياطى اشتغال داشت: وارث سنت 
بزرگى بود كه پنج نسل خياط يهودى به آن جلوه و جلال بخشيده بودند. در 
لاپاز مستقر شد و پس از چند سال رنج و تلاش مداوم عاقبت توانست با سرمايه 
خود دكانى باز كند و اسم آن را "شوننبام، خياط پاريسى" بگذارد و رونقى به 
كسب خود بدهد. مشتريان رو آوردند و ديرى نپاييد كه او در طلب دستيار برآمد. 
اين كار آسان نبود، زيرا سرخ‏پوستان دشتهاى مرتفع جبال آند به ميزان بسيار 
با  ريزهك‏اريهاى سوزن  و  مىك‏نند  تهيه  براى جهان  پاريسى"  "خياط  محدودى 
انگشتهاى آنها كمتر سر سازگارى دارد. شوننبام ناچار مى‏بايست وقت بسيارى را 
صرف تعليم مبانى هنر خياطى به آنها بكند تا از اين همكارى نتيجه سودآورى 

عايدش شود. 
كارهاى  وجود  با  كه  مجبور شد  عاقبت  بى‏حاصل،  آزمايش  بار  چندين  از  پس 
كار  از  گرهى  چنان  نامنتظر  برخوردى  اما  دهد.  در  تن  ماندن  تنها  به  انباشته 
فروبسته او گشود كه ناچار مشيت الهى را كه هميشه خيرخواه خود ديده بود در 
آن دخيل دانست، زيرا از ميان سى‏هزار تن يهودى شهر لودز او كيى از معدود 

بازماندگان بود. 
خانه شوننبام در ارتفاعات بالاى شهر بود و قافله‏هاى لاما هر سحر از زير پنجره‏اش 
مى‏گذشتند. به حكم آيين‏نامه كيى از اولياى امور كه نگران جلوه تجدد پايتخت 
بوده است، اين جانوران حق عبور از خيابانهاى لاپاز را ندارند، اما چون تنها وسيله 
آنجا  در  راهسازى  و  و كوره‏راههاى كوهستانى هستند  نقل در جاده‏ها  و  حمل 

مدتهاست كه معوق مانده است منظره عبور لاماها از حوالى شهر در طلوع فجر 
با بار صندوق ها و خرجين ها براى همه كسانى كه از آن كشور ديدن مىك‏نند 

آشناست و شايد تا ساليان ديگر هم آشنا باشد. 
بارى شوننبام هر صبح كه به دكانش مى‏رفت به اين قافله‏ها برمى‏خورد. وانگهى 
در  كه  رو  آن  از  شايد  بداند.  را  دليلش  خود  بى‏آنكه  مى‏آمد  لاماها خوشش  از 
آلمان لاما نبود. معمولاً دو سه تن سرخ‏پوست دسته‏هاى بيست سى‏تايى از اين 
برابر وزن خود حمل كنند به  باروبنه‏اى غالبا چندين  حيوانات را كه مى‏توانند 

طرف دهكده‏هاى دورافتاده جبال آند مى‏بردند.
يك روز كه تازه آفتاب سرزده بود و شوننبام به سوى لاپاز فرود مى‏آمد در راه به 
كيى از اين قافله‏ها برخورد كه تماشاى آنها هميشه لبخندى دوستانه بر لب او 
مى‏آورد. قدم آهسته كرد و دست پيش برد تا پوست كيى از آن حيوانات را در 
حين عبور نوازش كند. هرگز سگ يا گربه را كه در آلمان فراوان بودند نوازش 
گوش  مى‏خواندند  آواز  آلمان  در  كه  هم  پرندگان  صداى  به  هرگز  و  نمىك‏رد 
نمى‏داد. بى‏شك گذارش از اردوگاههاى مرگ تا اندازه‏اى او را نسبت به آلماني 

ها محتاط كرده بود. 
تازه نوك انگشت هايش به پهلوى حيوان رسيده بود كه ناگهان نگاهش بر چهره 
پابرهنه و پابرچين  از كنارش مى‏گذشت متوقف ماند. مرد  يك سرخ‏پوست كه 
او  به  توجهى  اول چندان  نظر  در  داشت. شوننبام  در دست  عصايى  و  مى‏رفت 
نكرد: نگاه سرسريش نزديك بود براى هميشه از چهره او دور شود. اين چهره‏اى 
زرد و تيكده بود ومنظرى چندان ساييده و سنگ‏آسا داشت كه گويى چندين 
ديده،  پيش  از  چيزى  آشنا،  چيزى  اما  بود.  ساخته  را  آن  جسمانى  ذلت  قرن 
ناگهان در دل شوننبام جنبيد  كابوس‏وار،  و  و در عين حال چيزى وحشت‏آور 
يارى  سر  هنوز  حافظه‏اش  همه،  اين  با  برانگيخت.  او  در  بى‏اندازه‏اى  هيجان  و 
نداشت. آن دهان بى‏دندان، آن چشمهاى خمار درشت و ميشى كه گويى چون 
زخمى جاودان به روى جهان دهان گشوده بود، آن بينى غمزده و مجموعه آن 
حالت شكايت ابدى ـ نيمى پرسش و نيمى سرزنش ـ كه در چهره مرد راه‏پيما 
موج مى‏زد كيباره به تمام معنى بر روى تن خياط ـ كه پشت به او كرده بود 

و مى‏خواست به راه خود برود ـ فروريخت. فرياد خفه‏اى برآورد و سربرگرداند:
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 شام شبانه*
 رومن گارى / ابوالحسن نجفى



ـ گلوكمن! تو اين جا چه مىك‏نى؟ 
بى‏اختيار به زبان يهوديان آلمانى سخن گفته بود، و مردى كه بدين گونه مخاطب 
قرار گرفته بود، چنانكه گويى شعله آتش او را سوزانده باشد، به كنارى جستن 
بر  كه  بى‏سابقه‏اى  چالاكى  با  شوننبام  نهاد.  گريز  به  پا  جاده  امتداد  در  و  كرد 
خود گمان نمى‏برد او را دنبال كرد، در حالى كه لاماها بى‏شتاب و مغرور به راه 
خود مى‏رفتند. در خم جاده به او رسيد، شانه‏اش را چنگ زد و وادارش كرد كه 
نبود،  قيافه  فقط مشابهت  نداشت.  ديگر هيچ شك  بود،  گلوكمن  بايستد، خود 
اشتباه  به  را  او  نمى‏توانست  هرگز  خاموش  پرسش  آن  و  رنج   حالت  آن  بلكه 
اندازد، چشمهايش گويى پيوسته مى‏پرسيد: "چه مى‏خواهيد؟ از جان من چه 
مى‏خواهيد؟"، در گوشه تنگنا، پشت به صخره سرخ، چون حيوانى به دام افتاده 

ايستاده بود: دهان گشوده و لبها از روى لثه‏ها پس رفته.
شوننبام با همان زبان يهودى فرياد كشيد:

ـ خودتى، مى‏گويم خودتى!
گلوكمن هراسان سرش را به چپ و راست تكان داد و با همان زبان يهودى از 

ته گلو ناليد:
ـ من نيستم! اسم من پدروست. من تو را نمى‏شناسم.

شوننبام با لحن مظفرانه‏اى فرياد برآورد:
ـ پس اين زبان را از كجا ياد گرفته‏اى؟ در كودكستان لاپاز؟ 

دهان گلوكمن بازتر شد. سراسيمه نگاهى به سوى لاماها افكند. گويى آنها را به 
يارى مى‏طلبيد. شوننبام او را رها كرد و پرسيد:

ـ آخر از چه مى‏ترسى، بدبخت؟ من دوست توام. كه را مى‏خواهى گول بزنى؟ 
گلوكمن با صدايى تيز و استغاثه كننده با همان زبان جيغ زد: 

ـ اسم من پدروست. 
شوننبام با ترحم گفت:

ـ پاك ديوانه شده‏اى. خوب، كه اسم تو پدروست... پس اين را چه مى‏گويى؟
دست گلوكمن را چنگ زد و به انگشتهايش نگاه كرد: حتى يك ناخن نداشت...

ـ اين را چه مى‏گويى؟ لابد سرخ‏پوستها ناخنهايت را كشيده‏اند؟ 
گلوكمن باز هم خود را تنگتر به صخره چسباند. آهسته آهسته دهانش به هم 

رفت و ناگهان اشك روى گونه‏هايش سرازير شد. با لكنت زبان گفت:
ـ مرا لو ندهى؟ 

ـ تو را لو ندهم؟ به كه لو بدهم؟ چرا لو بدهم؟
را گرفت. نفس در سينه‏اش تنگ شد  ناگهان گلويش  آگاهى وحشت‏آور  نوعى 
و عرق بر پيشانيش نشست، ترس بر او هجوم آورد، ترسى شرم‏آور كه ناگهان 
و  آمد  خود  به  سپس  انباشت.  كراهت‏آور  مخاطرات  از  را  زمين  پهنه  سرتاسر 

فريادزنان گفت:
ـ ولى تمام شده! پانزده سال است كه تمام شده، تمام تمام!

خرخره گلوكمن روى گردن دراز و باركيش با تشنج تكان خورد و نوعى زهرخند 
زيركانه به سرعت از روى چهره‏اش گذشت و فورا ناپديد شد.

ـ همه‏شان همين را مى‏گويند. اميدها را من كيى باور نمىك‏نم. 
پنج هزار مترى  ارتفاع  بلندى كشيد: در  و نفس  شوننبام احساس خفقان كرد 

بودند. اما مى‏دانست كه ارتفاع دخيل نيست. با لحن مطنطنى گفت:
ـ گلوكمن، تو هميشه ابله بوده‏اى. اما با اين حال، كوششى بكن! ديگر تمام شد! 
نه هيتلر هست، نه اس اس هست، نه اتاق گاز هست. حتى ما يك مملكت داريم، 

"ارض موعود". ديگر گذشت! ديگر احتياجى نيست كه مخفى بشويم! 
گلوكمن بى‏هيچ نشانى از شادمانى خنديد. 

ـ ها، ها، ها! همه‏اش كشك است!
شوننبام زوزهك‏شان گفت:

ـ چى كشك است؟
گلوكمن با لحنى مطلع گفت: 

ـ "سرزمين موعود" وجود خارجى ندارد!

شوننبام پا بر زمين كوبيد و رعد آسا غريد:
ـ چطور وجود ندارد؟ وجود دارد! مگر روزنامه‏ها را نخوانده‏اى؟ گلوكمن با قيافه‏اى 

بسيار زيركانه به سادگى گفت:
ـ ها!

ـ آخر يك كنسولگرى در لاپاز هست، توى همين شهر! مى‏شود رواديد گرفت! 
مى‏شود آنجا رفت!

گلوكمن با لحن مطمئنى گفت:
ـ همه‏اش كشك است، اين هم كلك آلماني هاست.

اندك اندك مو بر اندام شوننبام راست مى‏شد. آنچه بيشتر او را مى‏ترساند قيافه 
زيركانه و حالت برتر گلوكمن بود. ناگهان با خود انديشيد: و اگر حق با او باشد؟ 
از آلماني ها كاملًا بر مى‏آيد كه چنين حقه‏اى سوار كنند. به فلان جا مراجعه 
كن، با اسناد و مداركى كه يهودى‏بودنت را ثابت كند، تا تو را مجانا به اسرائيل 
از اردوگاه مرگ سر در  ببرند: خود را معرفى مىك‏نى، سوار كشتى مى‏شوى و 
مى‏آورى. خداوندا! چه دارم فكر مىك‏نم؟ پيشانيش را خشكاند و سعى كرد كه 
لبخند بزند. آن وقت متوجه شد كه گلوكمن، با همان قيافه زيركانه و لحن مطلع، 

دارد حرف مى‏زند:
ـ اين يك حقه است براى اينكه همه را با هم جمع كنند، همه كسانى را كه 
توانسته‏اند مخفى بشوند، تا بعد همه را كيجا به اتاق گاز بفرستند... فكر بكرى 
است، مگر نه؟ اين كارها از آلماني ها خوب برمى‏آيد. مى‏خواهند همه ما را آنجا 

جمع كنند، همه را تا نفر آخر، و بعد كيجا... من آنها را مى‏شناسم. 
شوننبام با لحنى آرام، چنانكه گويى با بچه حرف مى‏زند، گفت:

تمام شد، به تو مى‏گويم تمام شد!
گلوكمن با همان لحن مطمئن گفت:

ـ همه‏اش كشك است!
شوننبام دستش را به دور شانه او انداخت و گفت: 
ـ بيا به خانه من برويم. بايد به طبيب مراجعه كرد.

دو روز طول كشيد تا توانست از ميان سخن هاى آشفته او راه به جايى ببرد: 
گلوكمن پس از رهايى از اردوگاه ـ كه علت آن را اختلاف موقت ميان ضديهوديان 
مى‏دانست ـ در دشتهاى مرتفع جبال آند پنهان شده بود، زيرا يقين داشت كه 
اوضاع دير يا زود به حال اول برمى‏گردد، اما اگر خود را ساربان كوه هاى سيرا 

وانمود كند شايد بتواند از چنگ گشتاپو بگريزد. 
هر بار كه شوننبام مىك‏وشيد تا برايش توضيح دهد كه ديگر گشتاپويى در كار 
به همين بس  آلمان تحت تصرف است، گلوكمن  نيست و هيتلر مرده است و 
او  بگيرد:  به خود  كاه  زير  قيافه‏اى آب  و  بيندازد  بالا  را  مىك‏رد كه شانه‏هايش 
خالى  استدلالش  چنته  شوننبام چون  و  داد؛  نخواهد  تله  به  دم  و  است  واردتر 
مى‏شد عكس هايى به او نشان مى‏داد، اما گلوكمن ناگهان دعايى براى مردگان 
مى‏خواند و بر قربانيان بى‏گناهى كه حيله دشمن آنها را گرد هم آورده بود تا 

كشتن شان آسانتر شود ندبه مىك‏رد. 
سالها پيش، شوننبام از ضعف مشاعر او خبر داشت: مى‏دانست كه نيروى عقلانيش 
كمتر از تنش در مقابل شكنجه‏هاى وصف‏ناپذيرى كه ديده بود تاب آورده است. 
در اردوگاه، گلوكمن قربانى سوگلى فرمانده افراد اس.اس، هاوپتمن شولتسه بود، 
همان جلاد ستمگرى كه با دقت كامل از طرف مقامات آلمانى انتخاب شده بود و 
به نحو احسن از عهده اعتمادى كه بر او كرده بودند برمى‏آمد. بنابر دلايل مرموز و 
نامعلوم، گلوكمن بينوا مركز توجه آزارهاى او قرار گرفت و از زندانيان، با وجودى 
كه بسيار كاركشته و خبره بودند، هيچ كس گمان نمىك‏رد كه گلوكمن بتواند از 

زير دست او جان به در ببرد.
شغل او هم مثل شوننبام خياطى بود و گرچه انگشتهايش فن به كار بردن سوزن 
را تا اندازه‏اى از ياد برده بود، اما او هنوز آن قدر زبر و زرنگ بود كه دوباره به 
سرعت آماده كار شود. دكان "خياط پاريسى" سرانجام توانست از عهده سفارشها 

برآيد. 
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گلوكمن هرگز با كسى حرف نمى‏زد. پشت پيشخوان در گوشه تاريك روى زمين 
مى‏نشست و دور از چشم ارباب رجوع مشغول كار خود مى‏شد و جز به هنگام 
شب از دكان بيرون نمى‏رفت، آن هم براى اينكه از لاماها ديدن كند و مدتى دراز 
با محبتى بسيار دست بر پوست زبر آنها بكشد. و هميشه در نگاهش نور بصيرتى 
از  لبخندى محيلانه و حاكى  نور معرفتى كامل كه گاهى  برق مى‏زد،  دردناك 
برترى كه به سرعت از روى چهره‏اش مى‏گذشت آن را مشخص تر مىك‏رد. دوبار 
سعى كرده بود بگريزد: يك بار هنگامى كه شوننبام تصادفا متذكر شده بود كه 
آن روز مصادف با سيزدهمين سال سقوط آلمان هيتلرى است و بار ديگر هنگامى 
كه يك سرخ‏پوست مست در كوچه فرياد زده بود كه "به زودى يك رئيس بزرگ 

از كوه پايين مى‏آيد و كارها را به دست مى‏گيرد". 
آنها بود كه در طى هفته "يوم‏التكفير" سرانجام  از ملاقات  فقط شش ماه پس 
خود  به  كه  مى‏شد  احساس  داد.  روى  گلوكمن  حالات  در  محسوسى  تغيير 
آسوده  و  آرام  اندازه‏اى  تا  باشد،  رسته  بند  از  چنانكه  حتى،  و  است  مطمئن‏تر 
مى‏نمايد. ديگر هنگام كار خود را از انظار پنهان نمىك‏رد و شوننبام يك روز صبح 
كه وارد دكان مى‏شد صدايى شنيد كه باور كردنى نبود: گلوكمن آواز مى‏خواند 
يا، به عبارت دقيقتر، كيى از آهنگهاى قديمى يهوديان را كه از انتهاى دشتهاى 
روسيه بود زمزمه مىك‏رد. سر برداشت، نگاه زودگذرى به دوستش افكند، نخ را 
به دهان برد، آن را تر كرد و از سوزن گذراند و همچنان زمزمه‏وار خواندن آهنگ 

قديمى سوزناكش را ادامه داد. 
اميدى در دل شوننبام پيدا شد: شايد خاطره دردناكى كه در ذهن محكوم مانده 
بود عاقبت مى‏خواست پاك شود. معمولاً پس از شام، گلوكمن فورا مى‏رفت و 
روى تشكى كه در پستوى دكان انداخته بود مى‏خوابيد. وانگهى خوابش كوتاه 
را  نگاه  وهمناكش  و  بود: ساعتهاى متمادى در كنج خوابگاهش چنبره مى‏زد 
به ديوار مى‏دوخت و يكفيت وحشت‏آورى در اشياى آشناى اتاق مى‏دميد و هر 
صدايى را به فرياد احتضار بدل مىك‏رد. اما يك شب كه شوننبام پس از بستن 
غفلتا  بردارد  بود  گذاشته  جا  كه  را  كليدى  تا  برگشت  آنجا  به  سرزده  دكان، 
دوستش را ديد كه دزدانه مشغول چيدن مقدارى غذاى سرد در سبدى است. 
خياط كليد را برداشت و بيرون رفت. اما به جاى آنكه به خانه‏اش برود در كوچه 
پشت درى پنهان شد و منتظر ايستاد. آن گاه گلوكمن را ديد كه با سبد غذا زير 

بغل به بيرون خزيد و در تاركيى شب ناپديد شد. 
شوننبام پى برد كه دوستش تمام شبها، و هميشه با همان سبد غذا زيربغل، از 
دكان غايب مى‏شود و چون اندكى بعد باز مى‏گردد سبد خالى است و چهره‏اش 
حالتى آب زيركاه و خشنود دارد، گويى معامله شيرينى انجام داده است. خياط 
از اين گشت و گذارهاى  از دستيارش بپرسد كه هدف  سخت كنجكاو شد كه 
او  رماندن  از  و  داشت  خبر  او  توى  سربه  طبيعت  از  چون  اما  چيست،  شبانه 
مى‏ترسيد بهتر دانست كه سؤالى نكند. پس از پايان كار روزانه، با شيكبايى در 
كوچه كمين كرد و همين كه شبح پنهان كار را ديد كه از دكان بيرون مى‏آيد و 

دزدانه به سوى مقصد مرموزش مى‏رود او را تعقيب كرد. 
به عقب برمى‏گشت،  به سرعت پيش مى‏رفت و گاهى  پناه ديوارها  از  گلوكمن 
همه  اين  مشاهده  از  كند.  بى‏اثر  را  احتمالى  تعقيبى  نقشه  مى‏خواست  گويى 
ديگر  در  پشت  به  درى  پشت  از  رسيد.  نهايت  به  خياط  كنجكاوى  احتياط، 

مى‏جست و هر بار كه دستيارش واپس مى‏نگريست خود را پنهان مىك‏رد. 
شب شده بود و چند بار نزديك بود كه شوننبام رد او را گم كند. ولى هر بار، با 
وجود تن فربه و قلب خسته‏اش توانست خود را به او برساند. عاقبت در كوچه 
"انقلاب"، گلوكمن وارد حياط خانه‏اى شد. خياط لحظه‏اى درنگ كرد، سپس بر 

سر پنجه پا به دنبال او دويد. 
بار  با  بزرگ شد كه هر صبح لاماها  بازار  از آن كاروانسراهاى  وارد حياط كيى 
خود از آنجا به سمت كوهستان حركت مىك‏ردند. عده‏اى سرخ‏پوست در ميان 
بوى سرگين بر زمين روى كاه خفته بودند. لاماها گردنهاى دراز خود را از ميان 
صندوقها و بساط دكانها بيرون آورده بودند. رو به روى او، يك در ديگر بود كه به 
كوچه تنگ نيمه‏تاركيى باز مى‏شد. گلوكمن ناپديد شده بود. خياط لحظه‏اى صبر 

كرد، سپس شانه‏هايش را بالا انداخت و آماده بازگشتن شد.
گلوكمن به منظور آنكه تعقيبك‏نندگان احتمالى را گمراه كند از راههاى دور و 
دراز رفته بود. شوننبام بر آن شد كه مستقيما از راه بازار بازگردد. وارد گذرگاه 
تنگى شد كه به بازار مى‏رسيد. ناگهان توجهش به نور ضعيف چراغى نفتى كه 
از بادگير زيرزمينى بيرون مى‏آمد جلب شد. نگاهى سرسرى به سوى نور افكند 

و گلوكمن را ديد. 
مقابل ميزى ايستاده بود. خورايكها را از سبدش در مى‏آورد و در برابر كسى كه 
روى چهارپايه نشسته و پشتش به بادگير بود مى‏گذاشت. يك سوسيس و بطرى 
آبجو و مقدارى فلفل فرنگى و نان روى ميز چيد. آن مرد كه شوننبام قيافه‏اش 
را نمى‏ديد چند كلمه‏اى گفت و گلوكمن به تندى ته سبد را كاويد، سيگار برگى 
پيدا كرد و آن را هم روى سفره گذاشت. خياط مجبور شد كوشش سختى بكند 
تا نگاهش را از چهره دوستش برگرداند: چهره او وحشتناك بود. لبخند مى‏زد، 
اما چشمهاى درشت‏شده و خيره‏مانده و سوزنده‏اش به اين لبخند فاتحانه رنگى 

از جنون مى‏زد.
در اين لحظه مرد سرش را برگرداند و شوننبام او را شناخت: شولتسه، فرمانده 
دل  اميد  اين  به  خياط  ثانيه،  يك  مدت  بود!  نورنبرگ  اردوگاه  جلاد  اس.اس، 
اگر يك  اما  است.  نديده  يا درست  اوهام شده  خوش كرد كه شايد دستخوش 
قيافه بود كه هرگز نمى‏توانست فراموش كند قيافه همين عفريت بود. به ياد آورد 
كه شولتسه پس از جنگ ناپديد شده بود. گاهى مى‏گفتند مرده است و گاهى 
مى‏گفتند زنده است و در امركياى جنوبى پنهان شده است. اكنون او را در برابر 
خود مى‏ديد: هيولايى متفرعن و نيرومند و تنومند با موهايى كوتاه و سيخ سيخ 

و نيشخندى بر لب. 
اما وحشت‏آورتر از وجود اين عفريت وجود خود گلوكمن بود. بر اثر كدام خبط 
دماغى هولناك به اينجا آمده و در برابر كسى ايستاده بود كه خود چندى پيش 
قربانى سوگليش بود، همان كسى كه متجاوز از يك سال انواع شكنجه‏ها را روى 
تن او آزمايش كرده بود؟ اين چگونه جنونى بود كه او را وامى‏داشت تا هر شب 
بيايد و شكنجه‏گر خود را به جاى آنكه بكشد يا تسليم پليس بكند، غذا بدهد؟ 

شوننبام حس كرد كه ذهنش پريشان مى‏شود: آنچه مى‏ديد در هيبت و دهشت 
بالاتر از حد هر تحملى بود. سعى كرد تا فرياد بزند، كمك بطلبد، مردم را بشوراند، 
اما همين قدر توانست دهانش را باز كند و دستهايش را تكان بدهد: صدايش از 
اطاعت امر او سر باز زد و شوننبام همان جا ماند و با چشمهايى از حدقه درآمده 
به تماشاى مظلومى پرداخت كه اكنون مشغول گشودن در بطرى و پركردن ليوان 
ظالم بود. مدتى همچنان در بى‏خبرى محض ايستاد: سخافت صحنه‏اى كه از برابر 

چشمش مى‏گذشت هر نوع حس واقعيت را از او سلب مىك‏رد. 
فقط هنگامى كه فرياد خفه و حيرت‏زده‏اى را از نزديك شنيد به خود آمد: در نور 
ماهتاب، گلوكمن راديد. آن دو مرد لحظه‏اى بهكي‏ديگرنگريستند: كيى باحالتى 
با  از مكارى و حتى سنگدلى و  با لبخندى حاكى  از حيرت و ديگرى  برآشفته 
چشمهايى كه در آنها همه آتشهاى جنونى پيروز شعله مىك‏شيد. سپس شوننبام 

صداى خود را شنيد و به زحمت توانست آن را باز شناسد:
ـ اين مرد يك سال تمام هر روز تو را شكنجه داده است! تو را زجركش كرده و 
به صلابه كشيده است! و حالا به عوض اينكه پليس را خبركنى هر شب برايش 
اين كار  آيا خواب نمى‏بينم؟ تو چطور مى‏توانى  آيا ممكن است؟  غذا مى‏برى؟ 

را بكنى؟ 
بر چهره مرد قربانى حالت مكرى پرمعنى آشكارتر شد و از ژرفاى قرون صدايى 
از حركت  براندام خياط راست كرد و قلبش  چندين هزارساله برخاست كه مو 

بازماند:
ـ قول داده است كه دفعه ديگر با من مهربانتر باشد!

"برگزيده  از كتاب  اين داستان كوتاه تحت عنوان"كهن‏ترين داستان جهان"   *
ترجمه  گارى"،  نوشته"رومن  ـ  فرانسه"  معاصر  نويسندگان  از  كوتاه  داستانهاى 

"ابوالحسن نجفى" ـ انتشارات پاپيروس ـ تهران 1366 نقل شده است.
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